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  طريق عرفان

  )ةترجمه و شرح رساله الولاي(

  )ره(علامه طباطبائى : مؤلف

  صادق حسن زاده: مترجم

  

  

  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجام 

  . نگرديده است
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  مقدمه چاپ دوم

  بسم االله الرحمن الرحيم

يكى از آثار نفيس و كم نظير علامه طباطبائى رسالة الولاية است كه در عين 

اختصار و ايجاز مطالب محورى را مطرح ساخته و از رازهاى نهفته ديـن پـرده   

اين رساله ارزنده شاهكار علامه طباطبائى است؛ چنانكه آيت اللهّ . رداشته استب

: ايشان دانسته و آيت اللهّ حسن زاده آملـى فرمـود  ) بهترين(جوادى آملى آن را 

  ). مادبه اى آسمانى آراسته براى نفوس مستعده به نور ولايت است(

 ـ) ولى اللهّ(و ) ولاية اللهّ(مولف در اين رساله از  دن گفتـه اسـت و كمـالى    ش

حقيقى انسان را در سايه پذيرش ولايت الهى امكان پذير دانسته؛ يعنى انسان در 

امـا  . مى گـردد )ولى االله(ذات خدا فانى و در بقاء شود و چنين كسى لايق عنوان 

برسد و ولى اللهّ به شـمار  ) فناى ذاتى(چه مراحلى را بايد سپرى نمايد تا به آن 

ايى در پنج فصل طريق و اصـول بـه آن مقـام رفيـع را بيـان      آيد؟ علامه طباطب

شايان ذكر است كه از علل پر جاذبه و دلنشين بودن ايـن رسـاله،   . فرموده است

اين است كه خود مولف اين مراحل را طى كرده و در واقع حالات تو مشاهدات 

  . گزارش نموده است) سفره نامه عرفانى(خود را به عنوان يك 

در فصل اول براى ظاهر دين بـاطنى را اثبـات كـرده و دلائـل     مولف محترم 

عقلى و نقلى را در اين خصوص به كار گرفته اسـت و تاكيـد نمـوده كـه در دو     

منابع اصيل قرآن و سنت، معـارف و رازهـا و علـوم سـرى نهفتـه اسـت كـه از        

دسترس ما مخفى مانده و كسى جز خداوند متعال يا شخصى كه خدا بخواهـد و  

، ديگرى از آن مطالب اسرارآميز اطلاعى ندارد و كتاب الهـى سرشـار از   بپسندد

چنين مطالبى است و بهترين مويد براى اين مسئله، وجود اصحاب اسـرار بـراى   

است كه بعضى از مسائل را فقـط در اختيـار آنهـا     �و ائمه اطهار  �پيامبر 
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احاديثى را بـراى جـابر بيـان كردنـد و      �ق قرار مى دادند؛ چنانكه امام صاد

اگر اين احاديث را بر ملا سازى، پس لغت خدا و ملائكـه و همـه   : (آنگاه فرمود

  !). مردم بر تو باد

در فصل دوم براى روشن شدن كيفيت و نوع اسرار و حقـايق ديـن بـه بيـان     

ته و خصوصيات هر ارتباط عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل با يكديگر پرداخ

يك از آن عوالم را به اختصار آورده است و چگونگى رهـايى انسـان از عـوالم    

ماده و توجه به ماوراى ماده را بيان فرمود است و اينكه چه عوالمى را پشت سر 

  . گذاشته و چه عوالمى را در پيش رو دارد

اء طبيعـت  در فصل سوم راهيابى به باطن عالم و اسرار غيب و ارتباط با ماور

را براى همگان امكان پذير دانسته آن را منحصر به انبياء الهى نسـاخته اسـت و   

تاكيد كرده كه انسان مى تواند با انقطاع از دنيا به اسرار عالم و باطن ايـن نشـئه   

ماده راه بايد و آن را مشاهده كند حتى در همين نشئه براى اوليا اللـّه لقـاء اللـّه    

ت و روايات روئيت در اين خصـوص بهتـرين گـواه مـى     امكان پذير است و آيا

  . باشد

در فصل چهارم طريق وصول و دستيابى به شهود حقايق ولقـاء اللـّه را بيـان    

 فرمود و يگانه طريق آن را، طريق معرفت نفـس دانسـته كـه موجـب پيـدايش     

معرفت حقيقى مى گردد و سالك در سايه آن به فناى ذاتـى دسـت مـى يابـد و     

حـديث از امـام علـى     22مولـف  . را با تمام وجود احساس مى كندتوجه ذاتى 

در همين فصل اسـت كـه   . درباره معرفت نفس و اهميت آن ذكر كرده است �

اين برهان از مواهب الهى : (علامه طباطبائى پس از اقامه برهان عقلى مى فرمايد

ه اسـت و  است كه مخصوص به اين رساله مى باشد و جاى ديگرى مطرح نشـد 

  . خدا را بر اين عنايت سپاسگزارم
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در فصل پنجم كه آخرين فصل كتاب است، مولف محترم تصريح مى كند كـه  

اين فصل توضيح گونه اى است براى مطالب فصـل دوم وبـا اسـتفاده از آيـات     

قرآنى اثبات مى كند كه از خصوصيات و مقامات اولياء كسى جز پروردگارشـان  

است كه ولايـت   طه اى ندارد و اين افتخار براى آن بسآگاه نيست و بر آن احا

امر اولياء اللهّ را خداوند به عهده گرفته و مربى و بشارتگران نيز خداوند سبحان 

مى رهد و ) اعتماد به نفس(و انسان در اين مرحله از  )1(است و هو الوابى الحميد 

  . در او جلوه مى نمايد) اعتماد به خدا(فقط 

براى آشنايى هرچه بيشتر بار رساله ارزنده الولاية و اهميـت آن، فرمايشـات   

ايشان بيش از هر چيـز بـه مسـئله    : آيت اللهّ جوادى آملى را در اينجا مى آورم

معناى و لايت آن است كه انسان بـه جـايى برسـد كـه     . ولايت اهميت مى دادند

انسانى كه از خـود فـانى    .عالم و آدم را تحت تدبير خداى سبحان ببيند ولا غير

است، تحت ولايت خداست، انسانى كه از خود استقلال و اختيـار و اراده نشـان   

انسان، هنگامى به مقام ولايت مى . مى دهد، هرگز تحت ولايت خدا نخواهد بود

رسد و از اولياى خاص الهى به شمار مى آيد كه از خـود اراده اسـتقلالى نشـان    

اينكه خود را نبيند؛ لذا نه به خود متكى باشد و نه به ندهد و اين متفرع است بر 

بّ �� نز� لكتا	 � هو يت�و� : آنگاه است كه مى تواند بگويد. ديگران �� �

فرموده است ايـن   -عليه آلاف التحيه و الثناء  -چنانچه رسول خدا  )2( لصا��

فت و فعـل او را  ولايت كه انسان در تحت تدبير خداى سبحان باشد و ذات و ص

خداى سبحان تدبير كند و لا غير، مخصوص انبياى الهى نيست، رسالت و نبـوت  

در ولايـت بـراى ابـد بـه روى     . امر اختصاصى است؛ اما ولايت امرى است عام

  . انسانها گشوده است
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مقام نبوت و همچنين رسالت او مواهب خاصه است كه اللهّ علم حيث يجعـل  

اما راه تهذيب نفس كه انسان را زير پوشش ولايت حق ببرد و موجب  )3(رسالته 

... شود مستقيما از سرپرستى خداى سبحان مدد بگيرد، به روى همگان باز است

مشاهده اسرار عالم مخصوص انبيا نيست، ديگران هم مى تواننـد بـه ايـن مقـام     

دان آنها كمتر؛ ولـى  برسند؛ با اين تفاوت كه انبيا، قويتر و بيشتر مى بينند و شاگر

اين چنين نيست كه پى بردن به اسرار غيـب منحصـرا مخصـوص انبيـا باشـد و      

چون هيچ نعمتى بهتر از اين نيست كه انسـان  . ديگران راهى به آن نداشته باشند

در تحت ولايت و سر پرستى خداى سبحان باشد؛ بنابراين بايـد راه رسـيدن بـه    

  . ريم راه را به انسان ها نشان داده استاين نعمت را هم جستجو كرد و قرآن ك

 مرحوم علامه طباطبايى چون خود همانند بعضى از اسـاتيد خـاص خـويش   

سالك اين طريقت و راهى اين راه بود؛ لذا توانست سـفر نامـه اى بنويسـد كـه     

زندگينامه طورى است كه در متن تـاريخ مـى گـذرد،    . همان رساله ولايت است

من الخلق الى الحق را بازگو كند و اين انسان تا نرفت سفر نامه آن است كه سير 

و راه را از نزديك نپيمود، توان گويايى ندارد، همچنان كه آنها كه رفته اند توفيق 

باز گو كردن براى ديگران، نصيب همه آنها نشد، يا بعضى نخواستند بگويند؛ ولى 

ر اينكه راه را طى كرد مرحوم علامه از تعداد علماى راهى اين راه بود كه به مقدا

آن توانـايى در  . توانست براى ديگران باز گو كند، يعنى مشـهود را مبـرهن كنـد   

مرحوم علامه بود كه حضور را حصول و مشهود را مفهـوم و عرفـان را برهـان    

  )4(. كند؛ به قلم بياورد و بتواند آنچه را يافت مستدل كند

له از فرمايشات آيـت اللـّه   شايان ذكر است كه ما در شرح و ترجمه اين رسا

جوادى آملى و آيت اللهّ ممدوحى استفاده شايان كرده ايـم و از خداونـد منـان    
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خواهانيم تا توفيق استفاده هر چه بيشتر از درسهاى ارزنده ايـن دو بزرگـوار را   

  . همچنان نصيب ما فرمايد

 ـ  ه در پايان جا دارد از حضرت آيت اللهّ حسن زاده آملى و حضرت آيـت اللّ

انصارى شيرازى كمال تشكر را نمايم كه با تمام مشغله علمى كه داشتند، عنايـت  

همچنين از برادر گرامى آقـاى  . فرمودند و اين ترجمه را از نظر مبارك گذراندند

سيد تاج الدينى مسئول محترم كتاب سراى اشراق ممنونم كه كتاب را بـه شـكل   

  . مطلوب و چشم نواز چاپ كردند

  م صادق حسن زادهحوزه علميه ق
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درباره اينكه براى ظاهر اين دين، باطنى و براى صورت : فصل اول

  حقه اش، حقايقى است

  تعريف امور حقيقى و امور اعتبارى 

همانا موجودات از يك نظر به دو قسم تقسيم مى شوند؛ زيرا هـر  : مى گوييم

داق خـارجى  معنايى كه ما آن را ادراك مى كنيم، يا براى آن ادراك، واقع و مص

مانند جواهر خارجى از قبيل  -چه ادراك كننده اى باشد يا نباشد  -وجود دارد 

جماد و نبات و حيوان و امثال اينها؛ يا براى آن ادراك، واقع و مطابق و مابه ازاء 

يعنى اگر اين ادراك ما نباشـد، آن نيـز وجـود نخواهـد     (در خارج وجود ندارد 

و  -مـثلا زمـين    -از مالكيت، غير از مملـوك  مثل مالكيت؛ زيرا چيزى ) داشت

در خارج نمى يابيم تا به آن مالكيـت اطـلاق كنـيم؛     -مثلا انسان  -خود مالك 

بلكه مالكيت معنايى است كه وجودش استوار به ادراك است و اگر آن ادراك و 

اعتبار نباشد، نه ملكى وجود دارد و نه مالكى و نه مملوكى؛ بلكه فقط انسان مى 

  . د و زمينمان

  . قسم اول از اين ادراكات، حقيقت و قسم دوم اعتبار نام گرفته است

ما اين مطلب را در كتاب اعتبارات خويش، مبرهن ساخته ايـم كـه هـر امـر     

يعنى امـور  ( )5(اعتبارى تكيه به يك امر حقيقى و تكوينى دارد كه تحت آن است 

  ). اعتبارى داراى ريشه تكوينى است

ما خوب بررسى و تاءمل مى كنيم به اين مطلب دسـت مـى   پس هنگامى كه 

يابيم كه تمامى معانى مربوط به انسان و ارتباطهايى كـه بـين خـود ايـن معـانى      

وجود دارد، امورى اعتبارى و وهمى هستند؛ مثل مالكيـت و اختصاصـات آن و   

  . رياست و معاشرتها و مسائل مربوط به آن و امورى از اين قبيل
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ز در انسـان بـراى رفـع احتياجـات اوليـه خـود در زنـدگى        اين احساس نيا

اجتماعى و مدنيت و نيز براى جلب غير و سود و دفع شر و ضرر، اعتبـارات را  

  . به وجود آورده است

پس همانگونه كه براى يك گياه، نظام طبيعى از يك سلسله عـوارض مـنظم   

مثلا با ريشـه  ( طبيعى وجود دارد كه ذات خود را به وسيله آن پاسدارى مى كند

هاى خود آب و غذا از زمين جذب مى كند و از راه تنه و شاخه و برگ، تهويـه  

مى نمايد و با جهازات داخلى، غذاى اندوخته را به همـه اطـراف وجـود خـود     

به وسيله اين تعدى و نمو و توليد مثل، وجـود و  ) پخش مى كند و خلاصه اينكه

از همـين فرمـول و صـفات و عـوارض     بقاى خود را حفظ مى نمايد؛ انسان نيز 

طبيعى بر خور دار است است و ذات خود را به همين شكل حفاظت مى كند، بـا  

اين فرق كه اين نظام در انسان به وسيله معانى و همى و امور اعتبـارى صـورت   

مى پذيرد، چرا كه ظاهر اين نظام، اعتبارى است و باطن آن، طبيعـى و تكـوينى   

  . است

اهر، با يك نظام قرار دادى و اعتبارى زندگى مى كند ولـى  انسان بر حسب ظ

برحسب باطن و حقيقت امر، در يك نظام طبيعى و تكوينى به سر مى برد؛ پـس  

  ! را خوب درياب و درك كن) نكته بسيار مهم(اين 

نكته اى كه تـذكرش لازم  : (استاد شهيد مطهرى مى فرمايد: مترجم مى گويد(

مـثلا  (بعضى چنين بپندارند كه مفـاهيم اعتبـارى   است اين است كه ممكن است 

چون مفاهيمى فرضى و قرار دادى هستند و ما بحـذا  ) مفهوم مالكيت و مملوكيت

خارجى ندارند پس صرفا ابداعى و اختراعى هستند يعنى اذهان از پيش خود با 

يك قدرت خلاقه مخصوصى اين معانى را وضع و خلـق مـى كننـد؛ ولـى ايـن      

قوه مدركه چنين قدرتى نـدارد كـه از پـيش خـود     ... ت؛ زيراتصور، صحيح نيس
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) حقايق(اعم از آنكه آن تصوير، مصداق خارجى داشته باشد  -تصويرى بسازد 

مادامى كه قوه مدركه كه بـا يـك واقعيتـى اتصـال     )... اعتبارات(يا نداشته باشد 

خـود   وجودى پيدا نكند نمى تواند تصويرى از آن بسازد و فعاليتى كـه ذهـن از  

نشان مى دهد عبارت است از انواع تصرفاتى كه در آن تصـورات مـى نمايـد از    

  ) 6(.) قبيل حكم و تجريد و تعميم و تجزيه و تركيب و انتزاع

و بالجمله؛ اين نظام اعتبارى در ظرف اجتماع و زندگى دسته جمعى، موجود 

. دى هم نيستاست و آنجايى كه جامعه و اجتماع در كار نيست، اعتبار و قرار دا

هر قضيه اى كه از نظر منطقـى صـحيح   (نسبت اين دو شكل، عكس نقيض است 

  ). باشد، عكس نقيض آن هم صحيح است

سپس بايد اين مطلب را دانست كه آنچه از معارف متعلق به مبدا مى باشـد و  

از احكام و معارف كه متعلق به نشئه بعد از اين دنياست كه دين مبـين، شـرح و   

ا را عهده دار شده، همه به زبان اعتبار بيان گشته كه تا مل صحيح، ايـن  بيانى آنه

  . مسئله را گواهى مى كند

و از آنجا كه مسائل مربوط به زندگى جمعى و اجتمـاعى در جـايى غيـر از    

احكام، مطرح نيست، لذا اين گونه مسائل به زبان اعتبار بيان شده است؛ پس در 

ه بيانگر ايـن روش مـى باشـد و همچنـين در     اينجا حقايق ديگرى وجود دارد ك

  . مرحله احكام نيز اعتبارات به كار گرفته مى شود

به عبارت ديگر؛ ما قبل اين نشئه اجتماعى كه مراحل سابق بر وجـود انسـان   

مدنى است و همچنين ما بعد اين نشئه اجتماعى كه مراحـل بعـد از مـرگ مـى     

اع و مدنيت در ما قبل و مـا بعـد   باشد، قوانين اعتبارى جارى نيست؛ چون اجتم

اين اجتماع، وجود ندارد؛ پس قوانين اعتبارى و قـرار دادن نيـز در آن عـوالم و    

يعنى انسـان در آن عـوالم بـا امـور تكـوينى و      (نشئه ها، معنايى نخواهد داشت 
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حقيقى سر و كار دارد و حشرش فردى است، پس براى اعتبارات هيچ جايى در 

   ).آنجاها وجود ندارد

پس معارف و احكامى كه در دين مطرح كه در دين مطرح شده، همه آنهـا از  

حقايق ديگرى به زبان اعتبار حكايت مى كند كند و اين مرحلـه احكـام اسـت،    

پس دين الهى، امور جارى در نشئه ديگر را كه بعد از نشئه اين دنياست، مترتب 

ط و مربوط به همان نشئه به مرحله احكام و اعمال مى داند و حقيقت آنها را منو

  . رقم مى زند

و وجود ارتباط حقيقى بين شى، موجب اتحاد آن دو در نوع وجـود و نسـخ   

و از . آن مى گردد، همانطور كه اين مسئله را در محل خود مبـرهن سـاخته ايـم   

آنجا كه اين موجودات، امور حقيقى و مصداق خارجى هستند، پس اين ارتبـاط  

حقايقى كه اسرار و باطنى وجـود دارد و همـين مطلـب     و نيست بين آنها و بين

  . مورد نظر و مقصود ما بود

  كامل كننده اين بحث

بيان دلايل قرآن و روائى در اثبات وجود باطن براى ظاهر اين ديـن؛ همانـا   

كسى كه به قرآن و سنت رجوع نمايد و هر دو را كاملا مـد نظـر داشـته باشـد،     

برايش مسلم و قطعى خواهد بود كه در اين دو منبـع اصـل معـارف و رازهـا و     

خداونـد متعـال   علوم سرى نهفته است كه از دسترس ما مخفى مانده و كسى جز 

يا شخصـى كـه خـدا بخواهـد و بپسـندد، ديگـرى از آن مطالـب         -عزاسمه  -

اسرارآميز اطلاعى ندارد و كتاب الهى سرشار از چنين مطـالبى اسـت و در ايـن    

  خصوص، فرمايش خداوند سبحان در قرآن، كافى است؛ 

لاخر� �يو� لو �نو يعلمو� ( "# �لا&و � لعب �  �  )7()� ما هذ' �يا
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اين زندگى دنيا جز سـرگرمى و بازيچـه نيسـت و زنـدگى حقيقـى،      : ترجمه(

  )همانا در سراى آخرت است؛ كاش مى دانستند

همانا زندگانى حقيقى و راستين، همان زندگانى آخرت است؛ به دليـل اينكـه   

ر اين آيه شريفه، زندگى دنيا را تنها سرگرمى و بازيچه به شـمار  خداى سبحان د

آورده و حيات واقعى را منحصر در حيات اخروى نموده است و اين انحصار يـا  

يعنى نفى شركت و اشتراك و ايـن، زمـانى اسـت كـه     (به طريق قصر افراد است 

 ـ      ) مخاطب معتقد به شركت باشد ه و يا به هنگـامى بـه كـار گرفتـه مـى شـود ك

  . مخاطب، به عكس حكمى كه اثبات كرده ايم، باور داشته باشد

كلمـه  : (ذيل آيه شريفه مى فرمايد) الميزان(علامه طباطبائى در : مترجم گويد

لهو به معانى هر چيز و هر كارى بيهوده اى اسـت كـه انسـان را از كـار مهـم و      

يق لهو، زنـدگى  و به خود مشغول سازد، بنابراين يكى از مصاد. مفيدش باز بدارد

فانى و فريبنده  مادى دنياست؛ براى اينكه آدمى را با زرق و برق خود و آرايش

و . خود از زندگى باقى و دائمى باز مى دارد و به خود مشغول و سرگرم مى كند

كلمه لعب به معناى كار و يا كارهاى منظمى است با نظم خيـالى مثـل بازيهـاى    

به اعتبارى اهو است، همچنـان كـه بازيهـا ايـن     بچه ها، زندگى دنيا همانطور كه 

و هيجان عجيبى يك بازى را شروع مـى  . طورند، عده اى بچه با حرص و شور

در اين آيه شريفه بـه  ... كنند و خيلى زود از آن سير شده و از هم جدا مى شوند

طورى كه ملاحظه مى فرمايد، زندگى دنيا را منحصر در لهو و لعـب كـرده و بـا    

آن را تحقير نموده و زندگى آخرت را منحصر در حيوان يعنى زنـدگى   كلمه هذه

واقعى، كرد و اين انحصار را با ادوات تاكيـدى چـون حـرف ان و حـرف لام و     

  ) 8(.)ضمير فصل هى و آوردن مطلب را با جمله اسميه، تاكيد نموده است
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: همانطور كه اين فرمايش خداى سبحان آن مطلـب را گـواهى مـى كنـد كـه     

از زنـدگى  : مون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلون عترجمـه بعل

  . دنيا ظاهرى را مى شناسند و حال آنكه از آخرت غافلند

و اين آيه به ما تفهيم مى كند كه همانا براى زندگى دنيـا، چيـز ديگـرى هـم     

هست كه غير از ظاهر آن مى باشد و آن چهره باطنى اسـت، كـه همـان سـراى     

  . اين نكته از كلمه غفلت در آيه فهميده مى شود. ت استآخر

چنانچه استفاده مى شود اين مطلب زمانى كه شما به دوست خود بگويى كـه  

ايـن جملـه   . همانا تو ظاهر سخن مرا گرفتى و از چيز ديگرش غفلت ورزيـدى 

شما دلالت دارد بر اينكه آن مطلب غفلت شده، باطن سـخن شماسـت و همـان    

  . ديگرى كه مورد توجه قرار نگرفته است است آن چيز

اگـر  : ... علامه طباطبايى در الميزان ذيل آيه شريفه مى فرمايـد : مترجم گويد

ظاهرى از حيات دنيا در مقابـل بـاطن آن،   : كلمه ظاهرا را نكرده آورده و فرمود

همان چيزهاى است كه باحواس ظاهريشان احسان مـى كننـد و ايـن احسـاس     

د كه در پى تحصيل آن برآيند و به آن دل بسته، غير آن را يعنى وادارشان مى كن

حيات آخرت و معارف مربوط به آن را فراموش كنند و از خيرات و منافعى كـه  

در آن است و منافع و خيرات واقعى و به حقيقـت معنـاى كلمـه اسـت؛ غفلـت      

  ) 9(. بورزند

اسـت كـه مـى    و در تاييد اين برداشت از آيه، اين فرمايش خـداى سـبحان   

  : فرمايد

#نيا( �-لك مبلغهم من لعلم � * فا عر1 عن تو� عن -كرنا� لم ير* لا�يا

  )."بك هو علم بمن ضل عن سبيله � هو علم بمن هتد�

پس از هركس از ياد ما روى بر تافته و جز زندگى دنيا را خواسـتار  : ترجمه

پروردگار تـو، خـود بـه    . ستاين منتهاى دانش آنان ا. نبوده است، روى بر تاب



13 

 

حال كسى كه از راه او منحرف شده، داناتر و او به كسى كه راه يافته نيز آگاه تر 

  . است

از اين آيه چنين به دست مى آيد كه ذكر و به ياد خداى سبحان بودن، همـان  

و رويگـردان شـدن سـبحان    . در مسير خدا بودن و حركت كردن در راه او است

ن از زندگى دنيا، دانش او فقط در امور ظاهرى دنيا خواهد جز با رويگردان شد

  . بود و به بالاتر از آن، تنها در سايه ذكر و ياد خداست، دست نمى يابد

پس اينجا مطلب ديگرى نيز كه غير از زندگى دنيا است مطرح مى باشـد كـه   

در طول آن است، چه بسا علم به آن دست مى يابد و چـه بسـا از دسـترس آن    

  )10(. است و فقط در حد زندگى دنيا اطلاع دارد خارج

و مطالب بيشتر در اين باره، بايستى از آنچه در اواخر اين فصول خواهد آمد 

  . پى گيرى شود، ان شاء اللهّ العزيز

  بيان دلائل روايى

بـه نقـل از كتـاب    ) بحـارالانوار (اخبار و رواياتى درباره اين مطلب در كتاب 

  : است فرمود �ه از آن جمله، فرمايش پيامبر اكرم آمده است ك) المحاسن(

لانبياGH نكلم EاC D قد" عقو&م Iنا معا )11 (  

  . همانا ما گروه پيامبران با مردم در خور فهمشان سخن مى گوييم: ترجمه

و اين تعبير زمانى پسنديده است كه امور و مطـالبى وجـود داشـته    : مى گويم

باشد كه فهم شنوندگان از مردم، به آنها دست نيابد و اين مطلب روشـن اسـت و   

معارفى كه پيـامبران الهـى   : و نفرمودند... نكلم: كه فرمودند �فرمايش پيامبر 

اندازه فهم و درك امت هاى خودشـان بـوده اسـت و در    تبيين كرده اند به  �

بيان معارف، گرايش به آسان گويى و درويى از بيانات دشوار داشته اند، البته به 

اين معنا نيست كه معارف زياد را منحصر به اين روش نمايد تـا ارفـاق و لطفـى    
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ب براى اين عقل ها باشد و از مجموع مردم فقط بعضى ها مورد عنايت و خطـا 

  . قرار گيرند

به عبارت ديگر؛ اين تعبير، ناظر به كيفيت است نه ناظر به كميـت؛ پـس ايـن    

تعبير دلالت دارد بر اينكه حقيقت اين معارف، مافوق عقل هايى است كه محدود 

براى بيان معارف و حقـايق از   �و پيامبران . به برهان و جدل و خطابه است

منطقى و عقلى از قبيل همين برهان و جدل و وعظ، هر تمام شيوه ها و راه هاى 

چه بهتر استفاده كرده اند و در شرح آن معارف از تمام راه ها و امكانات ممكـن  

  . بهره گرفته اند

و از اينجا دانسته مى شود كه براى اين معارف، مرتبه اى مافوق مرتبـه بيـان   

تبه معمـولى، تنـزل نماينـد،    لفظى وجود دارد كه اگر از آن مرتبه عالى به اين مر

عقل هاى عادى، ظرفيت پذيرش آن حقايق را نخواهند داشت؛ علتش اين است 

كه يا آن معارف را بديهى نمى دانند و يا اينكه با يافته هاى عادى كه مورد تاييد 

  . عقل هاى معمولى آنها قرار گرفته، آن حقايق را ناسازگار مى بينند

كـه همـان ادراك    -همانا نحـوه ادراك عقلـى    و از اينجا روشن مى شود كه

  ! را خوب درك كن) نكته ارزنده(اين . است -فكرى مى باشد 

  تحمل حديث ما دشوار است

و از جمله رواياتى كه در اين باره مطرح است، خبر مستفيض مشهورى است 

  : كه مى فرمايد

 �عب�د � حديثنا صعب مستصعبG لا Lتمله لا ملك مقر	 � ن�K مرس�ل 

  ) 12( .مومن متحن بّ قلبه بالايما�
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همانا حديث ما دشوار و بسيار سـنگين اسـت و آن را جـز فرشـته     : ترجمه(

مقرب، يا پيامبر مرسل، يا بنده مومنى كه خداوند دلش را با ايمان امتحان كـرده،  

  .)بر نمى تابد

 در -كه دلالتش بر مقصود بيشـتر از روايـت قبلـى اسـت      -و روايت ديگر 

از امـام صـادق   : بصائرالدرجات به طور مسند از ابى صامت نقل شده كـه گفـت  

  : شنيدم كه مى فرمود �

� حديثنا مالا Lتمله ملك مقر	 � لا نK مرسل � لا عبد مومن.  

ما مى توانيم تحمـل  : پس چه كسى مى تواند تحمل كند؟ فرمود: عرض كردم

  )13(. كنيم

سياق و اسلوب نيز به حد اسـتفاظه وجـود دارد و    روايات در اين: مى گويم

پس چه كسى توان حمل آن را دارد؟ : گفتم: در بعضى از آن روايات، چنين آمده

  )14( .من شئنا؛ هر كس را ما بخواهيم: فرمود �امام ! فدايت گردم

امـام بـاقر   : و همچنين در كتاب بصائر الدرجات از مفضل نقل شده كه گفـت 

  : فرمود �

 Kلان� � 	تمل�ه مل�ك مق�رL لا G*جر G�� حديثنا صعبG مستصعبG -كو

ما  � Tب بعدUلم ير ��ما لصعب فهو  Tبّ قلبه للايما�مرسل � لا عبد متحن 

��" -Wستصعب فهو �� يهر	 منه T )15(  م�ا � Tومن�W H�ما �كو� فهو - �

 ��بّ : لايتعلق به H Y من ب� يديه � لا من خلفه � ه�و ق�و� بّ لاجر* فهو 

فاحسن �ديثG حديثناG لاLتمل حد من ^لائ�ق م�ر' T ) 16( نز� حسن �ديث

eوفي�قG � . بكماd حL cد'T لانه من حد شيئا فه�و ك�_ من�ه C ّم�د ب� �

لانكا" هو لكفر. )17 (  
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و مستصعب و ذكوان و اجرد است؛ و هـيچ فرشـته   حديث ما، صعب : ترجمه(

مقربى و پيامبر مرسلى و بنده اى كه خداوند دل او را به ايمان آزموده است، مى 

  . تواند آن را تحمل نمايد

اما مراد از صعب آن چيزى است كه نتوانسته اند بر او سوار شوند؛ و مـراد از  

فرار كنند؛ و مراد از ذكوان  مستصعب، آن چيزى است كه چون آن را ببينند از آن

بر فروزنده و ملتهب كننده مومنان است؛ و مراد از اجرد، آن چيزى است كـه در  

مقابل او و در پشت او هيچ چيزى به او تعلق نگرفته باشد؛ و ايـن اسـت گفتـار    

خدا بهتـرين حـديث را فرسـتاده اسـت؛      )18( )بّ نز� حسن �ديث(: خداوند

وهيچ يك از خلايق توان آن را ندارد كه آن . حديث ماستزيرا بهترين حديث، 

را تحمل نمايد، مگر آنكه آن را بتوانند اندازه گيرى كند؛ چون كسى كه چيزى را 

سپاس خداى را بـر توفيـق، و انكـار    . اندازه گيرى كند، از آن چيز بزرگتر است

  )19(. همانا كفر است

لا يحتمل كسـى نمـى توانـد    : فرمايدكه در صدر حديث مى  �گفتار امام 

حتى يحده مگر آنكه آن را اندازه گيرى كند؛ : تحمل آن را كند؛ و در ذيل حديث

داراى مراتبى است و بعضى از مراتـب آن   �دلالت دارد بر آنكه حديث آنان 

  . به واسطه اندازه گيرى كردن قابل تحمل است

ت ابوصامت گذشت كه من حديثنا بعضـى  در رواي: و شاهد بر اين گفتار آنكه

از احاديث ما قبل تحمل نيست و بنابراين، مورد اين روايات با روايـات اول كـه   

لا يحتمله الا ملك مقرب مورد واحـدى اسـت و مشـكك و داراى    : مى فرمايد

  . مراتب و درجاتى است

  : و همچنين در حكم تعميم نبوى سابق است كه فرمود

)Hلانبيا Iنا معا  ).نكلم EاC D قد" عقو&م 

  ). ما جماعت پيامبران با مردم به اندازه عقل هايشان سخن مى گوييم: ترجمه(
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و علت عدم امكان تحديد و اندازه گيرى خلايق، احاديث آنان را، اين اسـت  

ظروف آنان كه همان حدود وجـودى ايشـان و ذات ايشـان اسـت، محـدود      : كه

، تحمل مى كنند آنچه را كه تحمل مـى كننـد؛   است؛ و چون به واسطه آن ظروف

و اين است همان علتـى  . بنابراين، آنچه را متحمل مى شوند نيز محدود مى گردد

كه كسى نمى تواند حديث آنان را به كمال و تمام بر تابد؛ چون امر غير محـدود  

است و از حيطه حدود امكان، خارج مى باشـد و آن عبـارت اسـت از مقـام و     

ان كه هيچ حدى و اندازه اى نمى تواند آن را تحديد كند و اندازه زند؛ منزلت ايش

و اين است ولايت مطلقه و ان شاء اللهّ العزيز، اين مطلب با طـول و تفصـيل در   

  . بعضى از فصل هاى آينده اين رساله، ذكر خواهد شد

و از جمله اخبار، اخبار ديگرى است كه موجب تاييد و تقويت مطالب سـابق  

همچنان كه در بصائر الدرجات به طور مسند از مرازم روايت كـرده اسـت    است،

  : فرمودند �كه حضرت صادق 

مرنا هو �ق � حق �قT � هو لظاهر � باطن لظاهر � باطن gاطنT � هو  �

iمقنع بال k � iستW k � iل k � iل )20 (  

امر ماست كه آن است حق و حق؛ و آن است ظاهر و باطن ظاهر و : ترجمه(

باطن باطن؛ و آن است سر و سر سر و سر پوشيده شده و سرى كه با سر پنهـان  

  ). شده و پرده بر خود گرفته است

  : و در بعضى از اخبار وارد است كه

� للقر�p ظهر � بطنا � gطنه n سبعه بطن )21 (  

براى قرآن، ظاهرى و بـاطنى اسـت و از بـراى بـاطن آن، بـاطن       از: ترجمه(

  ). ديگرى است، تا هفت باطن

  . و در روايت ديگر كه ظاهر قرآن، حكم است و باطن آن، علم است
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و در بعضى از روايات جبر و تفويض آمده همانطور كه در كتاب توحيد شيخ 

عـرض   �صـادق  بـه امـام   : صدوق به طور مسند از او نقل شده كه مى گويد

دو يـا سـه بـار     �امام صادق ! كردم كه جبر و تفويض چيست؟ اصلحك اللهّ

يعنى ! (لو اجبتك فيه لكفرت: فرمود دست خود را برگرداند و تكان داد و سپس

! و كافر خواهى شـد ) تحمل آن را نخواهى داشت(اگر جواب تو را بگويم همانا 
)22(  

  : است چنين آمده �سوب به حضرت سجاد و در ابياتى كه من

ــه   ــوح ب ــو اب ــم ل ــوهر عل   و رب ج

   
) 23( !انت ممـن يعبـد الوثنـا؟   : لقيل لى  

  

   
چه بسيار از علوم حقيقى و واقعى است كه اگر آنها را آشكار سازم، : ترجمه(

  ). ؟! قطعا به من گفته مى شود كه تو از جمله بت پرستى

كه در آن  �و ديگر از روايات، اخبارى است درباره ظهور حضرت مهدى 

اسـرار   -عجل اللهّ تعالى فرجه الشـريف   -احاديث آمده است كه حضرت قائم 

شريعت را آشكار مى سازد و از حقيقت آنها پرده برمى دارد و قرآن نيز ايشـان  

  . را تصديق مى كند

ئر الدرجات، آمده كه مسعده بن صـدقه از  و نيز حديث مسندى در كتاب بصا

روزى در : نقل مـى كنـد كـه فرمودنـد     �از پدرش امام باقر  �امام صادق 

  : ذكرى از تقيه كردم، پس ايشان فرمودند �خدمت على بن حسين 

... � لو علم بو-" ما s قلب سلما�G لقتله � قد rp بينهما "سو� بّ ! � بّ 
)24(  

اگر ابوذر به آنچه كه در قلب سلمان بود پى مى برد، ! به خدا سوگند: ترجمه(

بين آن دو عقد اخـوت   �قطعا او را مى كشت و در حالى كه حضرت رسول 

  ). بر قرار ساخته بود
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احاديثى را براى جابر بيان كردند  �و در روايت ديگر است كه امام صادق 

  : و آنگاه فرمودند

tع�( DاE   )!لو -عتها فعليك لعنه بّ � Wلائكه � 

اگر اين احاديث را بر ملا سازى، پس لعنت خـدا و ملائكـه و همـه    : ترجمه(

  !). مردم بر تو باد

 و همچنين در كتاب بصائر الدرجات مفضل روايتى از جابر نقـل مـى كنـد و   

اسرار و (من از تنگى سينه خود در تحمل : خلاصه آن چنين است كه جابر گفت

آن حقايق را مخفـى سـاخته ام، بـه امـام      �و اينكه بعد از امام باقر ) احاديث

امر فرمود كه گودالى حفـر كنـد و    �شكوه كردم؛ حضرت صادق  �صادق 

و آن اسرار طاقت فرسا را بـا آن گـودال بـازگو    سر خود را در آن داخل نمايد 

نمايد و سپس با خاك آن گودال را بپوشاند و همانا آن زمين آن مطالب را براى 

و در كتاب بحار الانـوار از كتـاب   . او مخفى نگه مى دارد و راز دار او مى شود

اختصاص و آن نيز از كتاب بصائر الدرجات از جابر نقل مى كنـد كـه حضـرت    

  : فرمود �باقر 

  )25( !يا جابر ماسwنا عنكم كu vا ظها"نا لكم

آنچه از شما پنهان نموده ايم بيش از آن چيزى اسـت كـه   ! اى جابر: ترجمه(

  !)برايتان آشكار ساخته ايم

  اصحاب اسرار

رواياتى كه در اين خصوص وارد شـده بـيش از آن اسـت كـه بـه      : مى گويم

كـه و اصـحاب ائمـه اطهـار      �و بعضى از اصـحاب پيـامبر   . شمارش در آيد

از اصحاب اسرار هستند مانند سلمان فارسى، اويس قرنى، كميل بن زيـاد   �
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رضوان اللهّ تعـالى علـيهم    -عفى نخعى، ميثم تمار كوفى، رشيد هجرى و جابر ج

  )26( -اجمعين 
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از آنجا كه اين نظام، نظام اعتبارى و قراردادى نيست پس : فصل دوم

  از چه واقعيتى برخوردار است

  اشاره

به عبارت ديگر؛ اكنون كه روشن شد كه اسـرار و حقـايقى در بـاطن احكـام     

الهى و اديان آسمانى نهفته و مكنون است، جاى اين پرسش مى باشد آن اسـرار  

  و حقايق از چه سنخى است؟ 

با برهانهاى عقلى به اثبات رسيده كه عليت و معلوليـت  : در جواب مى گوييم

معلولى نسبت به علت مناسـب خـود ماننـد     به نحو كمال و نقص مى باشد و هر

و الزاما همه كمالات معلـول در علـتش بـه    . (سايه است نسبت به صاحب سايه

و همچنين مبرهن شده كه همانا نقص هـا از  ) نحو كامل ترى موجود خواهد بود

لوازم مرتبه معلوليت است و اينكه اين نشئه ماده و طبيعت، مسبوق الوجود نشئه 

و اين ارتباط نيز به طريق عليت و معلوليت خواهد بود تا اينكه هاى ديگر است 

كه عله العلل و غنـى بالـذات و واجـب الوجـود     (به حق اول و خداوند سبحان 

  . منتهى گردد) است

از كل اين مباحث اين نتيجه به دست مى آيد كه همانا تمام كمـالات موجـود   

م مافوق آن، كـه جنبـه علـى    در اين نشئه پايين، بدون هيچ نقصى در نشئه و عال

براى نشئه طبيعت دارد به طرز عالى تر وجود دارد و همانا اين نقصانها فقط بـه  

اين نشئه پايين، اختصاص دارد و در نشئه و عالم بالا خبـرى از آنهـا نيسـت و    

البته اين جريان كمبودها در آنجا جارى نمى باشد و اين حقيقت به طور فشـرده  

يلش آن طور كه سزاوارش بود، يا بسيار دشـوار اسـت و   ذكر شد و شرح و تفص

  . يا امكان ناپذير
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مثلا كمالهاى اين دنيا مانند غذاى لذيذ و نوشيدنى دلپذير و گوارا و قيافه زيبا 

و امثال اينها كه بزرگترين لذتهاى زندگى دنيوى بـه شـمار مـى آينـد، نخسـتين      

گيـرى و نشـاط زود گـذر    نقصان اين كمالات دنيوى همان كوتاهى زمان بهـره  

آنهاست و غم انگيزتر آنكه اين زمان كوتاه بهره ورى مورد تهاجم هزاران آفـات  

طبيعى و فشارهاى اجتماعى و ناكاميهاى ناگهانى است، به طورى كه اگر يكى از 

پـس لـذت   . آنها به اين لذات راه يابند، زيبائى و جذابيتشان از بـين مـى رونـد   

ن لذت جو، همه اينها بين هزاران هزار عامل ضـد  خواهى و خود لذت و همچني

لذات قرار گرفته اند كه اگر به يكى از آنها مايل شوند، آن امر فاسد و تباه گشته 

  . و از بين مى رود

  خصوصيت عالم مثال

اينك با تامل كافى و وافى، اين مطلب را به روشـنى در مـى يـابيم كـه ايـن      

ماده و عالم طبيعت دارد كه آن نقص ها يـا  نقصانها و كمبودها و دردها ريشه در 

از اول وجود داشته و يا بعدا به واسطه اى تحقق پيدا كرده است مانند نقص هاى 

پس آنجا كه مـاده اى نباشـد، نقـص و    . ) 27(خلقت و نقص هاى خيالى و وهمى 

  . كمبود نيز وجود نخواهد داشت

. ر به زندگى اين دنياستپس نتيجه اينكه، دردها و نقصانها و گرفتاريها منحص

كه فوق عالم طبيعت اسـت و   -لذا اين مصائب و نقص ها و عيوب به عالم مثال 

راه ندارد و همانا موجودات عالم مثال، صـورتهاى بـدون    -غير مادى مى باشد 

ماده هستند و در لذتهاى مثالى نيز هيچ آثار تيرگى و آلـودگى و عامـل منـافى    

  . وجود ندارد
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ماده، همان جوهر نامحسوس است كه انفعال پذير مى باشـد، نـه    و مراد ما از

) نكته بسيار مهم(اينكه منظور ما جسميت باشد كه صورتى است بدون ماده، اين 

  )28(! را خوب درك كن

وقتى دوباره تاءمل و دقت مى كنيم در مى يابيم كه در عالم مثال نيـز حـد و   

دودى در ذات خـود مرتبـه اى   مرز و نقصان وجود دارد؛ چرا كه براى هـر مح ـ 

خالى از حد وجود دارد كه خارج از ذات اوست چنانكه ايـن مسـئله در جـاى    

هر چند عالم مثال از نقصانهاى جهان مـاده مبـر اسـت    . (خود مبرهن شده است

ولى محدوديت لذتها و مرز بندى ميان آنها در نشئه مثال، نقص بزرگى به شـمار  

  ). مى آيد

گرى بايد باشد كه در آنجا اين لـذتها و كمـالات بـه نحـو     لذا نشئه و عالم دي

كه آن عـالم تجـرد و عـالم    (خالص و بدون هيچ شائبه و محدوديتى يافت شود 

پـس همانـا لـذت خـوردن و     ) عقل است كه فوق علم مثال به شـمار مـى رود  

آشاميدن و لذت آميزش و شنيدن و ديدن در عالم مثال وجود دارد ولى هر يك 

ه لذتها حد و محل معينى دارد كه بيشـتر از آن از او سـاخته نيسـت؛    از اين گون

مثلا لذت آميزش را نمى توان از شنيدن و خوردن انتظار داشت و همچنين نبايد 

پس هر لـذتى  (لذت خوردت را از نوشيدن متوقع بود و بالعكس هم چنين است 

  ). در عالم مثال نيز داراى نقص محدوديت است

ه خاطر حدود وجودى و ظرفيـت وجـود؛ ولـى در عـالم     و اين نسبت مگر ب

تجرد كه مافوق عالم مثال است، همه اين محدوديتها و مرز بنده هـا سـاقط مـى    

باشد و تمامى اين كمالات و لذايذ به طريق وحدت و جمـع و كليـت و ارسـال،    

  ! اين مطلب را خوب تحويل بگير. موجود است



24 

 

ند كمتـر باشـد نقـص نيـز كمتـر      هر چ. يعنى نقص هميشه از ناحيه حد است

خواهد بود و براى همين در عالم تجرد، محدوديت هاى عالم مثال منتفى اسـت  

مثلا از شنيدن نغمه هاى دلنواز، لذتهاى ديگر از قبيل لذت آميزش و خـوردن و  

ــز در آن واحــد احســاس مــى شــود و از يــك وحــدت و كليــت   نوشــيدن ني

  . برخوردارند

ات اصول برهانى است كه در محل خود ثابت گشته و همه اين معانى از فروع

  . و نزد اهل فن مسلم و قطعى است

: امام خمينى رحمه اللهّ در كتاب شرح دعاى سحر مـى فرمايـد  : مترجم گويد

بدان كه وجود هر چه بسيط تر و به وحدت نزديك تر باشد، كثرات را شاملتر و 

شيائى كه در عالم زمان متفرق احاطه اش بر اشياء متضاد، تمام تر خواهد بود و ا

اند و از يكديگر جدا هستند، در عالم دهر مجتمعاتند و در گرد هم، و اشيائى كه 

در عالم خارج متضاد و ضد يكديگرند و در دعـاى ذهـن ملايـم همديگرنـد و     

اشيائى كه در نشئه اولى با يكديگر اختلاف دارند، در نشئه آخرت با هـم متفـق   

ن جهت است كه ظرفها هر چـه بـه عـالم وحـدت و بسـاطت      همه اينها به آ. اند

  . نزديك تر باشد، وسعتشان بيشتر خواهد بود

  : شنيدم كه مى فرمود -رضوان اللهّ عليه  -از يكى از مشايخ ارباب معرفت 

جزاعه آبى كه در بهشت نوشيده مى شود همه لذتها را داراسـت، از لـذتهايى   

موسيقى و آهنگهاى دلنشين و لذتهاى كـه  كه به گوش درك مى شود مانند انواع 

با چشم درك مى شود از ديدن صورتهاى زيبا و ساير رنگهـا و شـكلها و بقيـه    

حواس نيز به همين قسم بهره مند مى شوند و لذت مى برند حتى شهوت مقاربت 

و همبستر شدن را نيز در نوشيدن آب احساس مى كند به طورى كه هر يـك از  

و از يكى از اهل نظر رحمتـه اللـّه   . اگانه اى درك مى شوداين لذتها به طور جد
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مقتضاى اينكه ملكات در نشئه آخرت مجسم شـود و بـروز   : شنيدم كه مى گفت

نمايد، آن است كه بعضى از مردم به صورتهاى گوناگون محشور مى شـوند و در  

عين حال كه مثلا به صورت خنزير است به صورت موش و سگ نيـز هسـت و   

اين امور به واسطه آن است كه ظرف وجود به واسطه نزديك بودنش  پيداست كه

به عالم وحدت و تجرد و منزه بودنش از تزاحم عالم طبيعت و هيولى بيشترى را 

  )29(. داراست

كـه آن عـالم مثـال را    (همه اين مطالب نسبت به قتل قبل از نشـئه دنياسـت   

ثال صعودى مـى باشـد عـين    و اما به ما بعد خود كه م) مى گويند) مثالى نزولى(

همين مطالب در آن جايز جارى است فقط بـا ايـن تفـاوت كـه عـالم مثـال در       

بازگشت قبل از عالم عقل و تجرد است به خلاف مرحله آغاز و شروع كه نشئه 

  . عقل قبل از عالم مثال است

بلى، بين آغاز و بازگشت، فرق ديگرى نيز هست و آن همانا ايـن اسـت كـه    

ى مثالى، همان نفس است كه به اذان پروردگـارش ايـن صـورتهاى    ماده صورتها

و از آنجا كه اين صورتهاى مثالى مـدتى در نشـئه مـاده    . براى او ايجاد مى شود

بود و به آن تعلق داشته كه اين نشئه همان عالم و هم اعتبار اسـت و ملكـات و   

. گار نيسـت احوالى را بر خود كسب نموده كه چه بسا با نشئه مثال نزولـى سـاز  

پس همانا اين نشئه دنيا مشغول كننده و حجابى است بـراى عاملهـاى مـاوراى    

پس چه بسا اين ملكات به دست آمده در دنيا، خود حجاب هايى به شمار . خود

و . آيند و اين در اثر توجه و نگريستن به عالم پايين و دنيا و غفلت از حق است

در آن نيـز در اثـر بـى تـوجهى وعـدم      چه بسا اين ملكات غير از اين باشند كه 

رغبت به جلوه هاى فريبنده عالم ماده و اعراض اين دنياى پست و پـاره كـردن   
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كه مقتضاى ضرورت اين تعلق اسـت   -رشته تعلق و دل بستگى به عالم طبيعت 

  . و توجه كردن و روى آوردن به ماوراى عالم ماده و انس گرفتن به آن است

پس اين نفس بعد از انقطاع از عـالم مـاده و ارتحـال از جهـان طبيعـت، بـر       

صورتهاى سازگار كه لذتهاى آنها از عالم انوار مثالى و روحى است، اشراف پيدا 

و البته اين نفس قبلا نيز در روزگاران پيشين با بعضـى  . مى كند و انس مى گيرد

م است كـه نفـس از روح و   پس در اين هنگا. از اين صورتها ماءنوس بوده است

ريحان و جنت نعم اطلاع پيدا مى كند و صورت هاى كمـالى و لـذتهاى روحـى    

انسان نسبت به عالم مثال نزولى كه در آغاز و قبل از نشئه ماده بـوده، مضـاعف   

  . مى گردد

عالم تجرد تام نيز ضرورتا چنين است؛ اين به جهت زياد بودن معلـوم هـاى   

و فرشتگان مثالى و روح هاى صورى برزخـى جلـوه    آن نشئه مشاهده مى شود

گر مى شود و جميع انواع لذتهاى كه نفس آنها را قـبلا در عـالم مـاده مشـاهده     

نمود به بهترين و شيرين ترين شكل مشاهده خواهـد نمـود از قبيـل چشـيدنيها،     

يق همه اين لذتها به طر. نوشيدنيها، لباسها، زنان، آوازها و شنيدنى ها و ديدنى ها

. اسـت  -با توجه به مراتـب نـزول    -تمثيل، تمثل يافتن مافوق در طرف مادون 

  ! اين مطلب را خوب تحويل بگير

و در عالم تجرد، هيچ گونه درد و رنج مادى و وهمى وجود ندارد ودر آنجـا  

همه اين نقصانها و دردها گرفتاريها چون . از بيمارى و خستگى نيز خبرى نيست

  . به طريق اولى در عالم تجرد نيز نمى باشددر عالم مثال نيست 

و هنگامى كه نفس به ملكاتى دست يافت كه حاجب و پرده كليـات نيسـت،   

احيانا مى تواند به انوار عالم تجرد و وجود آنها كه در روشنى و درخشـندگى و  
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اشـراف و احاطـه پيـدا    . كمال، قابل اندازه گيرى و مقايسه با علم مثـال نيسـتند  

  . نمايد

ن اشراف نفس تكرار مى شود تا اينكه نفس به تمام تمكن خود دست مـى  اي

يابد و آن را براى خود مقام قرار داده و درجه به درجه ترقى مى كند تا اينكه به 

نشانه اسماء نايل مى شود و اين نشئه اسماء عالم محـض و خـالص و بحـث و    

تيرگـى و  ناب است و سراسرش درخشندگى و فـروغ اسـت كـه ذره اى در آن    

آلودگى يافت نمى شود؛ پس نفس همه چير را در آنجـا نـاب وجـود و ثبـوت،     

درخشندگى و فروغ، جمال و جلال، كمال، سعادت، و عزت، سرور و قشنگى و 

  . خوش تركيبى

  كامل كننده اين بحث، دلائل قرآنى و روايى در اين خصوص

همـه اديـان    هنگامى كه ما درباره خصوصيات شريعت اسلام بلكه: مى گوييم

الهى، خوب تدبير و دقت مى كنيم، اين مطلب را در مى يابيم كـه تنهـا هـدف و    

مقصود در آنها، توجه دادن انسانها به ماوراء طبيعت است و اين راه اديان الهـى،  

يك دعوت آگاهانه به سوى خداست؛ پس به هر طريق ممكن، اين هدف مـورد  

سپس اين مساله . طواف و گردش اند نظر مى باشد و اديان بر اين محور در حال

مورد توجه قرار گيرد كه مردم از نظر درجات انقطاع از عالم ماده و حركـت بـه   

  : سوى خداوند سبحان، چند گروه اند

انسانهاى تام الاستعدادى هستند كه در مقام علم و عمل انقطاع تام : گروه اول

مـل بـه معـارف الهـى دارنـد و      دارند و كاملا دل از عالم ماده كنده اند و يقين كا

دلبستگى شان فقط خداست، اين چنـين انسـانى مـى توانـد مـاوراء طبيعـت را       

مشاهده نمايد و اشراف بر انوار الهى پيدا كند، مانند پيامبران، كـه ايـن گـروه در    

  . كلام الهى مقربين نام گرفته اند
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م از عالم طبيعـت  انسانهاى تام الايقان و اهل يقين اند كه انقطاع تا: گروه دوم

ندارند و اين به جهت آن است كه هنوز تحت تاثير افكار نادرست و ياس آور و 

مورد تهاجم بعضى از دلبستگى هاى دنيوى قرار دارند كه ايـن امـور آنهـا را از    

توجه نمودن كامل به ماوراء طبيعت و رهائى كامـل از نشـئه مـاده، نااميـد مـى      

  . سازد

ن مى پرستند كه گويا او را مى بينند، پـس عبـادت   اين گروه، خدا را آن چنا

اينها از روى صدق و صفاست نه لعب و بازيچه، لكن از وراى حجاب و تنها بـه  

  . خاطر ايمان به غيب است و اينان در مقام عمل از اهل احسان به شمار مى آيند

  : درباره احسان سوال شد، حضرت فرمودند �و از رسول خدا 

x�نك تر'G فا� لك تكن تر'G فانه ير 
ّ
y� تعبد. )30(  

خدا را طورى پرستش نمايى كه گويا او را مى بينى، پس اگر تـو او  : ترجمه(

  !)را نبينى، همانا او تو را مى بيند

با كلمه ) حقيقتا(، فرق بين كلمه ان، )مقربين(و فرق بين اين گروه با گروه اول 

  ! مثل اينكه مى باشد(كان 

ممكـن  : آيت اللهّ جوادى آملى درباره گـروه دوم، مـى فرمايـد   : مترجم گويد

است در مقام علم كامل باشند ولى در مقام عمل متوسط اند، يعنـى يـا در مقـام    

يا در مقام علم كاملند و در مقام عمل متوسـط؛ اينهـا در   علم و عمل متوسط اند 

كلام الهى جزء اصحاب يمين هستند كه به عمق اين باطن راه پيدا نمى كننـد، بـه   

باطن باطن، راه ندارند گرچه به باطن عالم، راه دارند؛ درجه ولايت اينها هماننـد  

قين از ولايـت  درجه ولايت مقربين و سابقين نخواهد بود؛ زيـرا مقـربين و سـاب   

اينكـه  . خاصه اى برخوردارند كه نسبت به اصحاب يميمن و ابرار، اشراف دارند

  : خداى سبحان فرمود
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x م�ا علي�و� كت�ا	 مرق�و| يش�هد' ("*� كتا	 لابر" ل{ علي�� � م�ا 

Wقربو� .()31 (  

صحيفه اعمال و حقيقت هستى ابرار در كتابى به نام عليين ثبت است، كه اين 

  . ن را مقربين مشاهده مى كنندعليي

پس كسى كه جزء سابقين و مقربين اسـت و انقطـاع كامـل دارد، در علـم و     

عمل، كامل است و به جايى رسيده است كه صحيفه اعمال ابرار را مشاهده مـى  

كسى كه چشم ظاهرش بسته است، اما از درون ديگرى با . كند و آن را مى نگرد

. ن بااو ارتباط برقرار كرده است نـه از بيـرون  خبر است، روشن است كه در درو
)32(  

كسانى اند كه نه جزو گروه اول قرار مى گيرند و نـه گـروه دوم و   : گروه سوم

گروه اين افراد را، مردم ديگر كه اكثريت را دارند تشكيل مى دهند و ايـن گـروه   

نـد عقايـد   كسانى اند كـه مـى توان   -البته به استثناء اهل عناد و انكار و الحاد  -

صحيح و اعتقادات واقعى در خصوص مبدا و معاد به دست آورند و طبق آن بـه  

و اين تنـزل از جهـت دنيـا گرايـى و     . عمل نمايند -نه تفصيلى  -طور اجمالى 

پيروى از خواهش هاى نفسانى و دنيا دوستى آنهاست؛ پـس ايـن حـب دنيـا و     

حد به آن مى شود و جلوه هاى فريباى آن موجب دل مشغولى و توجه بيش از 

همين امر سببى است كه تمام حركات و سكنات انسان براساس دنيا محـورى و  

شديد نفس به دنيا را فراهم مى  دنيا دوستى قرار گيرد، و خود اين مساله گرايش

آورد و همت و تلاش انسان فقط در راستاى عـالم مـاده قـرار مـى گيـرد و از      

ب ركود و توقف آن شده و از بـه دسـت   ماوراى ماده غافل مى شود و اين موج

آوردن اعتقادات صحيح باز مى ماند به طورى كه هيچ تاثيرى بـراى او نـدارد و   

فعاليت نيز نمى يابد و تنها به يك سرى اعمال خشك و ظاهر مـى پـردازد و از   
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حقيقت آن و سرايت ظاهر به باطن و تحقق لوازم آن اعمال، فرو مى ماند و اين 

  . واضح و نياز به توضيح بيشتر نداردمساله اى است 

همانا اگر ما در محضر يكى از پادشـاهان حضـور   : يك مثال براى اين مطلب

متغير مى گردد و كم كـم ايـن   ) در اثر عظمت آن پادشاه(يابيم، مى بينيم حالمان 

تغيير در چهره و حركات ظاهرى ما نمايان مى شود و به شكل حضـور قلـب و   

كـه حضـور در    -هر چند اين حالات ارزنده را در نمـاز  خشوع جلوه مى كند، 

  ! در خودمان مى يابيم -محضر خدا و پروردگار پادشاهان است 

همچنين اگر بدانيم كه تحت نظر يكى از پادشاهان هستيم، حـالاتى در خـود   

اين در حالى است كه ما معتقـديم كـه   . مى يابيم كه در وجودمان پيدا نمى كرديم

ا را زير نظر دارد و مى بيند و مى شنود و از رگ گردن بـه مـا   خداوند سبحان م

به اسباب عادى كه خطاپذيرند آن چنان اعتماد راسـخ  ) ولى عملا(نزديكتر است 

داريم كه چنين اعتماد داريم كه همه چيز به دست خداست و سبب ساز و سـبب  

بـرايش   سوز اوست و هر چه بخواند انجام مى دهد و هرچه كه اراده نمايد حكم

و (و امثال اين تناقض . و از طرف ديگر به وعده انسانها، نداريم. صادر مى نمايد

در اعتقادات و اعمال ما موج مى زند به طورى كه قابل ) صفت در توحيد افعالى

شمارش و احصاء نيستند و علت همـه اينهـا، ميـل شـديد و اعتمـاد كامـل بـه        

نيوى، موجب حصول صـورتهاى  به هدفهاى د دنياست؛ پس همانا چسبيدن نفس

دنيا گرايى و نقش بستن آن در نفس انسانى مى شود؛ چرا كه دنيا بر نفس تسلط 

دارد به طورى كه نقشى را در نفس مى زدايد يا مى پروراند و هر لحظه صورت 

و همين امـر  . ديگرى از آن خارج مى كند و اين كار، لحظه به لخظه جريان دارد

حقايق كه در پى ايجاد لوازم خـود در نفـس مـى     موجب تضعيف صورتهاى آن
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) 33(باشد، مى كاهد و براى همين است كه در حديث آمده خب الدنيا راس خطيته 

  . حب دنيا سرسلسله هر گناهى است

اين گروه سوم كه وصف شد نمى توانند به انقطاع تـام دسـت يابنـد و توجـه     

 ـ   ادات حقيقـى اجمـالى و   كامل به خداوند سبحان پيدا نمايند مگـر در حـد اعتق

اعمال بدنى كه مختصر توجهى به دنبال دارد و عبادات نيز فى الجمله مبـداء مـد   

  . نظر قرار مى گيرد

سپس وقتى در مورد اين سه گروه دقيق مى شويم و خوب تامل مى كنيم، در 

مى يابيم كه اينها در امورى با هم وجه اشتراك دارند و امورى نيز فقط به يكـى  

  . روهها اختصاص دارنداز آن گ

در فصل اول بيان شد كه همانا اين معارف، داراى حقائق و اسرار باطنى است 

روشن شدن كه  پس. كه قابل بيان نيست و مردم عادى تحمل آن حقائق را ندارد

  ! اين امور، چگونه امورى هستند
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راهيابى به باطن عالم و اسرار غيب مخصوص انبياء نيست : فصل سوم

  براى همگان امكان پذير استبلكه 

  اشاره

بـا   - �نزد بزرگان اديان الهى، هيچ شك و ترديدى نيست كه همانا انبياء 

با ماوراء طبيعت؛ در ارتباط هستند و بر امور بـاطنى   -اختلاف مراتبى كه دارند 

پس آيا اين مقام و مرتبت، فقط مخصوص آنان مـى باشـد و يـك    . اطلاع دارند

لهى انحصارى براى آنهاست يا اينكه براى ديگران نيز كه اقتداى علمـى  موهبت ا

  به آنان نموده اند، امكان پذير است؟ 

 به عبارت ديگر، آيا اين اطلاع بـر امـور بـاطنى و اسـرار عيبـى مخصـوص      

انبياست و ديگران در اين عالم ماده نمى توانند به آن راه يابند مگر بعد از مرگ 

يك امر اكتسابى است و براى ديگران امكان پذير است؟ به نظر يا اينكه اين مقام 

  . ما قول دوم صحيح است و افراد ديگر هم مى توانند به اسرار عالم راه پيدا كنند

دليل ما اين است كه نسـبت عـالم مـاده بـا     : در توضيح اين مطلب مى گوييم

رتباط تغييـر  وراى ماده، نسبت عليت و معلوليت و كمال و نقص است ما از اين ا

  . به ظاهر و باطن مى كنيم

از آنجا كه ظاهر ضرورتا مشاهده مى شود و شهود ظاهر، نمى شود خـالى از  

شهود باطن باشد؛ براى اينكه وجود ظاهر، بالفعل مشـهود اسـت و از آنجـا كـه     

نمايـد   ظاهر، و حد و تعيين باطن است است، پس اگر انسان از اين حد اعراض

ش بسـيار آن را بـه فراموشـى بسـپارد، نـاگزير بـاطن را       و با مجاهدت و كوش

  . مشاهده خواهد كرد و همين مطلوب ماست

آيت اللهّ ممدوجى در توضيح اين عبارت علامه طباطبـائى  : مترجم مى گويد

عالم ماده معلول عالم مثال است، يعنى اگر ما بخواهيم به صورت پلـه  : (فرمودند
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عـالم مثـال همـين الان    . اى از عالم ماده بالا برويم به عالم مثال خواهيم رفـت 

به فرموده مرحوم . ظاهرا معلول باطن است. همراه ما و شما بالفعل موجود است

. عالم ماده از عـالم مثـال چكيـده اسـت     -رضوان اللهّ عليه  -علامه طباطبايى 

كتاب اسفار مى فرمايند حمـل   در -رضوان اللهّ عليه  -مرحوم آخوند ملاصدرا 

نسبت اين عالم ماده .... بين ماده و عالم و عالم مثال، حمل رقيقه و حقيقت است

انسـان  . مثل تصـور انسـان و نوشـتن او   . با باطن، نيست عليت و معلوليت است

وقتى مى نويسد، تصور مى كند و مى نويسد، اگر يك لحظه تصور نكنـد ديگـر   

  . نمى تواند بنويسد

ظاهر مشهود است و . حقيقت اينجا كه نيز نظام على و معلولى حاكم استدر 

وقتى ما شاهد . قائم به باطن است، گرچه باطن هم مشهود است اما ما نمى بينيم

بـاز شـود    ظاهر هستيم، باطن نيز با فعل مشهود ما است اگر كسى چشم باطنش

 ـ  ه وجـود ظـاهر از   امكان ندارد از شهود ظاهر پى به مشهود باطن نبرد؛ چـون ك

پـس بـا   . ظاهر همان باطن است كه تجلى كـرده اسـت  . اطوار وجود باطن است

  . همين عالم ماده، باطن آن نيز مشهود است

ظاهر حد باطن است و در حقيقت باطن محدود مى شود به عالم ظاهر، اگـر  

انسان بتواند اين حد را با مجاهد بشكند واز آن غفلت بورزد، حتما بـاطن عـالم   

  . ا مشاهده خواهد كردر

همانا نفس، تعلق و اتحاد با بدن دارد كـه ايـن امـر    : توضيح مطلب اين است

موجب مى شود كه نفس خود را همان بدن و عين آن بداند و وقتى كـه بـدان از   

طريق حواس خود، نفس را مشاهده مى كند، خود را جـدا و منفصـل از او مـى    

فت، نفس در مرتبه بدن متوقف شده و از پندارد و هنگامى كه اين پندار شكل گر

مرتبه علياى هركس همان عالم مثال اسـت  . مرتبه علياى خودش غافل مى شود
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آن را نيـز فرامـوش    خصوصبات مختص به آن مرتبه از مراتبه و عالم مخصوص

را كه همان من اسـت   خواهد كرد؛ ولى در عين حال، اين نيت و حقيقت خودش

  . اپذير استكه مشاهده ضرورى و جدا ن

  كامل كننده اين بحث

نقـل   -بـه خواسـت خداونـد متعـال      -عمده آيات و احاديثى كه بـه زودى  

خواهيم كرد، اين امر را گواهى مى كنند كه انسان مى تواند اسرار عـالم و بـاطن   

و يكى از اين مشاهدات، همانا مشاهده حق تعالى (اين نشئه ماده را مشاهده كند 

  ). است اللهو به اصطلاح لقاء ا

دليل مهم و عمده انكار كنندگان اين سعادت ديدار حق تعالى، اين پندار است 

كه شهود حق تعالى امرى محال است و چنـين اسـتدلال كـرده انـد كـه وجـود       

خداوند سبحان از اعراض و جهات و مكانها، پاك و مبر است، لذا تعلق رويـت  

خواهيم خدا را ببينيم بايد خدا بصرى بر خداوند متعال است، به سبب اينكه اگر ب

و ! اين اشكال را خوب تحويل بگيـر . داراى جسم و مكان و وضع خاصى باشد

محدثين اين گروه يك سلسله اخبار و رواياتى را كـه رويـت خداونـد را جـايز     

ندانسته، تمسك جسته اند و از طرف ديگر تمام آيات و احاديثى را كـه رويـت   

ل بر مجاز كرده اند و تاءويل نموده اند و امثال اين خداوند را اثبات مى كند، حم

  . دلايل را مطرح كرده اند

و اين مطلبى است كه برهانهاى قطعى عقلى آن را اثبات مى كننـد و ظـواهر   

قرآن و سنت نيز آن را گواهى مى نمايند؛ بلكه مقتضـاى بـراهين عقلـى، محـال     

كه مطلوب است، علم  بودن جدائى ممكن الوجود از چنين شهودى است و آنچه

به شهود است كه همان معرفت مى باشد، نه اينكه اصل شـهود بـديهى كـه از آن    

تعبير به علم حضورى مى شود و خلاصه، چون عمده نفى مخالفان شهود، متوجه 
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مسئله رويت خداست، لذا ما بعضى از دلايل رويت را ذكر مى كنيم و بقيه را بـه  

  . هآينده محول مى كنيم ان شاء اللّ

  آيات رويت

1- )�n "بها ناظر �در چنين روزى كه، چهره هايى  - )34( )�جو' يومئذ نا~

  . تازه و خرم باشد، به سوى پروردگارشان نگران

n "بك Wنت� ( -2 �بـا  ) همه كـار و همـه چيـز   )و اينكه سر انجام  (-� 

  . پروردگار توست

  . مى شود به سوى او باز گردانده -)� �ه تفلبو� ( -3

پروردگارمـان روى مـى   ) درگـاه (و ما به  - )35( )� نا n "بنا Wنقلبو�( -4

  . آوريم

  . و سير بازگشت به سوى اوست -)�بّ Wص� ( -5

  . به سوى او باز گردانده شويد -)� �ه ترجعو� ( -6

و بـه راسـتى    -)� لقد تينا مو� لكتا	 فلا تكن s مرته من لقائه ( -7

  . باخدا ترديد مكن(به موسى كتاب داديم، پس در لقاى او 

بّ تص� لامو" ( -8 nبدانيد كه كارها به سـوى خداونـد بـاز مـى      -)لا

  . گردد

بّ فا� جل بّ لا� ( -9Hلقا هر كس كه به لقـاى الهـى    -)من �� يرجو

  . اجل مقرر الهى فرا رسيده است) بداند كه(اميد داشته باشد 

  . بسيار زياد در قرآن و سنت به كار رفته است) رجوع(و ) لقاء(اين : مى گويم

نفسهم حc يتب� &م نه �ق �لم يكف ( -10 s � لافا� s ياتناسwيهم 

لا * بر بك نه Y � C شهيد  Y ن�ه بك�لنهم s مرية م�ن لق�اH "به�م لا 

به زودى نشانه هاى خود را در افقهاى گونـاگون و در دلهايشـان بـه     - )�يط
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ايشان خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد خود حق است، آيا كافى نيست كـه  

پروردگارت خود شاهد هرچيزى است؟ آرى، آنان در لقاى پروردگارشان ترديد 

  . باش كه مسلما او به هر چيزى احاطه دارد دارند، آگاه

لافا� (: و سابق آيه اول كه مى فرمايد s ياتناp تا آنجا كـه مـى    -)س�يهم

) مشـهود (در آيه مذكور، ) شهيد(حتى يتبين نشانگر آن است كه مرا از  -فرمايد 

  . است نه شاهد

يـه اعتـراض   و اين آ )pيه لانهم s مرية من لقاH "بهم(: و همين طور است

و سـابق ايـن   . اسـت  )نه بكل Y �يط لا(مانندى است كه جواب آن، آيه 

، )لقـاء (منافات دارد با ادعاى كسانى كه مى گويند مراد از  )...خ� لانهم(آيه 

همان مرگ يا قيامت مى باشد كه در اينجا به طور مجازى به كـار گيـرى شـده    

ت بروز آيات و ظهور سبحان؛ در آن علت اين منافات، اين است كه آن وق. است

روز خواهد بود، به طورى كه حق تعالى بدون هيچ شك ترديد در لقاى خود را 

با اين مطلب كه به همه چيز احاطه كامل دارد، بر آنها رد كرده اسـت؛ چـرا كـه    

احاطه او فقط؛ در روز قيامت به طور مساوى احاطـه دارد، پـس هـيچ وجـه و     

را از جهت احاطه و چيره بودن، به مـرگ يـا قيامـت تعبيـر     دليلى ندارد كه لقاء 

  . نمايند

در اين صورت، ديگر اين آيه با آيه قبلى ارتباطى نخواهد داشت، بلكه معناى 

اين مى شود كه كفايت مى كنـد در حقيقـت و    -و البته خدا بهتر مى داند  -آيه 

ات و نشانه هاى ثبوت خداوند سبحان اينكه او مشهود بر هر چيز است، ليكن آي

خود را در درون و بيرون ايشان مى نماياند تا آنان را از شك و ترديد در شهود 

و لقاى خود، خارج نمايد و البته اين ترديد براى آنها جايز نيست و چگونه مـى  
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پس . تواند جايز باشد در حالى كه خداوند سبحان به همه چيز احاطه كامل دارد

  . قط اوستاول و آخر و ظاهر و باطن ف

  )36(). فا ينما تو لو فثم �جه بّ (

  . پس به هر سو رو كنيد، آنجا روى به خداست

) �*مايكو� من �و� ثلاثه لا هو "بعهم � لا �س�ة لاه�و سا*س�هم � لا 

لا هو معهم ين ما �نو vك  ).من -لك � لا 

هيچ گفتگوى محرمانه اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او چهارمين آنهاست 

  . هر كجا باشند او با آنهاست) و نه كمتر از اين عدد و نه بيشتر، مگر اينكه(

 كسى كه شاءن او چنين است، به هيچ عنـوان نمـى شـود در لقـا و شـهودش     

زودى بـه   كـه بـه   -ترديد و شك نمود؛ وليكن شك در آيات و نشانه هـاى او  

پـس ايـن نكتـه    . جايز است -خوبى روشن خواهد شد و ترديد راخواهد زدود 

  ! مهم را خوب درياب

شـيخ صـدوق از   ) توحيـد (اين برداشت ما كه ذكر كرديم با آنچه كه در كتاب 

همانا آنچـه كـه در قـرآن از كلمـه     : نقل شده كه آن حضرت فرمودند �على 

منافاتى ندارد؛ براى اينكه سخن مـا  ... د از آن، بعث استنام برده شده، مرا) لقاء(

همانطور كه روشن مى باشد درباره مفهوم مستعمل فيه است نه دربـاره مصـداق   

آن؛ پس معلوم مى شود كه بعث يكى از مصداقهاى لقاء اسـت همـانطور كـه بـه     

 و از فرمايش. زودى مقدارى از آيات و روايات در تاييد اين مطلب خواهد آمد

  : خداوند سبحان نيز اين مطلب به خوبى روشن است كه مى فرمايد

)  ) 37( )يند"�نكم لقاHيومكم هذ

  . شما را به ديدار چنين روزى هشدار دهند

لا"1 ئن�ا ل�{ خل�ق (: و همچنين خداوند سبحان مى فرمايد s ضللنا ئذ

  .)جديد بل هم بلقاH "بهم �فر��
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شديم، آيا آفرينش تازه خواهيم يافت؟ بلكه زمين ناپديد ) خاك(آيا چون در 

  . ايشان لقاى پروردگارشان را منكرند

بسيارى از آيـات  : (آيت اللهّ جوادى آملى در اين باره فرمودند: مترجم گويد

اين لقاء اختصاصى به قيامـت  . قرآن كريم، مسئله لقاى حق را مطرح كرده است

بارزتر است؛ زيرا خـداى سـبحان   ندارد، بلكه در قيامت، اين مسائل شكوفاتر و 

در پايان سوره فصلت، خود را اين چنين معرفـى كـرد كـه سـنريهم آياتنـا فـى       

اين جملـه  ) رسالة الولاية(در  -رضوان اللهّ تعالى عليه  -مرحوم علامه . الافاق

  . الميزان، آن چنان معنا نكرده اند(را طرزى معنا مى كنند كه در تفسير 

حتى يتبين لهم انه الحق يعنى براى آنها روشن مـى  : ايددر اين رسالة مى فرم

در تفسير الميزان، ضمير را به قرآن ارجاع داده انـد؛ امـا   . شود كه خداحق است

براى آنهـا  : در رسالة الولاية، ضمير را به خداوند ارجاع مى دهند و مى فرمايند

بربك ن�ه �لم يكف (: آنگاه اين آيه مباركه. روشن مى شود كه خدا حق است

. را اين چنين معنا مى كنند كه شهيد يعنى مشهود نه شاهد )Y � C( )38 ش�هيد

هرچه را انسان مى بيند، اول خدا . خداى سبحان مشهود بالاى جميع اشياء است

هو الظاهر جـايى بـراى ظهـور غيرنمـى     (را مى بيند بعد آن شى را؛ چون جمله 

راه  چون. يعنى به وسيله آن مرئى صورت، ما حقيقت بيرون را مى نگريم. گذارد

را خداى سبحان فرا سوى همه نصب كرده است؛ لذا ديگران هم مى توانند ببينند 

آنچه را انبياى الهى ديده اند، منتها با حفظ مراتب و درجـات و جـودى؛ و اگـر    

مسئله لقاى حق در قيامت مطرح است، در دنيا هم به خوبى براى مومنين مطرح 

  . است
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  روايات رويت

اره مطرح است حديثى است در كتاب محاسـن برقـى   از رواياتى كه در اين ب

نيـز نقـل كـرده كـه در      �كه به طور مسند از زراره و او نيز از امـام صـادق   

 "بك من ب� p*| من ظهو" هم -"يتهمم � شهدهم C (: خصوص آيه شريفه- �

نفسهم( )39(  

يـة آنـان را   هنگامى را كه پروردگـارت از پشـت فرزنـدان آدم، ذر   ) ياد كن(

آن، معاينـه و ديـدن خـدا    : برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت، فرمود

بود، پس خداوند آن ديدن را از يـاد ايشـان بـرد و اقـرار و گـواهى دادن را در      

دلهايشان ثابت نگاه داشت و اگر اين چنين نبود هيچ كس خالق و رازق خود را 

و لئن سالتهم من خلقهـم ليقـولن    :نمى شناخت و اين همان فرمايش خداست كه

  ! اللهّ: اللهّ اگر از ايشان بپرسى چه كسى ايشان را آفريده، بى شك خواهند گفت

و نيز روايت ديگرى در تفسير قمى به طور مسند از ابن مشـكان و او نيـز از   

بلـى كـه از   ... و اذ اخـذ ربـك  : درباره اين آيه شريفه نقل كرده �امام صادق 

آرى، معرفـت را  : اين معنا به طور معاينه و ديدن بود؟ فرمود: ش پرسيدمحضرت

از دست ندادند ولى خصوصيات آن به زودى آن خصوصيات به يادشان خواهـد  

آمد و اگر معرفت را فراموش كردند و به زودى از دست مى دادند احـدى نمـى   

ند، افـرادى  فهميد كه خالق و رازق او كيست و كسانى كه در اين نشئه كافر شـد 

هستند كه در آن نشئه كافر شدند، و ايمان نياوردنـد و اقرارشـان زبـانى بـوده و     

فما �نو �ومنو بم�ا ك�ذبو : اينها همانهايى هستند كه خداوند در حقشان فرموده

  . يمان نخواهد آورد به چيزى كه در سابق، آيه را تكذيب كرده بودندا )40( من قبل

و از آن روايات است آنچه كه در تفسير عياشى از زراه نقل كرده كه گفـت از  

: و اذا اخذ ربك من بنى آدم چيست؟ فرمودند: پرسيدم معناى آيه �امام باقر 
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خداوند از پشت آدم در مدت روز بيـرون آورد و ايشـان ماننـد ذره هـا بيـرون      

و نشان داد و اگر ايـن چنـين نبـود    آمدند و خداوند خود را به ايشان شناسانيد 

� ل� س�اeHهم (: احدى پروردگار خود را نمى شناخت و اين فرمايش خداست

لا"1� �  .)�قلولن بّ .... من خلق لسمو

هر آينه خواهند ... اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمان ها و زمين را آفريده

  . اللهّ: گفت

صـاحب معـانى   : ر الميزان مى فرمايـد علامه طباطبائى در تفسي: مترجم گويد

الاخبار همين روايت را به همين سند و به عين همين الفاظ از زراره از امام باقر 

خود را به ايشان شناسانيد و نشـان  : نقل كرده؛ در نقل وى به جاى عبارت �

عيد آمده و ب)خود را به ايشان شناسانيد و صنع خود را نشانشان داد(داد، عبارت 

نيست اين تغيير عمدى بوده و راوى چون ديده كه از عبارت خود را بـه ايشـان   

نشان داد بوى تجسم و جسمانى بودن خدا مى آيد، لذا روايت را خراب مى كند 

و هم معناى آن را؛ و خوانندگان محترم ملاحظه كردند كه همين روايت در كافى 

  . ن داد نقل شده بودو تفسيرعياشى به عبارت و خود را به ايشان نشا

واز آن روايات است حديثى كه در كتاب توحيد شيخ صدوق به طور مسند از 

عـرض   �بـه امـام   : نقل كرده كه مى گويد �ابوبصير، او نيز از امام صادق 

آرى، و بـه  : كردم كه آيا مومنان در روز قيامت خدا را خواهند ديد؟ امام فرمـود 

: كسى ديده اند؟ فرمود: عرض كردم پس! روز قيامت هم ديده اند تحقيق قبل از

؛ پالست بربكم قالو بلى�: وقتى كه براى آنان فرمود: وقتى كه براى آنان فرمود
)41 (  

سـپس حضـرت   . پروردگارمـان هسـتى  : آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتنـد 

#نيا قب�ل ي�و| لقام�ةG : ساعتى سكوت كرد، آنگاه فرمود s ومن� ل��نهW � �

�وبه درستى كه اهل ايمان در همين دنياقبـل از قبـل از   ! لست تر' s �قتك هذ
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ابـو بصـير   ! بر پائى روز قيامت او را مى بيند، آيا تو همين لحظه او را نمى بينى؟

اجازه مى فرمايـد   عرض كردم كه فدايت گردم آيا �به امام صادق : مى گويد

اين حديث را براى ديگران نقل كردم كه فدايت گردم نه زيرا هروقت بخواهى آن 

را نقل نمايى پس اهل انكار و نادان به آن معنايى كه تو مى گويى قبول نخواهند 

كرد و سپس گمان خواهند نمود كه اين ادعا، تشبيه است و كفـر، در حـالى كـه    

خداوند پاك و منـزه اسـت از آنچـه كـه     . نيسترويت قبلى مثل رويت با چشم 

  . تشبيه گران و اهل الحاد او را به آن وصف كى نمايد

شيخ صدوق به نقل از هشام ) توحيد(و از آن روايات، حديثى است در كتاب 

درباره نزول خـدا بـه    �در ضمن حديث زندى، كه هنگامى كه از امام صادق 

ت جواب داد كه اين نزول مثل نازل شدن جسمى آسمان دنيا سؤ ال كرد و حضر

و لكـن   -: تا آنجا كه حضـرت فرمـود   -از جسمى به سوى جسم ديگر نيست 

بدون هيچ تغيير و حركتى به آسمان دنيا نازل مى شود؛ پس همانطور كه خدا در 

آسمان هفتم بر عرش خود است، در آسمان دنيا نيز چنين است؛ همانـا خداونـد   

خويش پرده بر مى دارد و خود را هر چه طور كه بخواهـد بـه   متعال از عظمت 

هر گونه كـه بخواهـد نقـاب بـر مـى گيـرد و        اوليائش مى نماياند و از قدرتش

  )42(. ديدنش از دور و نزديك يكسان است

در كتاب توحيد شيخ صدوق ذكر شده  �و باز روايت ديگرى از امام على 


	��حضرت موسى : كه فرمودند �درخواست كرد و بر زبانش حمـد الهـى    ���

پروردگـار را، خـودت را بـه مـن     : جارى گشت و عـرض كـرد   -عز و جل  -

بنمايان به سوى تو نگاه كنم و اين تقاضايش امر بزرگى بود و او مسئله عظيمـى  

را درخواست نموده بود، پس مورد عقاب الهى قـرار گرفـت و خداونـد متعـال     

: (فرمود s �لاخ�ر�لن تر s �wتم�و� ف� c؛ هرگـز؛ در دنيـا مـرا    )#نيا ح
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و لـك فـى كـل جمعـة     : زحمتى كه خداوند سبحان در بهشت براى او مى گويد

ودر كتاب جمـع الجوامـع ضـممن    . زورة؛ و براى تو در جمعه اى، ديدارى است

سـترون ريكـم كمـا تـرون القمـر ليلـة البـدر؛ بـه زودى         (حديثى ذكر شده كـه  

  . را خواهيد ديد مثل آنكه ماه شب چهارده را مى بيند پروردگارتان

نقل شده اسـت از   �وائمه اطهار  �وروايتى در اين باره در مورد پيامبر 

آن جمله در كتاب توحيد شيخ صدوق به طور مسند از محمد بن فضيل روايـت  

كـه   �سـيدم آيـا رسـول خـدا     پر �از امـام ابوالحسـن   : شده كه مى گويد

با دل خود مى ديـد؛ مگـر نشـنيده اى    ! آرى: پروردگار خود را مى ديد؟ فرمود

دل در ) 43(؛ )ما ك�ذ	 لف�و* م�ا "�(: كلام خداى عز و جل را كه مى فرمايد

آنچه ديده بود دروغ نگفت، از اين آيه به خوبى به دسـت مـى آيـد كـه پيـامبر      

و نيـز در  . پروردگار خود را مى ديده و ليكن نه با چشم سـر بلكـه بـا دل    �

آمده كه ايشان در ضمن حديثى  �كتاب توحيد شيخ صدوق به نقل امام رضا 

  : فرمودند

 �� نظر n "ب�ه بقلب�هG جعل�ه s ن�و" مث�ل ن�و"  - �يع� "سو� بّ  --

 cح Gجب��جب) يستب� s ما d.  

با قلب خود به خدا نظر مـى كـرد،    - �يعنى رسول اللهّ  -زمانى كه او را 

او رادر نورى مثل نور حجابها قرار مى داد نا اينكه آنچه در پشـت آن حجابهـا   

  . بود، برايش آشكار گردد

ابى يعفـور، او نيـزاز   ودر كتاب كامل الزيارة ابن قولويه، به طور مسند از ابن 

در منـزل فاطمـه    �وقتى رسول خدا : نقل مى كند كه فرمود �امام صادق 

در آغـوش پيـامبر بـود ناگـاه      �تشريف داشت در حالى كه امام حسين  �

 �اى دختـر محمـد   ! اى فاطمـه : پيامبر گريست و به سجده افتاد پس فرمود

همانا خداوند على اعلى در همين خانه و؛ در همين ساعت، در زيباترين چهره و 
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را  �آيا حسن  �اى محمد : بهترين هيت، خود را به من نشان داد و فرمود

آرى او نور چشم من و ريحانه مـن و ميـوه دل مـن و    : دوست مى دارى؟ گفتم

  ! استميان دو چشم من 

پيامبر در اين هنگـام دسـتش را روى    -! اى محمد: خداوند براى من فرمود

بر تو مبـارك بـاد مولـودى كـه بركـات مـن و        -گذاشت  �سر امام حسين 

  )44(. صلوات من و رحمت و رضوان من بر اوست

كـه بـه حـد     �و همچنين از جمله آن روايات است فرمـايش امـام علـى    

؛ مـن هرگـز عبـادت نمـى كـنم      ل�م عب�د"بالم "': ه رسيده كـه فرمودنـد  استفاد

  . پروردگارى را كه نديده ام

قبلـه   ما "يت شيئا لا �"يت بّ : كه فرمودند �و فرمايش ديگر امام على 

  . من چيزى را نديدم مگر آنكه خدا را پيش از او ديدم

ن اسـت و آن روايـات بـه حـد     خلاصه؛ اخبار درباره شهود خدا جدا فـراوا 

  . استفاده يا تواتر رسيده است

و مراد از رويت در قرآن روايات، قوت علم حاصله به دليل و برهان نيسـت؛  

  . زيرا چنين علمى فكرى و حصولى است نه علم شهودى

و اخبار زياد ديگرى در اين باره اين است كه چنين علمـى، معرفـت حقيقـى    

ه آن را رويـت و شـهود ناميـد؛ بنـابراين مطلـوب و      نمى باشد چه برسد به اينك

  . مقصود ما ثابت شد و الحمدم
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بعد از اثبات امكان شهود خدا طريق وصول و دستيابى : فصل چهارم

  به اين كمال چيست؟ 

  اشاره

از آنجا كه همانا اين حقايق نسبت به آنچـه كـه در ايـن    : در پاسخ مى گوييم

باطن به ظاهر مى باشد و هـر خصوصـيت    نشئه مادى و نفس بدنى است، نسبت

وجودى متعلق به ظاهر، در واقع متعلق به باطن است و خـود آن بـا معـرض و    

بالتبع است؛ لذا ادراك ضروريى كه نفس نسبت به خودش دارد، اولا و در واقـع،  

  . مى باشد متعلق به باطن است و به عرض و تبع آن، متعلق به خود نفس

فس است، نزد خود نفس، مقدم تر و بديهى تـر مـى   پس حقيقى كه در باطن ن

باشد از بعد ادراك از خود نفس و آنچه كه در باطن اين باطن اسـت از آن هـم   

پيشتر و روشن تر است و همين طور ادامه دارد تا اينكه به حقيقى مى رسد لـذا  

براى آن دوم و غيرى متصور نمى شود و هيچ دفع كننده و منـع منـع كننـده اى    

ه ادراك آن وجود صرف قابل تصور نيست و البتـه ايـن برهـانى تمـام و     نسب ب

  . غيرقابل دفع رد است

و همچنين آشكار مى گردد كه وصول هر موجودى به كمـال حقيقـى خـود،    

مستلزم فناى آن موجود است؛ چون وصول به كمال حقيقى مستلزم فنـا قيـود و   

كس اين نيـز صـحيح   حدود آن در ذاتش يا در عوارضش فقط مى باشد و بر ع

. است؛ يعنى فناى هر موجودى مستلزم بقاى حقيقت آن موجود به تنهايى اسـت 

  : خداوند متعال مى فرمايد

  )45( )�يب� �جه "بك -��لا� � لاكر|* � من عليها فا� (

است فانى شونده است و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت ) زمين(هرچه بر

  . باقى خواهد ماند
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پس كمال حقيقى هرممكن الوجودى، همان چيزى كه او در او فانى گـردد؛ و  

كمال حقيقى براى انسان نيز همان مطلق شدن و رهـايى از همـه قيـدها و در او    

  . فانى شدن است كه البته براى انسان غير از آن، هيچ كمالى نمى باشد

 ـ   ين ذات و همانا در برهان سابق گذشت كه شهود انسان ذات خـود را، كـه ع

خود مى باشد و از آنجا كه به تحقيق انسان فانى مى گردد، پس از انسـان خـود   

خود  شاهد خود نيست و اگر مى خواهى بگو همانا حقيقت او همان شهود نفس

  ! اين نكته را خوب تحويل بگير. مى باشد در حالى كه انسان فانى است

يقى خويش، از نظر پس كمال حقيقى براى انسان، همان وصول او به كمال حق

ذاتى و عوارض ذاتى است يا وصول او به كمال نهالى خود، از نظر ذات و وصف 

و فعل مى باشد كه همان فناى ذاتى و فناى وصفى وفناى فعلى در حق سـبحان  

وحـده، وحـده،   (است كه از آن تعبير به توحيد ذاتى و اسمى و فعلى مـى شـود   

نسان در اثر اين شهود در مى يابـد كـه   وحده و اين مقام عبارت است از اينكه ا

آن هم بـه گونـه اى كـه     -هيچ ذاتى و وصفى و فعلى، جزيراى خداوند سبحان 

براى ديگـر   -باشكوه باد عظمتش  -شايسته و لايق مقام قدس حضرتش باشد 

البته بدون اينكه اين مسئله بـه حلـول و اتحـاد منجـر گـردد، كـه       . وجود ندارد

  . ردو، برى و پاك استخداوند متعال از اين ه

فناى ذاتى به اين معنا نيست كه انسان نابود شـود، نـابودى و نيسـتى و زوال    

نقص است نه كمال؛ در حالى كه عالى ترين درجه ولايت انسـانى، همـان فنـاى    

فناى ذاتى را جز ذات اقدس اله نبيند؛ نه خـود را، نـه   . ذاتى است نه كمال است

و نه ديد و عرفان خود را و نه خلـوص نيـت و   صفت خود را و نه فعل خود را 

مـن اثرالعرفـان   : سخن بلند ابن سينا در اين زمينـه گويـد كـه   ! اخلاص خود را
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نه براى معروف  -هركس عرفان را براى عرفان بخواهد ، للعرفان فقد قال بالثانى

  . تحقيقا قائل به دومى شده است -

عرفان خـود را هـم    عارف وقتى موحد است و توحيدش كامل است كه حتى

ننگرد؛ نه تنها احدى و چيزى را نبيند، خود را و عرفان خود را هم ننگرد، فقـط  

  )46(. معروف را ببيند و لاغير

  ادامه بحث

هنگامى كه قرآن و سنت را مورد بررسى و تتبع قرار مى دهيم و تاءمل كافى 

 ـ   واب و عقـاب،  در آنها مى نماييم، اين مطلب را در مى يابيم كه همانـا معيـار ث

پس از مسلمات . همانا اطاعت و فرمان بردارى يا تمرد و سرپيچى و عناد است

حاصله از قرآن و سنت اين است كه صدور گناهان حتى گناهان كبيره از كسـى  

كه از روى عدم آگاهى و يا جارى مجـراى جهـل و ناآگـاهى، صـورت گيـرد،      

ات و طاعات اگر بـراى  همچنين انجام عباد. موجب عقاب و مجازات نمى گردد

تقرب به خدا و اطاعت از او نباشد، ثوابى به آن تعلق نمى گيرد مگـر اينكـه آن   

اطاعت از چيزيهاى باشد كه انقياد و فرمان بردارى لازمه ذات آنها گردد كـه در  

اين صورت ثواب و پاداش به آن تعلق خواهد گرفت مثل بعضـى از فضـيلتهاى   

  . شريف اخلاقى

ام دادن گناه از كسى كه آگاهى به گناه بودن آن ندارد، خالى از و همچنين انج

حسن نيست؛ همانطور كه صدور طاعت از كسى كه به قصد عناد و بازيچـه، آن  

را انجام داده، خالى از قبح و سرزنش نخواهد بود و همين طور مراتب طاعت و 

اد، معصيت بر حسب اختلاف و تفاوت فرمان بـردارى و تمـرد و سـرپيچى افـر    

  . ملاك قرار مى گيرد



47 

 

برترين كارهـا، سـخت تـرين     )47(و در روايت آمده كه افضل الاعمال احمزها 

  . آنهاست

و به طور متواتر در متفرقات ابواب طاعات و معاصى، با اختلاف مراتـب آن  

و عقل سليم نيـز بـه   . از نظر فصل و پستى و ثواب و عقاب، بياناتى رسيده است

و بيشتر آيات قرآنى، مردم را به آنچه عقل حكم مى . دهمين مطلب حكم مى كن

  . كند حواله مى دهد

و ميزان و معيار بنابر حكم عقل، همانا انقياد و سر فرود آوردن براى حق يـا  

  . عناد با آن است؛ اين است غير اين نيست

و از آنجا كه همانا سعادت و شقاوت بر محور اين دو امـر اسـت؛ پـس ايـن     

و از اينجا روشن . د، به حسب مراتب، داراى عرصه گسترده اى استانقياد يا عنا

مى شود كه سعادت براى اهل دين حق، همان كمال آن است و اما مطلق سعادت 

مختص اهل دين حق نيست بلكه ديگران نيز از آن بر خوردارند به شـرطى كـه   

بـه حسـب    -اطاعت پذيرى و فرمان بردارى داشته باشـند و از عنـاد لجاجـت    

و اين همان چيزى است كه عقل به آن حكم مـى كنـد و از   . برى باشند -مرتبه 

شرع نيز اين مطلب به دست مى آيد؛ پس همانا شرع، حدود آنچه را كه عقل به 

 �همانطور كه در حديث مشهور از پيـامبر  . آن حكم مى كند، تعيين مى نمايد

  : نقل شده كه فرمودند

لاخلا�بعثت لاتمم م� |" .  

  . من براى كامل كردن مكارم اخلاق مبعوث شده ام

و همچنين در روايتى آمده كه كسرى به خاطر عدل و حاتم طائى بـه خـاطر   

  ! جمود و بخشش كه داشتند، عذاب نخواهند شد
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نقل مى كند و ايشان نيـز   �و در كتاب خصال شيخ صدوق از امام صادق 

بهشت هشت در دارد، يك : كه فرمود �از پدرش و او از جدش و او از على 

در، از آن پيامبران و صديقان است، يك در، از آن شهيدان و صالحان است و از 

پنج در آن، شيعيان و دوستداران ما داخل مى شوند، من پيوسته بـر سـر صـراط    

شيعيان و دوسـتان  ! پروردگار را: مى كنم مى كنم و عرض ايستاده و در خواست

و ياران مرا و كسانى كه مرا در دنيا به ولايت شناخته انـد سـالم نگهـدار؛ پـس     

در خواسـت تـو را پـذيرفتم و    : ناگهان از باطن عرش اين اين ندا مـى آيـد كـه   

  . شفاعت تو را درباره شيعيانت قبول كردم

ه ولايت مرا پذيرفته و مرا به گفتار يا كـردار  هر تن از شيعيان من و كسانى ك

يارى كـرده و بـا دشـمنانم جنگيـده اسـت، هفتـاد هـزار تـن از همسـايگان و          

از يك در ديگر، مسلمانان ديگرى . خويشاوندان خود را مى تواند شفاعت نمايد

كه خدا را به يگانگى شناخته و ذره اى دشمنى ما خاندان در دلشان نيست، وارد 

  )48(. مى شوند

روايـت   �در تفسير قمى به طور مسند از گريس كناسى، او از امـام بـاقر   

وضع موحدين كه اقرار به نبوت ! فدايت گردم: ، عرض كردم�كرده كه به امام 

حضرت محمد اللهّ عليه و آله دارند ولى از گناه كارانى هستند كه مى ميرنـد در  

  ولايت شما را نمى شناسند؟ حالى كه امامى ندارند و 

اما چنين كسانى، پس ايشان در قبرهاى خويش اند و : فرمودند �امام باقر 

پس هر كس از اينان داراى عمل صالح باشد و نسبت بـه  . از آن بيرون نمى آيند

ما عداوتى نداشته باشد، براى او مسيرى به سوى بهشت خط كشى مى شود كـه  

مغرب آفريده، پس روح او داخل آنجا مى شود تو تـا روز   آن بهشت را خدا در

قيامت در آنجاست تا اينكه خداوند را ملاقـات نماينـد و حسـنات و سـيئاتش     
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مورد بررسى و محاسبه قرار گيرد، و پس از حسابرسى، يا به بهشت مـى رود و  

بـا  : نـد فرمود �امـام  . پس چنين كسانى به امـر الهـى اميدوارنـد   . يا به جهنم

مستضعفان و ابلهان و كودكان مسلمان زادگانى كه به سن بلوغ نرسـيده انـد نيـز    

  . چنين رفتار مى شود

و اما ناصبى هاى كه اهل قبله اند، براى آنها راهى به سوى جهنم خط كشـى  

مى شود كه خدا اين جهنم را در مشرق آفريده اسـت و آنـان در آنجـا گرفتـار     

ان آب داغ مـى گردنـد تـا روز قيامـت در چنـين      شعله هاى آتش و دود و فور

وضعيتى به سر خواهند برد، سپس سـرانجام آنهـا جهـنم اصـلى و آب سـوزان      

  )49(. خواهد بود

  : مروى است چنين آمده است �و در دعاى كميل كه از امام على 

فبا�ق� قطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك � قضيت به م�ن خ�لا* 

يكG �علت Eا" �ها بر* � س�لاما � م�ا �� لاح�د فيه�ا مق�ر �لا مقام�اG معاند

 Dا�Eقسمت � تملاها من من ل�ف�رين م�ن �ن�ه �  GxHسمالكنك تقدست 

tع� � � ¡ت فيها Wعاندين .  

پس بطور يقين و قطع مى دانم كه تو اگر بر منكران خدايت حكم به شـكنجه  

مان حتمى به مخلد بودن دشمنانت نـداده بـودى، مسـلما    دادن نكرده بودى و فر

همان آتش دوزخ را سرد و سـلامت قـرار مـى دادى و در آنجـا بـراى احـدى       

قرارگاه و جايگاهى نبودى ولكن تو نامهايت مقدس است، سوگند ياد كـرده اى  

كه دوزخ را از همه كافران از جن و انس پر كنى و معاندان را بـراى هميشـه در   

  .... هدارىآنجا نگ

بيشتر آيات قرآنى به كسانى وعده مى دهد كه دليل و بينه براى ايشان اقامـه  

شده و اتمام حجت به عمل آمده و آيات قرآن كفر را مقيـد بـه جحـود و عنـاد     

  . دانسته است
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  : خداوند متعال مى فرمايد

50(). ��ين كفر� � كذبو باياتنا �¢ك صحا	 �حيم((  

  . و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، آنان اهل دوزخ اند

  )51( )�هلك من هلك عن بينه �Lيا من ¤ عن بينه(

) بايـد (هلاك شود، با دليلى روشن هلاك گردد و كسى كـه  ) بايد(تا كسى كه 

  . زنده شود، با دليلى واضح زنده بماند

در سعادت و شقاوت و ثـواب و عقـاب،   و خلاصه اينكه؛ تنها معيار و ملاك 

  . همانا سلامت قلب و صفاى نفس است

  : خداوند سبحان مى فرمايد

بّ بقلب سليم( ¥  )52(. )يو| لاينفع ما� � لا بنو� لا من 

روزى كه هيچ مال و فرزندى سود نمى دهد، مگر كسى كه دلى پاك به سوى 

  . خدا بياورد

ئر(iل  )53(. )يو| تب¦ 

  . فاش شود) همه(آن روز كه رازها 

و اين روش همان چيزى است كه همه اديان الهى در تربيـت مـردم آن را بـه    

كار گرفته اند و اين مرام از سليقه ها و آنچه بـه آن فـرا مـى خواننـد، مسـلم و      

قطعى به نظر مى آيد و اين همان چيزى است كه حكماى الهى از پيشـينيان مـى   

  . بينند

غيـر از آنكـه در    -ريعت اسلام در اين رابطه روشن تر اسـت  و اما روش ش

اواخر فصل دوم گذشت كه، دعوت به سعادت با تمام امكانـات مـى كـرد، ايـن     

همانا معرفت به پروردگار از طريـق  (مطلب را در اين فصل بر آن مى افزاييم كه 

 ـ    ن معرفت نفس، نزديك ترين راه و كامل ترين نتيجه مى باشـد؛ بـراى اينكـه اي
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و بـراى همـين   . طريق قوى تر است و تاكيد بيشتر را از آن خود سـاخته اسـت  

  . است كه قرآن و سنت اين هدف را مد نظر قرار داده اند

خداوند سبحان مى . با هر زبان ممكنى كه شده به اين قصد دعوت مى نمايند

  : فرمايند

بّ � eنظر نفس ما ق�دمت لغ�د � ( تقو بّ يا يها �ين منو �بّ  تق�و

بّ فانس�اهم نفس�هم �¢�ك ه�م  ��ي�ن نس�و خب� بما تعمل�و� � لا تكون�و

لفاسقو� .()54(  

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پرو داريد؛ و هر كسى بايد بنگـرد كـه   

در حقيقـت،  . براى فرداى خود از پيش چه فرستاده است؛ و باز از خدا بترسـيد 

و چون كسانى مى باشيد كه خـدا را فرامـوش   . ه مى كنيد آگاه استخدا به آنچ

  . آنان را دچار خود فراموشى كرد؛ آنان همان فاسقانند) نيز(كردند و او 

كـه بـين    �و اين آيه همچون عكس نقيض است براى اين فرمايش پيامبر 

فقد عرف : او من عرف نفسه عرف ربه: شيعه و اهل سنت، حديث مشهورى است

پس به تحقيق خدايش : ربه هر كس خود را شناخت، خدايش را هم شناخت، يا

  . را شناخت

  : خداوند سبحان مى فرمايد

هتديتم( -  )55(). يا يها �ين منو عليكم نفسكم لا ي©Uم من ضل 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به خودتان بپردازيد؛ هرگاه شما هدايت يافتيد، 

  . ن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى رساندآ

و آمدى در كتاب غرر الحكم و دررالكلـم از كلمـات قصـار حضـرت علـى      

  : حديث در معرفت نفس روايت كرده كه در ذيل ذكر مى شود 22حدود  �

1 - dعما؛ زيرك كسى است كـه خـود را   لكيس من عر» نفسه � خلص 

  . خالص گردانيد) براى خدا(شناخت و اعمالش را 
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Wعرفه باEفس نفع Wع�رفت� - 2 T    خودشناسـى سـودمندترين دو شـناخت

  . است

ظاهرا مراد آن جناب از : علامه طباطبائى در الميزان مى فرمايد: مترجم گويد

  : دو معرفت، معرفت به آيات انفسى و آيات آفاتى است كه خداى تعالى فرموده

) s ياتنانفسهم حc يتب� &�م ن�ه ��ق �ل�م يك�ف س�يهم  s � لافا�

  )56(). بربك نه H Y � C شهيد

به زودى نشانشان مى دهيم آيات آفاقى خودمان را و آياتى كه در نفس خود 

 آنها داريم تا اينكه روشن شود برايشان اينكه پروردگـار حـق اسـت، آيـا بـس     

نيست براى روشن شدن حقانيت پروردگارت اينكه او بر هر چيز حاضر و شاهد 

  . است

  : و نيز فرموده

نفسكم فلا تب¬��( s � يا� للموقن�لا"1  s �( .)57(  

در زمين آياتى است براى دارندگان ايمان و يقين و در نفسهاى خود شما، آيا 

  ! هنوز نمى بينيد؟

سير انفسى از سير آفاقى، بهتر اسـت شـايد از ايـن     و اما اينكه چرا معرفت و

نيسـت   جهت باشد كه معرفت نفس عادتا خالى از اصلاح اوصاف و اعمال نفس

نافع بودن معرفت آيات به طور كلى براى : به خلاف معرفت آفاقى؛ توضيح اينكه

اين است كه معرفت آيات به خودى خود آدمى را به خداى سـبحان و اسـماء و   

فعال او آشنا مى سازد و مى فهماند كه خداوند متعال زنـده اى اسـت   صفات و ا

فناناپذير و قادر دانايى است كه قدرتش مشوب به عجر و دانـائيش آميختـه بـا    

جهل نيست و اينكه خالق و ملاك هر چيزى خـداى تعـالى اسـت، اوسـت كـه      

پرورش دهنده و مراقب اعمال هر فردى اسـت، خلـق را آفريـده بـدون اينكـه      

اجتى به آنها داشته باشد و خلقش صرفا براى اين بود كه به هر يك از آنها به ح
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مقدار استحقاق و قابليتش انعام كند، آنگاه در روز جمع و قيامتى كه در شبهه اى 

نيست همه را جمع نموده، كسانى را كه بدى كرده اند به عمل بدشان جـزا داده و  

  ... داش دهدكسانى را كه احسان كرده اند به نيكى پا

نظـر و سـير در آيـات انفسـى و آفـاقى و      : پس خلاصه سخن ما اين شد كه

نتيجتا آشنا شدن به خداى سبحان از نظر اينكه حيات ابـدى انسـانى را در نظـر    

مجسم مى سازد و نيز از اينكه اين حيات بستگى تمام به توحيد و نبوت و معـاد  

و شريعت الهى هدايت مى نمايـد  دارد، از اين رو آدمى را به تمسك به دين حق 

و در اين هدايت هر دو طريق يعنى سير از طريق آفاق و از طريق انفس، موثر و 

در راهنمائى به دين و ايمان و تقوى، هر دو شريك و هر دو نافعند، جـز اينكـه   

تنها و تنها سير انفسى است كـه نتيجـه   ... نظر و سير در آيات انفس نافع تر است

در  �ى معرفت است و اين معنا با فرمـايش اميـر المـومنين    اش معرفت حقيق

معرفت به نفس نافع تـر از معرفـت آفـاقى اسـت،     : روايت مورد بحث كه فرمود

منافات ندارد؛ زيرا اينكه امام معرفت به نفس نافع تـر از معرفـت آفـاقى اسـت،     

متـر شـمرده و   منافات ندارد؛ زيرا اينكه امام معرفت بـه نفـس را از ديگـرى مه   

نفرمود تنها راه به سوى حقيقت و به سوى پروردگار همانا سـير انفسـى اسـت،    

براى اين بود كه عامه مردم سطح فكرشان آن اندازه بالا نيست كـه بتواننـد ايـن    

معناى دقيق را درك كنند؛ عامه مردم خدا را از همين طريق آفاقى مى شناسـند؛  

و همچنين سيره طاهره آن جناب و اهل بيت  �قرآن كريم و سنت رسول اللهّ 

اين طريقه را پذيرفته و ايمان كسـى را كـه ايمـانش را از ناحيـه سـير       اطهارش

آفاقى كسب كرده، قبول نموده و عامه را در پيمودن ايـن طريقـه تخطئـه نكـرده     

است و اين نظر و سير، نظرى است شايع در بين متشرعه مـومنين، پـس طريقـه    

  )58(. ير آفاقى و انفسى هر دو نافع اند، ليكن دومى نفعش تمام تر و بيشتر استس
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؛ عـارف كسـى   لعا"» من عر» نفسه فاعتقها � نزهها عن � ما يبعدها - 3

) از خـدا (است كه نفس خود را شناخت و آزادش ساخت و آن را از هر آنچـه  

  . دورش بدارد، پاك و منزه داشت

؛ بزرگتـرين نـادانى، نـادانى انسـان     نسا� مر نفسهعظم �هلG جهل لا - 4

  . نسبت به خويشتن است

اعظم الحكمه، معرفه الانسان نفسه؛ عالى ترين حكمت، شـناخت انسـان    - 5

  . از خود مى باشد

EاD معرفه Eفسه خوفهم لربه - 6 vك؛ خود شـناس تـرين مـردم، خـدا     

  . ترس ترين آنهاست

H T بنفسهG فمن عر» نفسه عقل � من جهلها ض�لفضل لعقل معرفه Wر - 7

برترين دانائى شناخت آدمى از خود است؛ پس هر كه خـود را شـناخت دانـا و    

  . ر كه خود را نشناخت گمراه گشتهخردمند است و 

در شـگفتم از كسـى    !عجبت Wن ينشد ضاeه � قد ضل نفسه فلايطلبها - 8

لى كه خودش را گم كـرده و در  كه در جستجوى گمشده خود بر مى آيد، در حا

  ! جستجوى آن برنمى آيد

در شگفتم از كسى كه خـود را نمـى    !عجبت Wن ®هل كيف يعر» "به� - 9

  ! شناسد، چگونه ممكن است پروردگارش را بشناسد؟

؛ كمال و منتهـا درجـه شـناخت، ايـن     ¯يه Wعرفه � يعر» WرH نفسه - 10

  . است كه آدمى خود را بشناسد

كسـى كـه خـود را نمـى شناسـد،      ! ؟كيف يعر» غ�' من ®هل نفسه - 11

  ! چگونه تواند ديگرى را بشناسد؟
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12 - Tيعر» نفسه �آدمى را همين شناخت بس، كه خود  ك{ باWرH معرفه 

  . را نشناسد

Tهل نفس�ه® �آدمـى را نـادانى همـين بـس، كـه خـود را        ك{ باWرH جهلا 

  . نشناسد

13 - Gعلامـه  . (جرد؛ هر كه خود را شناخت، مجرد گشـت ت من عر» نفس�ه

يعنى از علايق و وابسـتگى هـاى دنيـا رهـا و     : طباطبائى در الميزان مى فرمايد

برهنه گشت؛ يا با كناره گيرى از مردم، تنهايى اختيار كرد؛ يا بـا خـالص كـردن    

  ). عمل خود را براى خدا از هر چيز مبرا و مجرد شد

هر كه نفس خـود را   � من جهل نفسه هملهاTمن عر» نفسه جاهدها  - 14

شناخت، با آن جهاد و مبارزه كرد و هر كه نفس خود را نشناخت، به حال خـود  

  . رهايش كرد

15 - Tعر» "به Gهر كه خـود را شـناخت، پروردگـارش را     من عر» نفسه

  . شناخت

16 -  T'مرهر كه خود را شناخت، مقام و منزلتش بلنـد  من عر» نفسه جل 

  . گشت

17 - Tجه�لهـر   من عر» نفسه �� لغ�' عر» � من جهل نفسه �� بغ�' 

كس خود را بشناسد؛ ديگران را بهتر مى شناسد و هـر كـس خـود را نشناسـد،     

  . نسبت به ديگران جاهل تر است

18 -  Tيه � معرفه � علم¯ nهـر كـس خـود را    من عر» نفسه فقد نت� 

  . اخت و دانستنى دست يافته استشناخت، به غايت و منتهاى هر شن

19 - Tهالا��لضلا� �  s جا' � خبطE من لم يعر» نفسهG بعد عن سبيل 

  . هر كه خود را نشناخت، از راه نجات دور گشت و در گمراهى و نادانى افتاد
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20 -  T«"عاW  . معرفت نفس سودمندترين معارف استمعرفه Eفس نفع 

كسى كه موفق به خودشناسى  ن ظفر بمعرفه EفسTنا� لفو" لاك_ م - 21

  . شد، به پيروزى بزرگتر دست يافته است

22 - TH Y جاهل بكل Gاهل معرفه نفسه�نسبت  لا±هل نفسكT فا� فا� 

به خود نادان مباش؛ زيرا كسى كه در زمينه شناخت خود نادان باشـد، بـه همـه    

  . چيز نادان خواهد بود

م�ن ع�ر»  :را كه فرمـوده  �ما، اين فرمايش پيامبر بعضى از عل: مى گويم

، اين طور تفسير كرده اند كه شناختن نفس، تعليق بر محـال  نفسه فقد عر» "به

شناختن نفـس نيـز امكـان پـذير      است، چون شناخت خداوند محال است؛ پس

نيست؛ وليكن احاديث فوق الذكر و همچنـين ظـاهر آن روايـات، ايـن قـول را      

مردود دانسته اند و همچنين دليل ديگر بـر امكـان پـذير بـودن شـناختن نفـس       

فرمايش پيامبر است كه فرموده اعرفكم بنفسه، اعرفكم بربه؛ نفس شـناس تـرين   

  . شما، خداشناس ترين شماست

ينكه معرفت و شناخت خدا اگر هم محال باشد، منظـور محـال بـودن بـه     با ا

روش فكرى و علم حصولى است نه شناخت شهودى و حضورى؛ حتى بر فرض 

اگر اين را هم بپذيريم منظور احاطه تام پيدا كردن بر خداست كه چنـين چيـزى   

  . امكان پذير نيست

اين نكته را . ير مى باشداما شناخت به اندازه طاقت و امكان انسان، امكان پذ

  ! خوب تحويل بگير

و خلاصه اينكه؛ معرفت نفس، بهترين و نزديك تـرين راه وصـول بـه كمـال     

سير و  است و در اين هيچ شكى نيست اما سخن در اين است كه كيفيت و روش

  . حركت در اين مسير چيست
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پس به تحقيق، بعضى چنين پنداشته اند كه كيفيت سير از اين راه، از نظر شرع 

روشن و بيان نشده، حتى بعضى از نويسندگان ادعا كرده اند كه اين روش سير و 

سلوك در اسلام همچون رهبانيت در دين مسيح است كه نصارى از خودشان در 

اده و آن را هم از آنان آورده اند و بدعت است و خداوند چنين حكمى را نفرست

  : نخواهد پذيرفت؛ زيرا خداوند سبحان مى فرمايد

بّ فم�ا "عوه�ا ح�ق ( �"هبانيه بتدعوها ما كتبناها عليهم لا بتغ�اH "ض�و

  )59(). "²يتها

و ترك دنيايى كه از پيش خود در آوردند ما آن را بر ايشـان مقـرر نكـرديم    

بـا ايـن حـال آن را چنانكـه حـق       مگر براى آن كه كسب خشنودى خدا كننـد، 

  . رعايت آن بود منظور نداشتند

همچنين اين مدعيان گفته اند كه راه معرفت نفس نيز در شـريعت وارد نشـده   

پايـان خلاصـه   (جز اينكه شريعت، راهى است براى وصول بـه كمـال پسـنديده    

و از اينجاست كه چه بسـا بعضـى از ايـن    ). سخنان مخالفان روش معرفت نفس

اد به رياضت ها و سير و سلوكهاى مخصوص مى پردازند كه در قرآن و سنت افر

و ائمـه اطهـار علـيهم چنـين      �از آنها خبرى نيست و در سيره رسول خـدا  

  . روشهايى يافت نمى شود

و كل اين مطالب براساس آن چيزى است كه ذكر شد و همانـا مـراد از ايـن    

ست به هر شكل ممكن كه مى باشد و همچنـين راه  روشها، همان عبور و وصل ا

و روشهايى كه از غير مسلمانان كه از حكماى متاله و اهل رياضت به شمار مـى  

آيند همين است؛ اين مطلب با مراجعه به كتابها يا روشهايى كه از آنان نقل شده، 

آشكار مى گردد لكن حقيقت چيزى است كه از اهل حق آن را قبول دارنـد و از  

رآن و سنت نيز به دست مى آيد اين است كه همانـا شـريعت اسـلام بـه هـيچ      ق

عنوان اجازه توجه به غير خداى سبحان را براى اهل سلوك نمى دهد و تمسك 
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به غير خداى سبحان را روا نمى داند مگر راهى كه خود شريعت به لـزوم و بـه   

نيـز در بيـان    كارگيرى آن فرمان داده است و همانا شريعت اسـلام كمتـرين ذره  

احكام سعادت و شقاوت فرو گذارى نكرده و هيچ چيزى را كه در سير الى اللـّه  

براى سالكان لازم است فرو نگذاشته است، خواه آن چيز كم اهميت باشد يا مهم 

و بزرگ؛ پس هر كسـى در گـروه عمـل خـويش اسـت و بـر اسـاس آن نيـز         

  . حسابرسى خواهد شد

  : خداوند سبحان مى فرمايد

)�  Y ³تبيانا ل 	لكتا  ) 60(. ء)نزEا عليك 

  . اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است برتو نازل كرديم

)H Y � من �لقر    ).61( )� لقد ´بنا للناs D هذ

  . و به راستى در اين قرآن براى مردم از هر گونه مثلى آورديم

  . )62()قل � كنتم ¶بو� بّ فاتبعوL µببكم بّ (

  . بگو اگر خدا را دوست داريد؛ از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد

   ).63( )لكم s "سو� بّ سو' حسنه(

  . رسول خدا سر مشقى نيكوست) اقتدا به(براى شما در 

و آياتى ديگر نيز در اين رابطه است و رواياتى هم به طور مستفيض يا متواتر 

  . به دستمان رسيده است �از ائمه اطهار 

و از آنچه ذكر شد روشن مى شود كه همانا نصيب و بهره هر كس از كمال به 

مقدار متابعت او از شرع است و دانستنى كه اين امرى تشكيكى و داراى مراتـب  

و چه نيكوست اين سخن كه بعضـى از اهـل كمـال گفتـه انـد كـه دسـت        . است

ردن به رياضتهاى سخت، يـك نـوع   برداشتن از سير و سلوك شرعى و روى آو

فرار از سخت تر به آسان تر است؟ زيرا تبعيت و فرمان بردارى از شـرع، نفـس   
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كشى دائمى و تدريجى است و مادام كه نفس موجود باشد رياضتهاى شرعى نيز 

  . بايد انجام گيرد

اما رياضت هاى سخت كه شرع اجازه آن را نداده، قتل دفعى و غير تدريجى 

مى آيد و براى همين نيز اين رياضـت سـخت، آسـان تـر و كـم ايثـار       به شمار 

  . تراست

شرع كيفيت سير و سلوك از راه نفس را به هيچ عنوانى فرو : و خلاصه اينكه

  . گذار و اهمال نكرده است

  : بيان مطلب از اين قرار است كه عبادت سه گونه تصور مى شود

عبادت به خـاطر تـرس از    يك گونه آن عبادت به طمع بهشت، گونه دوم آن

جهنم است و گونه سوم آن عبادت براى خود خداست نـه بـه خـاطر تـرس از     

  . جهنم و نه به طمع دست يافتن به بهشت

و غير از گونه سوم، آن دو گونه ديگر از آنجا كه هدفش دستيابى به راحتى و 

نفسـانى   رهائى از عذاب است، پس رعايت و هدف نهائى آن نيز تحقق خواهش

  . خواهد بود

پس توجه در چنين عباداتى به خداى سبحان، فقط براى دستيابى به خواهش 

نفسانى است و در آن عبادات، حق سبحان را واسطه رسيدن به در خواست هاى 

و واسطه از آن لحاظ كه واسطه است مقصود بالـذات  . نفسانى خود ساخته است

ن عباداتى در حقيقت چيـزى  نمى باشد و تنها با لعرض مى تواند باشد؛ پس چني

جز عبادات شهوت نفسانى نيست و فقط قسم سوم كه عبادت حقيقى بـه شـمار   

در كتاب كافى شـيخ  : آيد و از اين عبادات با تعبيرهاى گوناگونى ياد شده است

روايـت شـده كـه     �كلينى، به طور مسند از هارون، از حضرت ابـى عبداللـّه   

لعبي�دT � ق�و|  -عز�جل  -و| عبد�بّ ق: لعبا* ثلاثه: فرمود �خوفاG فتلك عب�ا*

  -تبا"x � تعاn  -عبد�بّ 
ّ
yلاج�رTH � ق�و| عب�د � -طلبا للثو	G فتلك عب�ا*
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فضل لعبا*� -عز�جل  ·� "لاحر �عبادت كننـدگان سـه   ) T )64حباd فتلك عبا*

ايـن عبـادت بردگـان    گروهى خدا را از روى بيم ترس مى پرستند كه : گروه اند

است؛ گروهى هم خداوند متعال را براى به دست آوردن ثواب مـى پرسـتند كـه    

را  -عزوجل  -اين عبادت مزدوران واجرت گيرندگان است، و گروهى خداوند 

پرسـتش مـى كننـد كـه ايـن عبـادت       ) به آن محبوب بى نظير(به خاطر محبت 

  . مى آيدآزادگان است كه از بر ترين نوع عبادات به شمار 

ان قوما عبدواللهّ رغبة فتلك عبادة التجـار و ان  : و در نهج البلاغه آمده است

قوما رهبة فتلك عبادة العبيد وان قوما عبدواللهّ شـكرا فتلـك عبـادة الاحـرار؛     

مردمى خدا را به اميد بخشش پرستيدند، اين پرستش بازرگانان است و گروهـى  

  )65(. آزادگان است ى وى را براى سپاساو را از روى ترس عبادت بردگان گروه

و در كتاب علل الشرايع و مجالس و خصال شيخ صدوق بـه طـور مسـند از    

EاD: فرمود �يونس نقل شده كه امام صادق  �: يعبد�� بّ C ثلاثه �جه 

dعبد' حب�العبيد � · "هبةT � لك�  � فطبقه يعبد�نه "غبة s ثوبهG فتلك عبا*

لكر|  -عز�جل  - ��ه�م م�ن ف�ز¹ ( -عز�ج�ل  -لقوd ) � هو لامن(فتلك عبا*

قل � كنتم ¶بو� بّ فاتبعوL µبكم بّ � ( -عز�جل  -T � لقوd )يومئذ pمنو�

حب�ه بTّ � م�ن حب�ه بّ ��  -عز�جل  -فمن حب بّ ) يغفر لكم -نوبكم

را  -عزوجل  -مردم خداى  لاWطهر��T من لامن� � هذ مقا| مكنو� لايسمه

يك دسته براى براى دريافت ثواب او را مى پرستند، ايـن  : سه گونه مى پر ستند

عبادت حريصان است و طمع مـى باشـد؛ و دسـته ديگـر از تـرس دوزخ او را      

پرستش مى كنند، اين عبادت بردگان است و اين ترس و هراس است؛ ولى مـن  

مى پرستم، اين پرستش آزاد مردان و بزرگواران اسـت  چون دوستش دارم او را 

و آنـان از هـراس آن    -عز و جل  -؛ چون خداى )و اين امان به شمار مى آيد(

اگـر خـدا را   : بگـو : مـى فرمايـد   -عز و جل  -روز ايمن اند وهمچنين خداى 
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و گناهان شما را بر شما (دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد 

پس هر كس خدا را دوست بدارد، خدا نيـز او را دوسـت خواهـد     )66(). خشايدبب

داشت و كسى كه خدا او را مورد محبت خـود قـرار دهـد او از امـان يافتگـان      

خواهد بود؛ و اين مقام نهفته و پنهان است كه جـز پـاك شـدگان بـر آن دسـت      

  )67(. نزنند

آن قـدر مـى    � در كتاب مناقب ابن شهر آشوب نقل شده كه رسول خـدا 

يا رسول اللهّ، : مى كردند پس به پيامبر عرض! گريست تا اينكه مدهوش مى شد

آيا چنين نيست كه خداوند تمام گناهان شما را آنچه كه در گذشته بوده و آنچـه  

پـس ايـن همـه گريـه بـراى      ! (كه در آينده خواهد بود مورد بخشش قرار داده؟

آيا من بنده اى شـاكر  ! افلااكون عبدا شكورا؟: فرمود �پس پيامبر !) چيست؟

  )68(! ... و سپاسگزار نباشم؟

 بازگشت شكر و حب به يك چيز است؛ زيرا شكر همـان سـتايش  : مى گويم

يك چيز زيباست از آن لحاظ كه زيباست؛ پس عبادت بـراى توجـه و تـذلل و    

 ـ   راى اينكـه او بـا لـذات جميـل و     خاكسارى در برابر خداوند سـبحان اسـت، ب

زيباست؛ پس خداوند سبحان مقصود لنفسه است نه مقصود لغيـره همـانطور كـه    

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون؛ و جن و : خود خداوند سبحان مى فرمايد

  . انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

 آنها، همـان پرسـتش  پس نهايت و غايت خلقت جن و انس و وجود و كمال 

يعنى فقط توجه به خدا داشتن و البته خود توجه نيز . كردن خداوند سبحان است

پس خود حضـرت سـبحان غايـت و هـدف     . واسطه است و مقصود ذاتى نيست

  . اصلى آنهاست؛ و لذا در روايات عبادت در اين آيه را به معرفت تفسير كرده اند
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لا ي��ا'� ق�º : (و خداونـد سـبحان مــى فرمايـد    و  )69(؛ )"ب��ك لا تعب�د�

  . پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد

) Tين# d لا هو فا*عو' «لص� dزنده اى كه ) همان(اوست  )70()� ل¼ لا 

را براى وى بـى آلايـش   ) خود(خدايى جز او نيست؛ پس اورا در حالى كه دين 

ز كشش نفس به سوى زيبائى است از و همين طور حب ني. گردانيده ايد بخوانيد

. و جمال و زيبائى مطلق نزد خداونـد سـبحان اسـت   . آن لحاظ كه او زيبا است

اگـر خـدا   : بگو )71(؛ )قل � كنتم ¶بو� بّ فاتبعوµ: (خداوند متعال مى فرمايد

  . را دوست داريد، از من پيروى كنيد

شد حبا بّ ( ن آورده اند، بـه خـدا محبـت    كسانى كه ايما )72( )��ين منو

صاحب ارشـاد القلـوب در   (و به زودى روايت ديلمى . بيشتر و شديدترى دارند

  . اين خصوص ذكر خواهد شد

قرآن كريم در مورد محبـت  : آيت اللهّ جوادى آملى مى فرمايد: مترجم گويد

ين و من الناس من يتخذ من دون اللهّ اندادا يحبونهم كحب اللهّ و الـذ : مى فرمايد

مومنان، به خـدا دل بسـته انـد و دوسـتان او هسـتند، ولـى       امنوا اشد حبا اللهّ؛ 

مشركان و كافران، دوستان بتهايتند؛ اما محبت مومنـان بـه خـدا از محبـت بـت      

پرستان به بتها بيشتر است؛ چون هيچ زيبايى به اندازه خدا جميل نيست و هـيچ  

نسانى نيز به اندازه مومن، عارف معرفتى به اندازه معرفت او كمال نيست و هيچ ا

محبـت  . نيست؛ از اين رو، هيچ انسانى به اندازه مومن، عاشـق و محـب نيسـت   

شدت پذير است و اگر چه كميت ندارد ولـى داراى كيفيـت اسـت؛ محبـت وزن     

  . ندارد ولى شدت وجودى دارد و وزين است

بـت   علت برترى محبت مومن به خدا، از محبت مشرك به بت، اين است كـه 

اگر چه زيبا باشد زيبايى بصرى و سمعى يا زيبايى خيالى و وهمـى دارد و درك  
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اين زيباييها به وسيله گوش و چشم و تاثير اين محبوبهات در حد و هم و خيال 

است؛ چون انسان ناآگاه، مى پندارد از بتان و به طور كلى از غيـر خـدا كـارى    

د تـو هـم و تخيـل و زيبـايى     بنابراين، معرفت بت پرسـتها در ح ـ . ساخته است

شناسى آنها هم در حد خيال، و هم، سمع و بصر است و به همين دليل، محبت و 

عشق آنها از محدوده چشم و گوش از يك سـو و از محـور و هـم و خيـال از     

سوى ديگر نمى گذرد؛ ولى مومن نه تنها از راه چشم و گوش، آثار طبيعـى و از  

رزخى، مطلوب و محبوب حقيقى را مـى نگـرد،   راه وهم و خيال، آثار مثالى و ب

بلكه از راه عقل، كامل معقول و اسماى حسناى الهى را مى نگرد و قهرا او قـوى  

تر است و چون درك قوى تر است، مدرك هم قوى تـر اسـت و چـون مـدرك     

  ... قوى تر است، درنتيجه محبت هم بيشتر است

را گسترده است تـا  در محبت الهى، خداى سبحان لطف و فيض منبسط خود 

از ايـن  . محب خود را به فضاى باز در آورد و به او پر و بال بدهد تا پرواز كنـد 

و الذين امنوا اشد حبااللهّ؛ بنابراين، اگر محبت كسى به دنيا : رو قرآن مى فرمايد

و آخرت يا به خدا و غير خدا يكسان باشد، او به اين معنا، مومن نيسـت؛ زيـرا   

و از همين جا معلوم مى شود كه محـور بحـث هـا، معرفـت     معرفتش تام نيست 

چـون خـود محبـت از    . است نه محبت، چنانكه درمرحله بعد تعيـين مـى شـود   

  . فروعات بحث هاى محورى معرفت است

ليلى در اواخر عمر : نظامى گنجوى در پايان داستانى ليلى و مجنون مى گويد

پيام مرا به مجنـون  : صيت كرداو به مادرش و. بيمار شد و طراواتش از بين رفت

برسان و به او بگو اگر خواستى محبوبى بر گزينى، دوستى مانند من مگير كه بـا  

يك تب، همه طراوت خود را از دست بدهد و با يك بيمارى، همه نشاط او فرو 
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بنابراين، معرفت، محبـت حقيقـى مـى    . بنشيند؛ دوستى بگير كه زوال پذير نباشد

  )73(. اذبآورد و غفلت، محبت ك

جعل: و در دعاى كميل آمده است � ...Tبك متيما½ Kدلم را به دوسـتى و   قل

  . محبت بى تاب ساز

ل�� : چنين آمده است) معروف به مناجات شعبانيه( �و در مناجات على 

 Tمن �بتك �هل �لايت مقا| من "جالزيا* s قم�خدايا مـرا در ميـان اوليـاى    

  . خود مقام آن كسى را عنايت فرما كه به اميد زياد شدن محبت تست

  . و سخن درباره محبت و دوستى رد دعاها بسيار فراوان است

و اگر تعجب مى كنى، تعجب از سخن كسى كن كه ادعا كرده محبت به طـور  

ى شـريعت آمـده،   حقيقى به خداوند سبحان تعلق نمى گيرد و آنچه كه در لابـلا 

و اين . مجاز مى باشد و مراد از آن امتثال امر الهى و دورى از نهى خداوند است

  . ادعا خلاف امر بديهى است و انكار يك حقيقت روشن مى باشد

و به اصل بحث سوگند، چه تفاوت زيادى است بين سخنى كسى كه مى گويد 

ويـد محبـت جـز بـه     محبت به خداوند سبحان تعلق نمى گيرد و كسى كه مى گ

  ! خداوند سبحان به كسى ديگر تعلق نمى گيرد

و آن همـان   -از آنجا كـه عبـادت   : وبه اصل بحث برمى گرديم و مى گوييم

بدون معرفت تحقق پيدا نمى كند، گر چـه ايـن    -توجه به خداوند سبحان است 

از عبادت نيز مقدمه و زمينه معرفت است، اما به آن جاى آورد عبادت حقيقى، ني

و اگر چه عبادت و معرفت، اگر چه عبـادت و معرفـت،   . به سير در معرفت دارد

متلازم يكديگرند همانطور كه در روايت اسماعيل بن جابر به نقل از امام صـادق  

العلم مقرون بالعمل؛ فمن علم عمل ومن عمل علم، : آمده كه حضرت فرمود �
د؛ پس هر كس دانست عمل كرد به علم علم و عمل قرين و همنشين يكديگرن) 74(
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و به عبارت ديگر؛ لازم است عبادت از روى معرفت انجام پذيرد و . دست يافت

تا اينكه معرفت انجام معرفت انجام پـذيرد و تـا اينكـه معرفـت آفـرين گـردد،       

مـن عمـل بمـا علـم،     : آمده كه فرمود �همانطور كه در فرمايش رسول اكرم 

اللهّ علم مالم يعلم؛ هركس به آنچه كه آگاهى يافته عمـل نمايـد، خداونـد    رزقه 

  . اگاهى به امورى را كه نمى داند، روزى او مى گرداند

  : و اين معنا فرمايش خداوند متعال است كه فرموده

من �� يريد حر¾ لاخر� نز* s d حرثه � من �� يري�د ح�ر¾ #ني�ا نوت�ه (

 �لاخر s dمن نصيبمنها � ما(  

خواستار  هر كس خواستار پاداش آخرت باشد به پاداش اوبيفزاييم و هر كس

  . پاداش دنيا باشد از آن نصيبش دهيم ولى در آخرت نصيبى ندارد

. همانطور كه ملاحظه مى كنى تفاوت بين دو پاداش در آيه كاملا روشن است

  : وهمچنين اين فرمايش خداست كه

  ).عمل لصالح يرفعه�ه يصعدل¿م لطيب �ل(

  . سخن خوش و پاك به سوى او بالا مى رود و كردار نيك آن را بالا مى برد

واعتبار عقلى نيز سخن ما را درباره محبت تاييد مى كند؛ پس همانـا محبـت   

و آن  -و توجـه  . يا شوق و علاقه به چيزى، موجب توجه به آن چيز مى گـردد 

علم را مى كند و هر چقـدر ثبـوت    محبت و اشتياق و -همان عمل كردن است 

چيزى مورد تاكيد قرار گيرد، ظهور آثار آن و آنچه كه مـرتبط و متعلـق بـه آن    

و خلاصه كلام اينكه؛ ايـن چنـين معرفتـى كـه     . است، تمام تر كامل تر مى گردد

سير آفـاقى و  : محتاج به عمل است، دستيابى به آن به دو شكل قابل تصور است

آفاقى همان تفكر و تدبر و نظر كردن به موجـودات آفـاقى    و سير. سير انفسى، 

است كه از خارج از نفس انسان است از قبيل مصـنوعات الهـى و نشـانه هـاى     

خداوند متعال در آسمان و زمين؛ تا اينكه اين سير آفاقى موجب يقين به خـدا و  
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ى اسماء و افعال الهى گردد؛ زيرا اين موجودات و مخلوقـات، آثـار و دليـل هـا    

  . و علم به دليل، ضرورتا موجب علم به مدلول مى شود. وجود خداوند هستند

و سير انفسى همان رجوع به نفس و بازگشت به خويش و شناخت خداونـد  

سبحان، از طريق معرفت نفس مى باشد؛ زيرا نفس از نظر وجودى، به طور كامل 

از او قابل و محض، غير مستقل است و شناخت موجود مستقلى كه مقوم اوست، 

  . انفكاك نيست يا مى توان گفت اين دو معرفت از يك نظر، يكى هستند

وجود  -سير آفاقى و سير انفسى  -پس براى رسيدن به اين هدف، دو طريق 

دارد اما حقيقت اين است كه آفاقى به تنهايى موجب دستيابى به معرفت حقيقـى  

ت آفاقى از آن لحاظ كه و عبادت حقيقى نمى گردد؛ زيرا همانا شناخت موجودا

آثار و نشانه هاى خداوند هستند، فقط سبب علم حصولى به وجود آفريـدگار و  

و اين چنين علمـى متعلـق بـه قضـيه اى اسـت كـه داراى       . صفات او مى گردد

و بـه تحقيـق   . موضوع و محمول باشد و اين هر دو از مفاهيم به شمار مى آينـد 

است و ماهيتى براى او وجـود   ود محضبرهان اقامه شده كه خداوند سبحان وج

ندارد؛ پس دخول او در ذهن محال است؛ براى اينكه هر چه كه به ذهن وارد مى 

شود بايد داراى ماهيت باشد و هر مـاهيتى هـم در ذات خـود خـالى از وجـود      

ذهنى يا وجود خارجى است تا بتواند هم در ذهن و هم در خارج، موجود گردد 

خداوند مصداق ندارد؛ پس هر چه را كه ذهن وضع مـى  و چنين امرى در مورد 

كند و تصور آن را واجب مى داند و حكم مى كند بر آن به وسيله محمـولاتى از  

و در . اسماء و صفات، پس البته همه اين ها غير آن خداى سبحان خواهـد بـود  

كتاب توحيد شيخ صدوق، طى روايت مسندى از عبدالا علـى بـه نقـل از امـام     

  : ، به اين مساله اشاره شده كه حضرت فرمود�صادق 

� من Âعن نه يعر» بّ ½جا	 � بصو"' � بمثا�G فهو مTxÁ لا� �جا	 � 

لصو"' � Wثا� غ�' � نما هو �حد موحد فكيف يوحد من Âعم نه عرفه بغ��'� !



67 

 

نما عر» بّ من عرفه بابTّ فمن لم يعرفه بهG فليس Tنم�ا يع�ر» غ��' يعرف�ه .

 Gباسمائه Ãيس GH Y لا من Hلاشيابّ خالق  � GH Y خلو�Wليس ب� ^الق � 

فمن Âع�م ن�ه ي�ومن بم�ا . فهو غ� سمائه � لاسماH غ�' �Wوصو» غ� لوصف

بّ خلو من خلق�ه . لايعر»G فهو ضا� عن Wعرفه � Gّلا بابلايد"x «لو� شيئا 

  )75(. منه� خلقه خلو 

هر كه گمان نمايد كه خدا را مى شناسد به حجاب و واسطه ميان او و خلائق 

يا به صورت عقلى يا به مثال خيالى، مشرك اسـت؛ زيـرا حجـاب و صـورت و     

مثالى كه قرار داده غير اوست و جز اين نيست كه خداوند يگانه اى است كـه او  

نموده آن كـه گمـان    را به يگانگى پرستيده اند؛ پس چگونه او را به يگانگى ياد

مى كند كه او را به غير او شناخته و هر كه خدا شـناس شـده خـدا را بـه خـدا      

شناخته؛ پس هر كه او را به خودش نشناخته چنان نيست كه او را بشناسد بلكـه  

غير او را مى شناسد و خدا آفريننده چيزهاست نه از چيزى؛ پس بـه نـام هـاى    

هاى خود است و نـام هـا غيـر اوسـت و      خود ناميده شده و آن جناب غير نام

موصوف غير و وصف است؛ پس هر كه بپندارد كـه ايمـان دارد بـه آنچـه نمـى      

شناسد گمراه از معرفت است و هيچ آفريده اى چيزى را در نيابد مگر به خدا و 

شناخت خدا به دست نمى آيد مگر به خدا و خدا از خلقش خالى و خلقـش از  

  . او خالى اند

و انما هو واحد موحد، يعنى خدا واحـد محـض   : رت كه فرمودفرمايش حض

است كه كثرتى در او راه ندارد و در اين فرمايش حضرت اشاره اى است به اين 

برهان امتناع ان يكون معرفه الغير مستلزمه لمعرفتـه سـبحانه؛ ممتنـع اسـت كـه      

علوم توضيح اينكه علم عين م. معرفت غير، مستلزم معرفت خداوند سبحان گردد

پس ممتنع است كه علم  -همانطور كه در محل خود مبرهن شده  -بالذات است 

به چيزى، عين علم به چيز ديگرى كه مباين با آن است باشد؛ براى اينكه در اين 
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صورت دو امر متباين، يك امر واحدى مى شود و اين خلف است و محـال مـى   

  . باشد

 ـ ودن، موجـب اتحـاد بـين دو    پس مستلزم علم به چيزى، علم به چيز ديگر ب

چيزى مى شود و از آنجا كه اين دو، دو چيز فرض شده اند، پس در آن دو، يك 

پس هـر كـدام از آنهـا،    . جهت اتحاد و يك جهت اختلاف وجود خواهد داشت

مركب از دو جهت خواهد بود و حق سبحان واحدى است بسيط الذات كه هـيچ  

ع است كه با چيـزى ديگـرى شـناخته    گونه تركيبى در او وجود ندارد؛ پس ممتن

 ...ب� ^�الق � Wخل�و� H Y ليساشاره فرموده كه  �شود و به اين امر امام 

و ايـن   ...فمن Âعم نه يومن بما لايعر»G فهو ضا� عن Wعرفهو فرمايش ديگرش 

: دو عبارت همچون نتيجه گيرى است از فرمايش پيشين ايشان كـه فرمـوده انـد   

لا يدرك مخلـوق  : ؛ و فرمايش ايشان كه فرمودند...عرف اللهّ من عرفه باللهّ انما

شيئا الا باللهّ؛ مخلوق هيچ چيزى را نمى فهمد مگر به وسيله خداوند متعـال، بـه   

منزله برهانى است بر آن كه هر چيزى به وسيله خدا، كه نور آسمان ها و زمـين  

له چيـز ديگـر شـناخته مـى     است، شناخته شده؛ پس چگونه خود خدا به وسـي 

  ! شود؟

براى اينكه خداوند متعال متقوم هر چيـزى اسـت و ذات او متقـوم بـه چيـز      

ديگرى نيست و علم به غير مستقل از نظر ذاتى، بعد از علم به مستقلى است كـه  

قوام بخش اوست؛ زيرا همانا وقوع علم لزوما استقلال در معلوم را اقتضـاء مـى   

قلى است كه بـا او معيـت   كند؛ پس علم به غير مستقل، همانا به تبع و دنبال مست

و از آنجا كه اين سخن ممكن است پندار ! دارد؛ اين مطلب را خوب تحويل بگير

كه خداوند متعال از چنـين پنـدارى پـاك     -حلول يا اتحاد را در برداشته باشد 
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و اللـّه خلـو مـن خلقـه و     : به دنبال آن فرمايش، فرمودند �حضرت  -است 

  . خلقه خلو منه

معنـاى خلـو همـان    : ... علامه طهرانى در اين باره مـى فرمايـد  : گيد مترجم

معناى وليس بشى ء منها؛ يعنى مسلما خداونـد بـا مخلـوق و موجـود متعـين و      

ولى معناى خلو، خلـو حقيقـى و   . ممكن و فقير و عاجز و ضعيف، عينيت ندارد

وجـود   بينونت ذاتى نيست؛ زيرا اين موجود، مخلوق و معلول حق است؛ و تمام

خود قائم به اوست و چگونه متصور است كه خدا از او، جدا باشد؟ و او از خدا، 

جدا باشد؟ اين انعزال خداست از ربوبيت و الوهيت، سبحانه و تعالى عما يقولون 

  )76(. علوا كبيرا

و اين سخن كه گفتيم كه ادراك مخلوق هر چيز را به وسيله خدا صورت مـى  

يت نيست كه علم به چيزى مستلزم علم به چيـز ديگـر   پذيرد، منافى با صدر روا

نمى باشد؛ زيرا همانا علمى كه در صدر روايت مطرح است علـم حصـولى مـى    

ايـن مطلـب را خـوب    . باشد و آنچه كه در ذيل روايت آمده علم حضورى است

  ! تحويل بگير

و جد روايات زيادى درباره اينكه معرفت فكـرى و علـم حصـولى، معرفـت     

  . ست، در كتب روايى آمده استحقيقى ني

 و حاصل بحث اينكه هيچ طريقى جز طريق معرفت نفـس، موجـب پيـدايش   

  . معرفت حقيقى نمى گردد

و اما راه معرفت نفس؛ پس نتيجه آن معرفت حقيقى است و مقصود از آن اين 

است كه انسان فقط توجه به خداوند سبحان نمياد و از هر مانعى كه انسان را بـه  

ول مى سازد دست بردارد و به معرفت نفس پردازد تا اينكه نفس خود خود مشغ

و . را آن طور هست مشاهده نمايد و نياز ذاتى آن را به خداوند سـبحان دريابـد  
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هر كس كه به چنين مقـامى دسـت يابـد، مشـاهده او از مشـاهده مقـومش كـه        

. است خداست، جدا ناپذير خواهد بود همان طور كه قبلا اين مطلب روشن شده

پس زمانى كه خداوند سبحان را مشاهده كرد، آن وقت خدا را خواهد شـناخت  

سپس حقيقتـا نفـس و خويشـتن خـويش را بـه      . با يك معرفت بديهى و روشن

وسيله او خواهد شناخت؛ براى اينكه نفس او عين ربط و وابسـتگى بـه خـداى    

. ى خواهد كردسبحان است و آنگاه هر چيزى را به وسيله خداوند متعال شناسائ

نقل شده كه به همين مطلـب   �و در كتاب تحف العقول روايتى از امام صادق 

  : اشاره دارد كه حضرت فرمودند

من Âعم نه يعر» بّ بتوهم لقلو	 فه�و مx�Á � م�ن Âع�م ن�ه يع�ر» بّ 

س�م � بالاسم *�� Wع� فقد قر بالطعنT لا� لاسم �د¾ � من Âعم نه يعب�د لا

Wع� فقد جعل مع بّ Iيكا � من Âعم نه يعبد بالصفه لا بالا*"x فقد ح�ا� 

C ¯ئب � من Âعم نه يعبد لصفه � Wوصو» فقد بطل eوحيد لا� لصفه غ� 

لص�فه فق�د ص�غر ب�الكب� � م�ا  nWوصو» � من Âعم ن�ه يض�يف Wوص�و» 

  . قد"�بّ حق قد"'

خدا را با توهمات و خيالات قلبى مـى تـوان شـناخت او     آن كس كه پندارد

مشرك است و هر كس كه ادعا كند كه خدا را به اسم مى شناسد نه به معنى، بـا  

اين كار اعتراف به سخنى ناپسند كرده و طعن زده است؛ زيرا اسم، حادث اسـت  

به  و هر كس كه گمان كند اسم و معنى را با هم مى پرستد نه با درك و فهم، پس

چيزى دور از ذهن حواله كرده است و هر كس ادعا كند كه صفت و موصوف را 

با هم از موصوف است و كسى كه پندارد موصوف را به صفت اضافه مـى كنـد،   

پس بزرگ را كوچك كرده است و آنگونه كه شايسته و سـزاوار اسـت خـدا را    

  . نشناخته اند
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البحث ممكن و طلب المخرج موجـود  باب : �سبيل التوحيد؟ قال : قيل له

 �ان معرفه عين الشاهد قبل صفته و معرفت صفه الغائب قبـل عينـه؛ از امـام    

بـاب بحـث و   : پس راه توحيد و يكتاپرستى چيست؟ حضرت فرمودند: پرسيدند

گفتگو گشوده است و جستجوى راه چاره آن در دسترس مى باشد؛ بـه تحقيـق   

حاضر اسـت پـيش از پـرداختن بـه صـفت اوسـت و        شناخت ذاتى كه شاهد و

  . شناختن صفات شخص غايب پيش از ديدن اوست

تعرفه و تعلـم علمـه و   : �: و كيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال: قيل

تعرف نفسك به و لا تعرف نفسك بنفسك من نفسك و تعلم ان ما فيه له و بـه،  

فعرفوه به ولـم   )77(. انا يوسف و هذا اخى انك لانت يوسف قال: كما قالوا ليوسف

  )78(؛ ...يعرفوه بغيره و لا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب

چگونه ذات شاهد، پيش از صفت او شناخته مى شود؟ : پرسيدند �از امام 

او را مى شناسى و از نشانه او با خبر مى شوى و توسط او به : حضرت فرمودند

ى يابى، نه توسط خودت و از جانب خود و به اين نكته پـى  نفس خود معرفت م

خواهى برد كه آنچه در تو مى باشد از براى او به خاطر خود اوسـت؛ همـانطور   

مـن  : آيا راستى تو يوسـفى؟ گفـت  : به او گفتند �كه برادران حضرت يوسف 

 ـ  .يوسف هستم و اين برادر من است ه بـه  ؛ پس او را توسط خـود او شـناختند ن

  . وسيله ديگرى و نه توسط خيالات قلبى و بافته هاى ذهنى خود

علم به فتح عـين و لام، بـه   ... و تعلم علمه: كه فرمود �اين سخن حضرت 

معناى علامت و نشانه ياخصوص اسم است، پس معناى حديث اين مى شود كه 

او مى شناسى، نه او را مى شناسى آنگاه علائم و اوصاف او و نفس خودت را به 

و اگر آن را به كسر عين و سكون لام يعنى علـم بخـوانيم توجيـه آن    . به غير او

  . مشكل مى شود
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و تو پس از تامل در معناى اين روايت شريف كه از روايات گوهر بار اسـت  

و  �از داســتان حضــرت يوســف  �بــه خصــوص در تمثيــل آوردن امــام 

شناسائى شدن به وسيله برادرانش، تو توانائى پيدا خواهى كرد تا همه اصولى كه 

پـس  ! در فصل هاى پيشين مطرح شده، از همين يك روايت، اسـتخراج نمـايى  

سخن را بيش از اين طول نمى دهيم و حاصل بحـث اينكـه زمـانى كـه انسـان      

ا هم مى شناسد پروردگارش را مشاهده مى كند، او را مى شناسد و نفس خود ر

و هر چيزى را توسط خدا مى شناسد و در همين موقع است كه آن توجه عبادى 

در موقعيت خود قرار مى گيرد و محل و مقام خود را مى يابد؛ زيرا بـدون ايـن   

مشاهده، تمام توجهات ما به سوى خدا جز يك تصور ذهنى از چيـزى نخواهـد   

مچنـين مصـداق محـدودى كـه     بود و اين مفهوم تصور شده و صورت ذهنى و ه

براى آن پنداشته شده غير خداوند سبحان خواهد بود؛ پس معبود اين اين چنـين  

  . مقصود حقيقى نخواهد بود

و اين وضعيت عبادت غير عارفان از علماى الهى است و پـذيرش ايـن نحـو    

فقـط از   -با توجه به شناختى كه از شان عبادت واقعـى پيـدا كـردى     -عبادت 

  . د متعال استفضل خداون

  : خداوند سبحان مى فرمايد

)   )79()� لولا فضل بّ عليكم � "Æته ما ÅÂ منكم من حد بد

  . و اگر فضل و رحمت خدا نبود هرگز كسى از شما پاك نمى ماند

و اين برخلاف عبادت عارفان مخلص الهـى اسـت، پـس همانـا عارفـان در      

مصـداق مفهـوم بلكـه فقـط بـه       عبادتشان به مفهوم توجـه مـى كننـد و نـه بـه     

خداوند سـبحان   -جلت عظمته و بهر سلطانه  -پروردگارشان متوجه مى شوند 

  : مى فرمايد

لاعبا* بّ Wخلص�* سبحا� بّ عما يصفو� (( )80(  
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خدا منزه است از آنچه در وصف مى آورند بـه اسـتثناى بنـدگان مخلـص و     

  . پاكدل خدا

همانا مراد از مخلصـين كسـانى انـد كـه بـراى       و از اينجا روشن مى شود كه

خداوند سبحان، پاك و خالص گشته اند؛ پس هيچ حجابى بين ايشان و خـدا و  

جود ندارد وگرنه وصف كردن آنان نسبت به خداوند سبحان مطابق واقع نخواهد 

 �و حجاب همان خود خلق هستند همانطور كه سـرور مـا امـام كـاظم     . بود

لاحجاب بينه و بين خلقه الاخلقه هيچ حجابى بين خدا و خلق خدا : دفرموده ان

پس اين بندگان خالص شده خلق را نمى بيند و فقـط  . نيست به جز مخلوقاتش

  . خداوند سبحان را مى طلبند

نقـل شـده كـه     �به نقل از امام محمد باقر  �و در تفسير امام عسكرى 

بّ حc ينقطع عن ^لق �هم �هT فحينئ�ذيقو�T لايكو� لع: فرمودند بد²بد

Tفيقبله بكرم�ه Tn خالص بنده آنطوركه سزاوار خداست عبادت نمى كند تا  هذ

: اينكه كاملااز همه دل بركند، در اين هنگام است كه خداوند متعال مـى فرمايـد  

قبول مى  خداوندبالطف و كرم خود عبادت او را اين خالص براى من است؛ پس

  . نمايد

مانعم C عبد جل من � لايكو� s قلب�ه م�ع : فرمودند �و امام صادق 

T'بّ غ�خداوند هيچ نعمتى برتر و والاتر از اين به بنده اش نداده اسـت كـه   ) 81( 

فض�ل : فرمودند �و امام جواد . در قلب بنده، غير از خدا چيز ديگرى نباشد

لعباTلاخلاص G�  . بر ترين عبادتها، اخلاص است *

 و از آنچه كه بيان شد معناى اين فرمايش خداوند متعال كـه از زبـان ابلـيس   

لاعب�ا*x م�نهم * قبعزت�ك لاغ�وينهم tع�� (: نقل مى كند، روشن مـى شـود  

به عزتت سوگند كه همه شان را گمـراه خـواهم كـرد جـز بنـدگان       )Wخلص�
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* فانهم Wح©��� (: ش ديگر خداوند متعال كه مى فرمايندو فرماي. مخلصت را

احضار خواهند شد، مگر بنـدگان  ) در در آتش(قطعاآنها )لاعبا* بّ Wخلص�

  . با اخلاص و پاكدل خدا

زيرا اين بندگان در خداوند سبحان مستغرق اند، لذا نه ابليسى مى بينند و نـه  

و در . تحت تاثير وسوسه او قرار مى گيرند و احضار به جهنم نيز نخواهد داست

اوليايى تحت قبـائى  : حديث قدسى به همين مطلب اشاره كه خداوند مى فرمايد

و حديث امـن  . يا رداى من اند او ردائى اولياء و دوستداران من در زير قباى من

حاصل كلام اينكـه همانـا   . كه قبلااز يونس نقل شد راجع به اين حديث مى شود

از طريق معرفت نفس مى تـوان بـه ايـن هـدف دسـت يافـت و معرفـت نفـس         

ــه  . نرديكتــرين راه هاســت و ايــن راه همــان انقطــاع از غيــر خــدا و توجــه ب

ل�يس : نطور كه حضرت فرمودندخداوندسبحان در سايه معرفت نفس است؛ هما

بينه � ب� خلقه حجا	 لاخلقهT فقد حتجب بغ� حجا	 �جو	 �س�تw بغ�� 

T"مستو wحجابى جز خود آن نيست؛ پس در حجـاب اسـت    بين او وخلقش س

  . بدون اينكه حجابى داشته باشد و در پرده است بدون اينكه پرده اى براو باشد

مال و عبـادات مجاهـدت نمايـد و بـا فكـر و      و براى تحقق آنها به وسيله اع

عبرت گرفتن اين امر را تقويت نمايد تا اينكه انقطاع براى نفس و توجـه كامـل   

پيدا كردن به خداوند سبحان، تحقق يابـد و در ايـن هنگـام درخشـش از غيـب      

نمودار مى شود و به دنبال آن، چيزى از تفحات الهى وجذبه هاى ربانى رخ مى 

آنگـاه بارقـه اى   . بت وصعود مى شود و اين همان ذكر اسـت دهد و موجب مح

دائمى مى درخشد و جذبه اى پديدار مى گردد و به شوق منتهـى مـى شـود تـا     

اينكه سلطان محبت در دل استقرار مى يابد و ذكر بر نفس چيره مى گردد، پـس  

ن الى خداوند متعال تمام وجود دارد او را در بر مى گيرد و امر پايان مى يابد و ا

  . و به طور يقين پايان همه امور به سوى پروردگار توست) 82(ربك المنتهى 



75 

 

  مردم عادى: گروه اول

پس هر گاه يكى از عامه مردم را تصور نماييم كه دنيا و جلوه هـاى فريبنـده   

آن مطلوب و دلخواه اوست و شب را به روز مى رساند در حـالى كـه رد تـدبير    

خريد و فروش نمايد؟ و كجا برود؟ و به چـه كسـى   معاش فرد است كه چگونه 

ملاقات نمايد؟ وقتى صبح مى شود، او تمام همت و تـلاش خـود را بـراى اداره    

و هنگـامى كـه   . كارهاى روزانه اش و اصلاح امور دنيوى خود به كار مى گيـرد 

اين شخص، نداى دعوت كننده خدا را بشنود كه هشدار دهنده و بشارتگر اسـت  

مغفرت الهى و رضوان و بهشت هايى كه داراى نعمتهاى دائمـى اسـت    و او را به

پس كوتـاهى  . بشارت مى دهد و از آتش جهنم كه هيزم آن مى باشد مى ترساند

همت چنين كسى و تلاش او فقط براى سير ساختن شكم و سيراب نمودن خـود  

باعث مى شود هيچ فرصتى براى غـور و بررسـى در آيـات الهـى مـى آورد و      

اى شايسته اى كه با دنيا طلبى او تزاجم مى باشد؛ براى همين نيز مى بينـى  كاره

مـى بينـى چنـين    ! برايش تضاد مى باشد؟ عمل او گفتارش نمى سازد و عملش

خداوند شنوا و بيناست با اين حال به هر گناهى دست مى يازد : (كسى مى گويد

  ! واجبات را ترك مى كند؟

ستند و آن هم مقام آنهاست در بعد علم و پس اين گروه يك دسته از مردم ه

  . عمل

  زاهدان و عابدان: گروه دوم

و آنان كسانى اند كه بـا   -و حال اگر يكى از زاهدان و عابدان را تصور كنيم 

نظر عبرت آميز به فناى دنيا و جلوه هاى فريبا و دلربا و ناپايدار آن مى نگرنـد  

كه هرگاه يكى از آنان نداى دعـوت   -و براى زهد و عبادت، مستعد و آماده اند 

كننده اى را بشنود كه مردم را به دل كند از جلوه هاى فريبند دنيا و خواهشـهاى  
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نفسانى دنيوى و رو آوردن به عبادت خدا، فرامـى خوانـد تـا از اينكـه عـذابى      

دردناك نجات پيدا كند به نعمت هميشگى نايل گردد و به ملكى كـه فرسـودگى   

دست يابد، در اين خـال تـرس و خشـيت خـدا در ايـن زاهـد       در آن راه ندارد 

محبت دنيا و تلاش وهمى  استقرار مى يابد و مرگ نصب العين او مى گردد؛ پس

براى او جز دست برداشتن از دنيا يا انجام دادن عمـل صـالح بـراى خشـنودى     

و همـه ايـن كارهـا بـه طمـع      . خداى نيست، دورى مى گزيند و تقوى مى ورزد

  . مت جاويدان و ترس از عذاب هميشگى صورت مى پذيردبهشت و نع

ن�ه ( Hبق�د" م�ا يش�ا �Èلا"1 � لكن ي s � لو بسط بّ لر�Â لعبا*' gغو

  .)بعبا*' خب� بص�

و اگر خدا روزى ر بر بندگانش فراخ گرداند، مسلما در زمين سر به عصـيان  

فـرو مـى   ) مصـلحت اسـت  كه (بر مى دارند، ليكن آنچه را بخواهد به اندازه اى 

ايـن گـروه زاهـدان و    . فرستد؛ به راستى كه او به حال بندگانش آگـاه بيناسـت  

عابدان نيز دسته اى از مردم اند و آن هم مقام ايشان در علم و عمـل اسـت، بـا    

  )83(. گروه نخست در مقام علم مشتركند ولى در مقام عمل از آنها جدا هستند

  عارفان و مشتاقان: گروه سوم

و او همان كسى  -هنگامى كه يكى از محبان و مشتاقان را تجسم مى كنيم و 

است كه بارقه محبت تمام وجود او را فرا گرفته و جذبه شـوق، او را بـه سـوى    

لقاءاللهّ جذب كرده و اركان و جودش را درهم شكسته و اندرونش را پرسشـان  

نيـا و رزق و بـرق   ساخته و دلش را شعله ور نموده و عقلش را ربوده و دل از د

 -آن برگرفته و همتش را براى دستيابى به نعمتهاى اخروى صرف نكرده اسـت  

. مى بينيم اين محب چيزى جز خود محبوب كه خداوند متعال است وجود ندارد

: آرى چنين شخصى وقتى مى شنود كه خداوند سبحان به بندگانش مـى فرمايـد  



77 

 

#نيا �لا يعرنكم بابّ ( �پس زندگى دنيا شما را  )84( ) لغر�"فلاتعرنكم �يا

  . خدا مغرورتان نسازد) كرم ولطف(نفريبد شيطان فريبكار به 

#نيا لعب � &و نما(: و مى فرمايد �زندگى اين دنيـا تنهـا بازيچـه و     )�يا

  . سرگرمى است

او دنيا و زر زيورهاى آن را مذمت كرده و از آن روگردان شده بـراى اينكـه   

به (خداوند سبحان دنيا را مذمت كرده و اگر خداوند دنيا را مدح مى كرد، او نيز 

آن را مداح مى كرد هر چنـد مـى دانسـت دنيـا     ) خاطر محبوب و مطلوب خود

و ان : مـى فرمايـد   و هنگامى كه شنيد خداوند سـبحان . زوال پذير و پست است

او نيـز بـه   . الدار الاخرة لهى الحيوان وهمانا زندگى واقعى، در سراى ديگر است

مدح سراى ديگر مى پردازد؛ زيراخداوند سبحان آن را مدح نموده واگرخداونـد  

  : متعال آخرت را مذمت مى نمود هر چند خداوند سبحان مى فرمايد

�لم يكف بربك نه Y � C شهيد(( )85(  

  آيا كافى نيست كه پروردگار خود شاهد هر چيزى است؟ 

نه بكل Y �يط(( )86(  

  . همانا او به هر چيزى احاطه دارد

  ))88(هو قائم C � نفس بما كسبت  )87(هو معكم ين ماكنتم (

  : و هنگامى كه اين محب مى شنود كه خداوند متعال مى فرمايد

هديتم يايها�ين منوعليكم نفسكم لا ي( -  ))U©)89م من ضل 

هر گاه شما هدايت يافتيد، آن : اى كسانى كه ايمان داريد، به خودتان بپردازيد

  . كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى رسد

اين محبت به خوبى پى مى برد كه تعلق و وابستگى او با نفس خود همچـون  

ه هـدايت در سـابقه معرفـت    تعلق داشتن او با ديگر اشياء نيست و دستيابى او ب

خداوند سبحان اين چنين محبـى را سـالك راه خـويش    . نفس خود خواهد بود
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n "ب�ك ك�دحا ي�ا: (قرار داده، آنجا كه مـى فرمايـد   Ê*�يه�ا لانس�ا� ن�ك  

  )90( )فملاقيه

اى انسان حقاكه تو بـه سـوى پروردگـار خـود بـه سـختى در تلاشـى و او        

  . راملاقات خواهى كرد

� من يع�ر1 ع�ن -ك�ر (: مى كه مى شنود خداوند سبحان مى فرمايدو هنگا

  ) 91( )صعد "به يسلكه عذبا

) روز(و هر كس از ياد پروردگار خـود دل بگردانـد، وى را در قيـد عـذابى     

� * � من يعش عن -كر لرÆن نق�يص d ش�يطانا فه�و d ق�رين (. افزون در آورد

  )92( )مهتد��نهم �صد�نهم عن لسبيل � Lسبو� نهم 

و هر كس از ياد خداى رحمان دل بگرداند، بر او شيطانى مى گماريم تا براى 

و مسلماآنها ايشان را از راه، باز مى دارند و آنها مى پندارند . وى دمسازى باشد

بّ فانساهم نفس. (كه راه يافتگانند��ين نسو   )93()هم �لاتكونو

آنـان را دچـار   ) نيـز (و چون كسانى مى باشد كه خدا را فراموش كردند و او

  . خود فراموشى كرد

همان اعراض و روگردانى از ياد خدا و تعلق و وابستگى به اشـياء  ) نيسان(و 

است و به خاطر همين سلوك و رفتارش به عذاب روز افـزون گرفتـار خواهـد    

شتاقان عذاب دورى و هجران از محجـوب،  گشت؛ و هيچ عذابى نزد محبان و م

و همچنين در اثر روگردانى از ذكر خدا، او را يك همنشين، دمسـاز مـى   . نيست

در همين هنگام است كـه بـراى او   . سازد تا او را از راه به رد كند و گمراه نمايد

حتمى مى شود كه همان راه وناظربراو و احاطه بر او دارد؛ پس در اين موقـع از  

يز دل مى كند تا توجه به نفس خويش پيدا نمايد و به آن تعلق يابد و بـه  همه چ

آن تعلق گيرد اما نه به طمع رفتن به بهشت و به خاطر ترس از جهنم بلكه فقـط  

اين تهذيب نفس را براى خشنودى خدا انجام مى دهد و انتظار پاداش و تشـكر  
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است كه صحت ادعـاى  و از اينج! اين مطلب را خوب تحويل بگير! را هم ندارد

ما را قبول مى كنى كه همانا سرگرم شدن به امورى دنيوى عامـل اصـلى خـود    

فراموشى و غفلت از ماوراى ماده، صورت مى پذيرد، پس اگر خواستى مـثلا از  

خود را مشاهده نمايى، آن خواطر و موانع را كه همان هواهاى  همان طريق نفس

خواهى يافت؛ پس طريـق منحصـر بـه     نفسانى و مقاصد دنيوى است، چند برابر

فرد براى دستيابى به معرفت، تصفيه دل از دنيا و زرق و برق آن و هـر حجـابى   

كه مانع ديدار خداوند سبحان مى گردد، مى باشد؛ پس تمام اسباب و دستوراتى 

كه گفته شده از قبيل مراقبه، كامل قلب تو به سوى خداوند سبحان و تشرف بـه  

مى باشد و ايـن همـان ذكـر خـدا و تشـرف بـه محضـر        -عزاسمه  -حضرتش 

  . حضرت حق است و آن آخرين كليد است و خداوند هدايتگر انسان است

و بدان همانا ذكر به اين معنا كه گفته شد، در قرآن كريم و سـنت بسـيار وارد   

  )94( )�لا تطع من غفلناقلبه عن -كرنا(: خداوند سبحان مى فرمايد. شده است

فا-كر�بّ  (.قلبش را ذكر خود غافل ساخته ايم، اطاعت مكن از آن كس كه

شد -كر �  )95( )كذكرUم pباH كم 

همان گونه كه پدران خود را به ياد مى آوريد، يا با ياد كردنى بيشتر، خـدا را  

  . به يا آوريد

�ما يتذكر لام�ن . (و روشن است ذكر لفظى به وسيله شدت وصف نمى شود

  )96( )ينيب

�م�ا ي�ذكر . (آن كس كه تو به كـار اسـت، كسـى متـذكر نمـى شـود      و جز 

لا�لولاgا	( )97(  

  . و چيزى خردمندان كسى متذكر نمى شود

و آيات ديگرى غير از اينها آمده و رواياتى كه مشتمل اين مسـئله بـود قـبلا    

  . ذكر شد
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س�ئلك ½ق�ك � قدس�ك � : مى فرمايد �و در دعاى كميل حضرت على 

 � �� تعج�ل �ق�ا¥ م�ن ��ل �Eه�ا" ب�ذكرx معم�و" Gسمائكعظم صفاتك � 

حد�حاs n خ�دمتك kم�د� *� �ها �"*"� � nعما Ì...Tدمتك موصولة � 

به حق خودت و به ذات مقدست و بزرگترين صـفات و نـام   ) اى پروردگار من(

را به ذكـر و يـاد   هاى مباركت از تو زد خواست مى كنم كه اوقات شب و روز م

خويش آباد گردانى و پيوسته به خدمتگزارى خودت توفيق دهى و كارهاى مـرا  

مورد قبول حضرتت فرمايى تا اينكه همه اعمال و وردهاى من، يك ورد و يـك  

  ... جهت براى تو باشد و حالم تا ابدابه طاعت تو صرف شود
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  ى شوددرباره آنچه كه انسان به كمال خويش نائل م: فصل پنجم

  توضيح

اين فصل توضيح گونه اى است براى مطالبى كه در فصل دوم بيان شـد مـى   

به تحقيق دانستى كه همانا كمال انسان، همان فناءهاى سه گانه اوسـت و  : گوييم

به عبارت ديگر رسيدن به مقامى توحيد فعلى، توحيد اسمى و توحيد ذاتى است 

يست به خداوند سبحان به اندازه و همچنين دانستى كه همانا قرب هر موجودى ن

حدود ذاتى و عدم هاى آن است؛ پس واسطه هايى كه بين نشئه بدنى انسـان در  

سير خويش به سوى خداوند سبحان ناگزير است كـه از همـه مراتـب افعـال و     

اسماء و ذوات عبور كند تا اينكه به مقام هاى سه گانه توحيد يعنى توحيد فعلى، 

  . داسمى و ذاتى نايل گرد

از آنجا كه براى انسان به كمال هيچ مرتبه اى امكان پذير نيست مگر به فناى 

از آن مرتبه و بقاى آن كمال در همان محل مرتبه، پـس او در هـر مرتبـه اى از    

مـى   كمال به مجرى همه انواع فيوضياتى كه بر مراتب مادون آن مرتبـه تـراوش  

مى كند تا اينكه به مقـدم توحيـد   كند، آگاهى مى يابد و به وسيله آن تحقق پيدا 

 (ذات نايل مى گردد و براى او نه اسمى مى ماند و نه رسمى و 
ّ
yلك يومئذW( 

  . در آن روز، پادشاهى از آن خداست) 98(

واين برهان باتمام اختصار و ايجازى كه دارد مشتمل جميع مقامات آنان پرده 

  . مين كفايت مى كندبر مى دارد و براى كسى كه اهل فهم و درك است، ه

 -و اما از خصوصيات و ويژگيهـاى اوليـاء اللـّه كسـى جـز پروردگارشـان       

  . آگاه نيست و بر آن احاطه ندارد -عزاسمه 
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  كامل كننده اين بحث

احاطه به مقامات اولياء اللهّ به خصـوص اسـرار رازهـاى آنـان بـا خداونـد       

د خداست و اسـماء و  سبحان امكان پذير نيست؛ چرا كه ولايت كارهايشان باخو

  . رسوم ايشان در خدا فانى گشته است

  : و خداوند سبحان مى فرمايد

  )99( )�لا Lيطو� به علما(

  . و آنان به آن علم و دانشى ندارد

و همين شرافت و افتخار براى آنان بس است كه همانا ولايـت امـر شـان را    

سـبحان اسـت   خداوند به عهده گرفته و مربى و بشـارت گرشـان نيـز خداونـد     

  : خداوند متعال مى فرمايد

بّ لاخو» عليهم � لاهم Lزنو�(Hا�� �لا( )100(  

  . آگاه باشيد كه بر اولياء الهى نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى شوند

  : سپس خداوند سبحان در معرفى آنان مى فرمايد

�نو يتقو�( � �ين منو( )101(  

  . همانا كه ايمان آوردند و تقوى پيشه كرده اند

پس آنان را پس از توصيف كردن به تقوى، به ايمـان داشـتن معرفـى نمـوده     

  . است

واز قرار همانا تقوى همان حذر و دورى از چيزى اسـت كـه موجـب خشـم     

تحقق پيـدا   �خداوند متعال مى شود و آن بعد از ايمان به خدا و رسول خدا 

مى كند؛ پس دانستيم كه همانااين ايمان كه در آيه ذكر شده غير از ايمانى اسـت  

كه مقدم بر تقوى است و اين بـراى تثبيـت و تحكـيم آن اسـت بـه شـكلى كـه        

  . مقتضاى آن از آن تخلف ننمايد
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الذين آمنوا وكانو : علامه طباطبائى در تفسير الميزان مى فرمايد: مترجم گويد

تازه به صرف داشتن ايمان و تقوا معرفى نكرده بلكه با آوردن كتمه كـانوا  يتقون 

: فهمانده كه اولياى خدا قبل از ايمان آوردن، تقوائى مستمر داشـته انـد، فرمـوده   

الذين يتقون آمنواوسپس بر اين جمله مى فهماند كه اولياى خـدا قبـل از تحقـق    

لوم است كه ايمان ابتدايى مسبوق بـه  اين ايمان از آنان، دائما تقوا داشته اند و مع

تقوا نيست، بلكه ايمان و تقوا در افراد معمولى متقاربند وبا هم پيدا مى شـوند و  

با عكس اولياى خدا اول ايمان در آنان پيدا مى شود بعدا به تـدريج داراى تقـوا   

پس منظور از اين ايمان مرتبه ديگـرى  . مى گردند، آن هم تقواى مستمر و دائمى

  )102(. رد، غير از آن مرتبه اول كه در افراد معمولى يافت مس شوددا

پس اصل همان و اعتراف اجمالى است كه امكـان جمـع شـدن بـا شـرك و      

  : خداوند سبحان مى فرمايد. گناهان ديگر را به طور اجمال دارد

)Tو�UÁلا �هم مو بيشترشان به خدا ايمان نمى  )103( )�ما يومن كvهم بابّ 

لـيكن ايمـان كامـل و تمـام     . شريك مى گيرنـد ) بااو چيزى را(رند جز اينكه آو

ملازم اصول دين و فروع دين است و از آنها جداناپذير مى باشد؛ پس معناى، بر 

براى ما آورده  �مى گردد به تسليم شدن در برابر هر آنچه كه حضرت رسول 

  : مايداست، همانطور كه خداوند سبحان مى فر

نفس�هم ( s فلا� "بك لايومنو� حL cكموx فيما شجر بينهم ث�م لا ®�د�

  )104( )حرجاuا قضيت � يسلمو تسليما

ولى چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمى آورند، مگر آن كه تـو را  

در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است دارو گردانند؛ سـپس از حكمـى كـه    

  . نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند) و ترديد(دلهايشان ناراحتى  كرده اى در

و تسليم شدن تو براى كسى معنايش اين است كـه اراده و خواسـته خـود را    

خود دانسته درخواسته وارده او فانى سازى، پس چيزى را اراده نمى كنى مگـر  
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ور كـه  اينكه او بخواهد و اين همان تبعيت و سرسـپردگى كامـل اسـت؛ همـانط    

قل � كنتم ¶بو� بّ فاتبعوµ ½ببكم بّ � يغفر (: خداوند سبحان مى فرمايد

  )105( )لكم -نوبكم � بّ غفو" "حيم

بگو اگر خدا را دوست داريد، ازمن پيـروى كنيـد تـا خـدا دوسـتتان بـدارد       

  . وگناهان شما را بر شما را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است

)� � pمنو برسوd يوتكم كفل� من "Æتهيايها
ّ
yتقو   ) 106( )ين pمنو

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا داريد وبه پيامبر او بگرويـد تـا از   

  . رحمت خويش شما را دو بهره عطا كند

پس ايمان دوم را به پيامبر مقيد ساخته است وا ين ايمان، همان يقين تمـام و  

 خداوند سبحان و اسماء و صـفات تـو حقيقـت آنچـه پيـامبرش      كمال داشتن به

آورده است مى باشد و پيروى كامل نمود و تسليم محض در برابر پيـامبر نمايـد   

وهدفشان تيز مطابق هدف او باشد؛ براى اينكه پيامبر، و رهبر آنهاست وبراى او 

يـا،  غايت وهدفى جز به دست آوردن خشنودى خدا را و روگردانى كامـل از دن 

  . وجود ندارد

  : خداوند سبحان مى فرمايد

لع�Î يري�د�� �جه�ه � لا ( � �ص_ نفسك مع �ين يدعو� "بهم بالغ�د �

#نيا � لا تطع من غفلنا قبله عن -كرن�ا � تب�ع  �تعد عيناx عنهم تريد Âينه �يا

مر' فرطا �Å� '  )107( )هو

خشنودى او را مى ) او(و با كسانى كه پروردگارشان را صبح شام مى خوانند 

خواهند، شكيبايى پيشه كن و دوديده ات را از آنان بر مگير كه زيور زندگى دنيا 

را بخواهى و از آن كس كه قلبش را از ياد هعود غافل سـاخته ايـم و از هـوس    

  . اطاعت مكن كادش بر زياده روى است،) اساس(خود پيروى كرده و 
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� &�م (: سپس خداوند سبحان به آنها وعده مى دهد كه �ي�ن pمن�و Áب �

و به كسانى كه ايمان آورده اند مژده ده مه براى آنـان  ) 108( )قد| صد� عند "بهم

  . نزد پروردگارشان سابقه نيك است

همان مقام و منزيت ثايت و صادق واقعـى اسـت و اينكـه مقـام     ) قدم صدق(

قدم صدق خوانده از باب كنايه است كه از نظر عرف نيز به كار مى رود  صدق را

  . و آن مقام و منزلت داشتن نزد خداوند سبحان است

اگر در آيـه شـريفه،   : (... علامه طباطبائى در الميزان مى فرمايد: مترجم گويد

منزلت صدق و يا به عبارت ديگر، مقام صدق را، قـدم صـدق خوانـده، از بـاب     

است و چون اشغال مكان معمولا و عادتا به وسيله قدم صورت مـى گيـرد   كنايه 

و در مقـام   -اگر مورد از موارد مادى باشد  -برين مناسبت كلمه قدم در مكان 

استعمال مى شـود و در آيـه نيـز بـه      -اگر مورد از امور معنوى باشد  -منزلت 

  )109(...) همين مناسبت استعمال شده

ما عن�دكم ينف�د � : (ن خداوند سبحان مى فرمايدو همچنين خداوند سبحا

  . آنچه نزد اوست باقى پاپدار است) 110()ما عند بّ با� 

پس خداوند متعال در اين آيه خبر داده است آنچه نزد اوست باقى و دائمى و 

  . فناناپذير و هلاك ناشدنى است

نابود شونده  جز ذات او، همه چيز) Y �( )111 هالك لا�جهه: (و نيز فرمود

پس خدا خبر داده كه همه چيز نابود شدنى است به جز ذات و وجه خدا؛ . است

پس بدين وسيله روشن مى شود كه آنچه نزد خداونـد سـبحان اسـت وجـه اى     

جدايى از خود آن چيز نيسـت و آن  . براى اوست و وجه هر چيزى قابل انفصال

ود؛ پس از آنان كسانى اند همان چيزى است كه به وسيله آن با غير از آن مى ش

باقدم صدق خويش توانسته اند رد سبحات و جه خداوند نمتعال متمكن گردنـد  



86 

 

و در انوار الهى مستهلك و نابود شوند و از حيطه عمال و كارگزاران خارج شده 

پـس  ) 112( )فاينما تولو فثم �جه بّ (. و اختصاص به مكان خاصى نداشته باشند

* � من عليها فا� (: همچنين مى فرمايد. به سوى خداست به هر سور رو كنيد،

|اسـت فـانى شـونده    ) زمين(هرچه بر ) 113( )�يب� �جه "بك -� �لا� لو لاكر

  . است و ذات با شكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند

قاريان قرآن بر اين نكته اتفاق دارند كه قرائت كلمه ذو به رفـع مـى باشـد و    

طع نيست همانطور كه اين فرمايش خداوند متعـال آن را گـواهى مـى    صفت منق

  . پس ذو صفت براى وجه است) 115(و سبح اسم ربك ) 114(تبارك اسم ربك : كند

)|  . نامى از اسماى حسناى خدا نيست )� �مه -��لا� � لاكر

مى پس اولياء اللهّ در خدا فانى مى شوند و از آنها نه اسمى مى ماند و نه رس

جز صفات و اسماى خداوند سبحان؛ پس حجاب بر داشته مى شود؛ براى اينكه 

چيزى از آنان و با آنان و غير آنان جز و جه خداوند صـاحب جـلال و اكـرام،    

  ! اين مسئله را خوب درياب. باقى نماند

وبا اين توضيحات معناى آنچه كه در حديث درباره آوردن ملائكه نامه اى از 

حان به ولى اللهّ دربهشت، روشن مى شود كه در آن نامـه ايـن   سوى خداوند سب

Wلك ل¼ لقيو|(: جمله آمده است n  )! من Wلك ل¼ لقيو| 

و به تحقيق خداوند سبحان به اين اولياء اللهّ وعده تقرب بـه خداونـد را داده   

رفتـه  ناميده است، براى همين مقربين رابه كسانى كه سـبقت گ ) مقربين(وآنان را 

لس�ابقو� لس�ابقو� (: اند و سابقين به شمار مى آيند، معرفى فرمـوده اسـت   �

  ). خدا(وسبقت گيرندگان مقدمند، آنانند همان مقزبان ) 116( )�¢ك Wقربو�*

 و بقت گيرندگان را منحصر كرده به كسانى كه خيرات انجام مـى دهنـد پـس   

�ين صطفينا م�ن عبا*ن�ا فم�نهم ثم �"نا لكتا	 (: خداوند سبحان مى فرمايد

�  )117( )ظالم Eفسه �منهم مقتصد � منهم سابق با^يد
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برگزيده بوديم، بـه ميـراث   ) آنان را(سپس اين كتاب رابه آن بندگان خود كه 

داديم؛ پس برخى از آنان بر خود ستمكارند وبرخى از ايشان ميانه رو، و برخـى  

  . پيشگام اندفرمان خدا  ك بهزا آنان در كارهاى ني

  : و همچنين خداوند سبحان مى فرمايد

�ين هم من خشية "بهم مشفقو� ( ��ين هم بآيا� "بهم س�ومنو� *  � * �

�ين هم بربهم لايUÁو�( )118 (  

در حقيقت، كسانى كه از بيم پروردگارشان هراسانند و كسانى كـه بـه نشـانه    

هاى پروردگارشان ايمان مى آورند و آنان كـه بـه پروردگارشـان شـرك نمـى      

  . آوردند

  : پس به تحقيق هر شرك علمى را نفى كرده؛ تا آنجا كه مى فرمايد

� � هم &ا سابقو�(�^�¢ك يسا"عو� م{ ( )119 (  

د كه در كارهاى نيك شتاب مى ورزند و آنان كه در انجـام آنهـا سـبقت    آنانن

  . مى جويند

پس اينان همان مومنان حقيقى هستند كه تكامل آنها در سايه علم به خـدا و  

عمل براى خدا تحقق پيدا مى كند و اينان در خيرات پيشگام اند و اهل تقرب و 

ن اوليـاء اللـّه وعـده داده كـه     سپس خداوند سبحان به اي. يقين به شمار مى آيند

  : پرده از دلهاى آنها بردارد و رد قرآن كريم فرمود است

x ما عليو� * �Ð كتا	 لابر" ل{ علي� (*"يش�هد' * كتا	 مرقو| * � ما 

Wقربو�( )120(  

نه چنين است، رد حقيقت تكتاب نيكـان در عليـون اسـت و تـو چـه دانـى       

و . ته شده، مقربان آن را مشاهده خواهـد كـرد  چيست؟ كتابى است نوش) عليون(

  . عليون، همان عالم علوى است

لا"1 � �كو� من Wوقن�(� �  )121( )� كذلك نر� برهيم ملكو� لسمو
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و اين گونه، ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقـين  

  . كنندگان باشد

 (:اوند سبحان در اين آيه فرموده استواين هدف، همانند هدفى است كه خد

لا"E � 1علمه من تا�Hيل لاحا*يث s 122( )كذلك مكنا �وسف(  

و بدين گونه، ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم تا بـه او تاءويـل   

  . خوابها را بياموزيم

  )123()� �علم بّ �ين pمنو �يتخذ منكم شهدH  (:وهمچنين اين آيه

ايمان را ورده اند معلوم بدارد و از ميـان شـما   ) واقعا(وند كسانى را كه و خدا

  . گواهانى بگيرد

بّ حجة بع�د (: ولى اين هدف همانند اين آيه نيست C Dلا يكو� للنا¢

لرسل( )124(  

حجتـى  ) بهانـه و (پيـامبران، در مقابـل خـدا   )فرستادن(تا براى مردم، پس از 

  . نباشد

پس بنابراين، مفاد آيه اين مى شود كه همانا خداوند سبحان به بنـدگان اهـل   

  . يقين هود، ملكوت آسمانها و زمين را نشان مى دهد

نما  (:وهمانا خداوند سبحان در اين آيه معناى ملكوت را افاده فرموده است

* شيئا� يقو� d كن فيك�و� " -مر'  * Y � بي�د' ملك�و� ��فس�بحا� 

125( )��ه ترجعو�(  

بـى  (، پس )باش: (چونت به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى گويد

پاك است آن كسى كه ملكوت هـر  ) شكوهمند و(موجود مى شود، پس ) درنگ

  . چيزى در دست اوست كه بازگدانيده مى شويد

و در . پسى معناى ملكوت، عالم امر است و آن هم همان عالم علـوى اسـت  

آمده است لولاان الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لـر او ملكـوت   حديث 
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اگر نبود كه شيطان ها برگرد دلهاى آدميان مـى چرخنـد،    )126(السموات والارض 

  ! هر آينه ملكوت آسمان ها و زمين را مى ديدند

و شاهد بر اينكه خداوند سبحان ره دنبال يقين مشاهده ملكوت را ارزانى مى 

  : يه استدارد، اين آ

�حيم * Ðلو تعلمو� علم �ق� ( ��wق�* ل�  )127( )ثم ل�wنها ع� 

 به يقين دوزخ را مى بينـد، سـپس  ! هرگز چنين نيست، اگر علم اليقين داشتيد

  . آن را قطعا به عين اليقين در مى يابيد

  : و همچنين اين آيه

  .)Ðبل "� C قلوبهم ما �نو يكسبو�(

 )128(. بلكه آنچه مرتكب مكى شدند زنگار بر دلهايشان بسته استچنين است، 

همچنين خداوند سبحان به اين مطلب اشاره فرموده كـه همانـا آلـوده شـدن بـه      

  : گناهان حكم يقين را زائل مى كند، همانطور كه در آيه مى فرمايد

  ) 129( )�جحد� بها �ستقنتها نفسهم(

  . و با آن كه دلهايشان بدان يقين داشت، ان را انكار كردند

ضله بّ C علم � ختم C سمعه �قبله(� 'فريت من ¡ذ &ه هو( )130(  

پس آيا ديدى كسى را كه هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را 

  . دانسته گمراه گردانيده و برگوش او ودلش مهر زده است

بلكه بايد همراه يقين، عمل صالح و نيك نيز باشد تا نتيجه دهى داشته باشـد  

  : خداوند مى فرمايد. و ثمره و ميوه دهد

�ه يصعدكم ل¿م لطيب � لعمل لصالح يرفعه(( )131 (  

  . سخنان پاكيزه به سوى اوبالامى رود و كار شايسته به آن رفعت مى بخشد
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خداوند سـبحان بـه اولياءاللـّه    : و مى گوييموبه اصل بحث خود برمى گرديم 

وعده داده كه زندگى آنها را يعنى وجودشان را مبـدل مـى سـازد بـراى همـين      

  : فرموده است

) s كم�ن مثل�ه Dا�E s ب�ه �Îيم �من �� ميتا فاحيينا' �جعلنا' d ن�و"

لظلما� ليس Ìا"Ñ منها( )132 (  

يم و براى او نورى پديد آورديم تـا  و زنده اش گردانيد) دل(آياكسى كه مرده 

در پرتو آن، در ميان مردم راه برود، چـون كسـى اسـت كـه گـويى گرفتـار در       

  تاريكيهاست و از آن بيرون آمدنى نيست؟ 

پس روشن گشت كه براى آنان زندگى است همراه با نور و روشـنى، كـه بـه    

نند و معاشـرت  وسيله آن در بى مردم راه مى روند، يعنى با مردم معاشرت مى ك

نيز با قوا و حواس انجام مى پذيرد؛ پس براى آنان زنـدگى و حيـاتن نـورانى و    

  . حواس و قواى ربانى است

  : و همچنين خداوند متعال مى فرمايد

�Uذلك �حينا �ك "�حا من مرن�ا م�ا كن�ت ت�د"� م�ا لكت�ا	 �لايم�ا� (

  )133( )�لكن جعلنا' نو" نهد� مه من نشاH من عبا*نا

همين گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديم؛ تو نمى دانستى  و

ولى آن را نورى گردانيـديم كـه هركـه از    ) كدام است؟(كتاب چيست و نه ايمان 

  . بندگان خود را بخواهيم بخ به وسيله آن راه مى نماييم

پس آشكار گشت كه همانا اين نور، روحى است داراى عقل و فهم و از عالم 

  : ر مى باشد، همانطور كه مى فرمايدام

�¢ك كتب s قلوبهم لايما� � يدهم بر�Ê منه(( )134(  

ايمان را نوشته وآنهـا را بـاروحى از جانـب خـود     ) خدا(در دل اينهاست كه 

  . تاييد كرده است
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خبـر داده كـه همانـا آنـان را نـور خـود       -عزوجل  -سپس خداوند سيحان 

نور ما فوق همـه نورهاسـت كـه بـه وسـيله آن      هدايت خواهدنمود و آن همان 

  . آسمانها و زمين روشن مى شود

  : آنگاه خداوند سبحان مى فرمايد

لا"1(� �بّ نو" لسمو( )135(  

  . خدا نور آسمانهاو زمين است

سپس به اين نورى كـه روشـنى بخـش آسـمانها و زمـين اسـت مثـل زده و        

  : فرموده

)W Êب *"� يوقد م�ن مثل نو" كمش�' فيها مصباUنها كو�صباÂ s Êجاجه 

شجر� مبا"Uة Âيتونه لاIقيه � لا غربيه يكا* Âيتها يº �تو لم تمسسه نا" ن�و" 

Hو" من يشاE ّب  ) C( )136 نو" يهد� 

مثل نور او چون چرا عذابى است كه در آن چراغى و آن چراغ در شيشه اى 

ز درخت خجسته زيتـونى كـه   است؛ آن شيشه گويى اخترى در خشان است كه ا

هـر   -نه شرفى است و نه غربى، افروخته مى شود؛ نزديك است كـه روغـنش   

روشنى بر روى روشـنى اسـت؛   . روشنى بخشد -چند بدان آتشى نرسيده باشد 

  . خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مى كند

دا و پس براى نور خدا دو حجاب از نور است كه روشن مى شوند به نور خ ـ

آسمانها و زمين به آن دو حجاب نورانى، روشن مـى شـوند كـه يكـى از آن دو     

لوله (مشكات است كه نور كمترى دارد و خود از آنچه درون آن است و زجاجه 

نام دارد نور مى گيرد كه آن زجاجه آن به نوبه خود را مصـباح نـور   ) شيشه اى

و زجاجـه قـيم   . كاتپس مصباح قيم است به نور زجاجه ومش: كسب مى نمايد

است به نور روشن مى نمايد وشايد نور زمين از مشـكات اسـت و مـافوق آن،    



92 

 

زجاجه است وشايد نور آسمان از زجاجه باشد چنانكـه خداونـد سـبحان مـى     

  : فرمايد

لا"1 ( n Hلسما  ) 137()يدير لامر من 

  . را از آسمان گرفته تا زمين، اداره و تدبر مى كند) جهان(كار 

آيه شريفه از ماوراى آسمانها و زمين ذكرى به ميان نيامده و براى مصباح  در

 كه در آيه ذكر شده بيان و توضيحى نيامده است غير از آنچـه از ايـن فرمـايش   

  : خداوند متعال ظاهر مى شود

يوقد من شجر� مبا"Uة Âينونة لاIيفة � لاغريبه يكا* Âيتها ي�º �ل�و ل�م (

  )138( )تمسسه نا"

. از درخت خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى، افروخته مـى شـود  

  . روشنى بخشد -هر چند بدان آتشى نرسيده باشد  -نزديك است كه روغنش 

آنگاه خداوند سبحان درباره تمثيلى كه از مشكات آورده توضيح بيشـتر مـى   

  : دهد و مى فرمايد

بّ � ترفع � يذكر فيها سمه ( �-* يسبح d فيه�ا بالغ�د� �لاص�ا� s بيو� 

�Åلز Hيتا� �  )139( )"جا� تلهيم ±ا"� � لا بيع عن -كر بّ �قا| لصلا

آنهـا رفعـت يابـد و    ) قـدر و منزلـت  (در خانه هايى كه خدا رخصت داده كه 

مـى   هاهر بامداد وشامگاه او را نيـايش )خانه(در آن . نامش در آنها ياد مى شود

ه تجارت و نه داد و ستدى، آنان را زيـاد خـدا و بـر پاداشـتن     كنند؛ مردانى كه ن

  . نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمى دارد

آنان هرگز از ذكر : پس خداوند سبحان، اولياء اللهّ را چنين معرفى كرده است

خدا و رفتار نيك غافل نمى شوند؛ پس اينها كسانى اند كه هيچ حجابى و مانعى 

اوند متعال باز نمى دارد و هيچ توجه و التفـات بـه غيـر خـدا     آنها را از ياد خد

و همانا در فصل پيشين . ندارند، پس ايشان خالص شده اند براى خداوند سبحان
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هنگام ذكر آياتى كه در حالات آنها وارد شده، مقـدارى از احـوال مخلصـين را    

 عب�ا* بّ سبحا� بّ عما يص�فو� لا(: خداوند متعال مى فرمايد. بازگو كرديم

Wخلص�( .)140(  

خدا منزه است از آنچه در وصف مى آورند بـه اسـتثناى بنـدگان مخلـص و     

  . پاكدل خدا

  : و مى فرمايد

نه من عبا*نا Wخلص�( Hلفحشا � Hلسو  )141(). كذلك E¬» عنه 

تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم، چرا كـه او از بنـدگان   ) كرديم(چنين 

  . ما بود مخلص

  : و مى فرمايد

  )142(. )فبعزتك لاغوينهم tع� لا عبا*x منهم Wخلص�(

پس به عزت تو سوگند كه همگى را جدا از راه به در مى برم، :) شيطان گفت(

  . مگر بندگان پاكدل و مخلص تو را

  : و مى فرمايد

  )143( ).فانهم Wح©�� لا عبا* بّ Wخلص�(

  . احضار خواهند شد، مگر بندگان مخلص خدا) تشدر آ(قطعا آنها 

  : مى فرمايد

  ) 144(. )� ما ±ز�� لا ما كنتم تعملو� لا عبا* بّ Wخلص�(

  . و جز آنچه مى كرديد جزا نمى يابيد مگر بندگان پاكدل و مخلص خدا

پس به اين ترتيب روشن گشت كه همانا خداوند سبحان از هر ثنا و ستايشى 

جـز سـتايش مخلصـين و همانـا خداونـد، بـدى و زشـتكارى را از         منزه است

مـى   مخلصين بر طرف ساخته است و به درستى كه وسوسه ابليس همه را لمس

كند جز مخلصين را و همانطور هـول و هـراس رسـتاخيز در اثـر صـعقه و بـى       
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هوشى، نفح صور، احضار همگان، دادن كتاب و حسـاب و وزن كـردن اعمـال،    

اين مخلصين نمى شود و اينان از همه آنهـا اسـتثنا شـده انـد و      هيچ كدام شامل

همانا پاداش بر آنها در مقابل اعمال نيست چرا كه آنان هيچ عملى بـراى خـود   

خداوند سـبحان   قايل نيستند؛ پس همه اينها، قسمتى از مواهب و عنايات خاص

  . در حق اولياء خويش است

مله مواهب الهى در حق اولياء اللهّ، و از همه اين مطالب به دست آمد كه از ج

فانى ساختن آنان در افعال و اوصاف و ذواتشان مى باشد؛ پس اولين چيزى كـه  

از آنها فانى مى گردد همان افعال و اعمال است و كمترين آنهـا طبـق آنچـه كـه     

مرگ، زندگى، بيمارى، بهبودى، فقر و : بعضى از علما ذكر كرده شش مورد است

همه اينها را از خداوند سبحان مى بينند مانند كسى كه حركتـى   پس آنان. ثروت

را مى بيند ولى محرك اين حركت را مشاهده نمى كند در حـالى كـه مـى دانـد     

پس خداوند سبحان در مقام افعال آنان، قيام مى كند به طورى كه . محركى است

ى كلينى گويى عمل و فعال آنها، فعل خداوند سبحان است؛ چنانكه در كتاب كاف

به اين مساله اشـاره شـده    �و توحيد صدوق در حديثى به نقل از امام صادق 

فلم�ا س�فونا : درباره اين آيه سوال شده اسـت  �است، در موردى كه از امام 

نتقمنا منهم )145 (  

  . و چون ما را به خشم در آوردند، از آنان انتقام گرفتيم

ماننـد مـا    -تبـارك و تعـالى    -خـداى  : در پاسخ فرمودند �امام صادق 

خشگمين نمى شود بلكه او براى خود اوليائى خلق كرده كه آنها خشمگين و يـا  

خشنود مى شوند و آن اولياء، مخلوق خدا و مدبر بـه تـدبير خداينـد و خـداى     

تعالى رضاى آنان را رضاى خود و سخط آنان را سخط خود قـرار داده؛ چـون   

ان را داعيان به سوى خود و دليل هايى بر هستى و آثار هسـتى خـود قـرار    ايش

داده است بدين جهت اولياء اللهّ به خاطر او خشم مى كنند و به خاطر او راضـى  
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اينگونه احوال قرار نمى گيـرد و اگـر    مى شوند و اصولا خداى تعالى در معرض

نكـرده بـود، مـا نيـز      خود خداى تعالى اينگونه الفاظ را درباره خـود اسـتعمال  

استعمال كرده، نـاگزير بايـد معنـاى     استعمال نمى كرديم ولى از آنجا كه خودش

صحيحى برايش پيدا بكنيم؛ معنايى كه كلام خود او مصدقش باشد، همچنان كـه  

فقد بارزنى بالمحاربه و دعانى اليها؛ هر كـس يكـى از   . فرمودن من اهان لى وليا

و نيـز  . نگ من آمده و به من اعلان جنگ كرده استاولياى مرا اهانت كند، به ج

  : فرموده

  )146(. )من يطع لرسو� فقد طا¹ بّ (

  . هر كس رسول را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است

  : و نيز فرموده

�ين يبايعونك نما يبايعو� بّ ( � .()147 (  

  . كسانى كه با تو بيعت مى كنند با خدا بيعت كرده اند

همه اين گونه تعبيرات همان معنايى را دارد كه برايت گفتم و همچنين رضا و 

غضب خدا و صفات ديگرى كه نظير رضـا و غضـب هسـتند، همـه در حقيقـت      

  )148(. صفات اولياى خداست نه صفات خود خدا

به آيات فراوان و روايات كه ... مما يشاكل: فرمودند �و اينكه امام صادق 

ما"مي�ت -  (:خصوص وارد شده اشاره فرموده اند از جمله آنهاست آيهدر اين 

Ò" ّبو چون ريگ به سوى آنان افكندى، تـو نيفكنـدى،    )149( .)"ميت �لكن 

� ه�و لا # � ما ينط�ق ع�ن &�و� : (و اين آيه كه مى فرمايد. بلكه خدا افكند

ز وحى كه وحـى  اين سخن بج: و از سرهوس سخن نمى گويد )150(؛ )�¤ يو¤

 (ضمير در اين نطق بر مى گردد و اين فرمايش خداوند سبحان. مى شود نيست

TH Y لامر  )151( )ليس لك من 

  . هيچ يك از اين كارها در اختيار تو نيست
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ه�ا : در همين راستاست �اين فرمايش رسول اللهّ -p من Gفاطمه بضعه م�

 G�-� � من -بTّفقد  �-فاطمه پاره وجود من اسـت، هـر كـس او را     فقد 

اذيت كند مرا اذيت كرده است و هر كس مرا اذيت نمايد، پس به تحقيق خـدا را  

  . اذيت نموده است و روايت ديلمى به زودى ذكر خواهد شد؛ ان شاء اللهّ

ن خداوند سبحان را اوصاف و صفات آنا) پس از فانى كردن افعال اولياء اللهّ(

بـه   �را فانى مى سازد و اصول اين اوصاف همانطور كه از اخبار اهـل بيـت   

و خود خداوند . حيات، علم، قدرت، سمع و بصر: دست مى آيد، پنج مورد است

در . متعال در اين پنج مورد به جاى آنها قيام مى كند و آنها را به عهده مى گيـرد 

بّ : نقل مى كند كه فرمـوده  �ادق كتاب كافى كلينى در حديثى از امام ص �

-  dضت عليه : قا� -جل جلاwفحب u nا  H Îعبد من عبا*� ب nما تقر	 

حببته كنت سمعه �� يسمع به � ب¬�'  حبه فا- cافله حEبا nنه �تقر	  �

�²* ��� يب¬ به �لسانه �� ينطق به �ي�د' ل�c ي�بطش به�ا   �جبب�ه � 

 Tعطيتههيچ بنده اى به سوى مـن  : مى فرمايد -جل جلاله  -خداى  )152(سئل� 

اسباب تقرب خود را فراهم نمى سازد كه محبوب تر باشد نز من از آنچه را كـه  

من بر وى حتم و واجب نموده ام و بطور يقين، بنده؛ من به سوى من تقرب مـى  

تا جائى كه من او را دوست دارم؛ پـس  جويد با به جا آوردن كارهاى مستحب، 

چون من او را دوست داشتم، من گوش او هستم كه با آن مى شـنود و چشـم او   

هستم كه با آن مى بيند و زبان او هستم كه با آن سـخن مـى گويـد و دسـت او     

هستم كه با آن مى دهد و مى گيرد و پاى او هستم كه با آن راه مى رود؛ وقتـى  

  . ت مى كنم، و وقتى كه از من در خواست نمايد به او مى دهمكه مرا بخواند اجاب

و اين حديث رايج در بنى شيعه و سـنى اسـت و كتـاب خداونـد نيـز آن را      

  : تصديق مى كند

  ) 153(). قل � كنتم ¶بو� بّ فاتبعوL µبكم بّ � يغفر لكم -نوبكم(
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دوسـتتان بـدارد و    اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خـدا : بگو

  . گناهان شما را بر شما ببخشايد

  : و همچنين مى فرمايد

بّ � منو برسوd يوتكم كفل� من "Æت�ه � ®ع�ل ( تقو يا يها �ين منو

  ) 154(). لكم نو" تمشو� به �يغفر لكم

 از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تـا از . اى كسانى كه ايمان آورده ايد

رحمت خويش شما را دو بهره عطا كند و براى شما نـورى قـرار دهـد كـه بـه      

  ... آن راه سپريد و بر شما ببخشايد) بركت(

آنچنان كه از تطبيق سبك و سياق اين دو آيه بر مى آيد كـه هـر دو امـر بـه     

در واقـع  نموده اند و ايمان به او را لازم شمرده انـد،   �پيروى كردن از پيامبر 

اين دو آيه در حكم يكى هستند و هر دو، محبت خداوند متعال را براى بنده اش 

بيان مى كنند كه اين محبت، رحمت و لطف چندان است و سـبب مـى شـود تـا     

صاحب نورى گردد كه به وسيله آن در ميان مردم رفت و آمد نمايـد، يعنـى بـا    

كه اين بنـده قبـل از ايـن، بـا     آنان معاشرت كند و با آنها زندگى نمايد در حالى 

قواى نفس و ابزار آن از قبيل گوش، چشم و دست و زبان در بين مردم بـه سـر   

مى برد و زندگى مى كرد ولى اينكه بر اثر آن محبت الهى، آنها تبديل بـه نـورى   

و در ! ايـن مطلـب را خـوب دريـاب    . اهدائى از طرف خداوند متعال شده است

نقل شده كه قسمتى  �خطبه اى از امير المومنين كتاب اثبات الوصيه مسعودى 

n ن�و" ض�ياH  :از آن، اين است Ôت�ر � x"ن�و Hع� تقو| نصب بها �سبحانك 

قد"تك � � فهم يفهم ما*�� -لك لا بصا" كشفت عنها لاغطيه � هتكت عنها 

" s xفن�اجو GÊجنح�ه لا"� «ط�ر nحها �"Åن�ك � �جب لعميه فرقت 

��و ب� نو" بهائك � نظر� من مرت� لwبه n مستو� ك_يائك فسماهم ه�ل 

 � *²هم هل �_�� عما""�Â لكو�W... )155(  
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اى خداوندى كه سبحان و پاكى، كدام چشم توانايى مشاهده روشنائى نـورت  

و درك را  را دارد و صعود به سوى نور تابناك قدرتت را مى يابد و كـدام فهـم  

چه امكانى است جز چشمانى كه تو خـود از آنهـا پـرده بـردارى فرمـوده اى و      

حجابهاى كورى را از آنها برگرفته اى؛ پس ارواح آنها در حال صعود به اطـراف  

بالهاى آن ارواح هستند؛ پس آنها تو را در اركان وجودت مى خوانند و در انوار 

ى بالا آمده و به كبرياى تو نگريسته اند؛ عظمتت فرو رفته اند و از اين عالم خاك

پس اهل عالم ملكوت آنان را زيارت كنندگان و اهل جبـروت آنهـا را عمـارت    

  . نشينان ناميده اند

  . و در اين رابطه حديث هشام مطرح است كه در فصل سوم ذكر شد

و اين قبيل معانى در دعاها زياد مطرح شده و در مناجات شعبانيه نيـز علـى   

��	
 �n : مى فرمايد ��� cجع�ل هم� � xك�ر- n xم� � &ا ب�ذكر&ل� � 

سمائك � �ل قدسك Êا� Ê�" ... "بص�ال� هب n كما� لانقطا¹ �ك � نر 

قلوبنا بضياH نظرها �ك حc ¡ر� بصا" لقلو	 حجب Eو" فتص�ل n مع�د� 

حنا معلقه بعز قدسك�"جعل� uن نا*يته فاجاب�ك � لا ل� � . لعظمه � تص� 

 � عمل لك جهرk فنا جيته Gحظتته فصعق �لالك ... xق� بن�و" ع�ز�ل� � 

لابهج فاكو� لك ²"فا � عن سوx منحرفا... Tمرا و اله و حيران ذكر خود ! خدايا

براى ياد خودت گردان و همت و تلاشم را بر نشاط و فيروزى در اسماى خـود  

به من عنايت فرما كمـال و  ! باز خداوندا.... مقام قدس و عظمت خويش قرار ده

نهايت انقطاع به سوى خود، را و چشمان دلهايمان را به نور و درخشش نظرشان 

ن تا به جايى رسد كـه چشـمان دلهايمـان حجابهـاى نـور را      به سويت نورانى ك

بشكافد و به معدن عظمت وصول يابد و روح همايمان به مقـام عـز قـدس تـو     

و مرا به بجهت انگيزترين نور مقام عزتت ملحـق گـردان،   ! بار الها... متعلق گردد

  ... تا آن كه به تو عارف شوم و از ما سوايت منحرف گردم
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بانيه مشتمل بر مقدمه و ذى المقدمه است، يعنـى سـلوك و   و اين مناجات شع

  . شهود را در بر مى گيرد

و در كتاب عده الداعى اين فهد حلى از وهب بن منبه نقل شده كـه خداونـد   

ذكـرى لـذا كـرين و جنتـى     ! يـا داود : وحـى كـرد   �متعال به حضـرت داود  

يـاد مـن بـراى يـاد     ! ى داودللمعطعين و حبى للمشتاقين و انا خاصه للمحبـين ا 

كنندگان است و بهشت من براى اطاعت كنندگان مى باشد و محبـت مـن بـراى    

  . مشتاقان است و خود من مخصوص محبان هستم

پس از تحقق فناى فعلى و اسمى، فناى ذاتى انجام مى پذيرد و خداوند متعال 

خود خداونـد   ذات آنان را فانى مى سازد و اسم و رسم آنان را محو مى نمايد و

سبحان در مقام آنان مى ايستد و در آخر رساله توحيد ذكر شده كـه همانـا ايـن    

نمايد و همانا  مقام برتر از آن است كه آن را به لفظ در آيد و اشاره اى كه لمس

اطلاق مقام بر او نيز مجازى است و اين مقامى است كه خداونـد سـبحان در آن   

  . گشوده است �و خاندان پاكش اهل بيت  �را به روى پيامبرش محمد 

همانا الان نيز خداوند متعال اوليايى از امتش را به آنـان ملحـق   : و مى گويم

مى فرمايد همانطور كه روايات زيادى نقل شد كه خداوند سبحان شـيعيان آنـان   

در كتـاب  . شـد  نائـل خواهـد   �را در آخرت به درجـه و مقـام معصـومين    

ديلمى روايـت كـرده ذيـل نفـل كـرده اسـت       ) ارشاد القلوب(بحارانوار از كتاب 

  : قسمتى از آن حديث اين است كه خداوند متعال شب در معراج فرمود

ب�! يا Æد �  ؟ هل تد"� � عيش ه� � � حيا

ما لعيش &� فه�و �� لايقف�ر ضص�احبه ع�ن -ك�ر� � : &م لاG قا�: قا�

gاقية ف� . ين× نعمc � لا®عل ح�G يطلب "ضاs Ö �له � نها"'لا �ما�يا �

لc يعمل Eفسه حc تهو� عليه #نيا� تغ¬ s عبنه � تعظم لاخر� عند � يوتر 
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 cمرضا¥ � يعظم حق نعم � Øيبت� '� يذكر عم¦ به � ي�رقب�  )156(هو� C هو

  . ة � معصيةبا�ل � Eها" عند � سيئ

C  � ين� قلبه عن � ما كر' � يبغض لشيطا� � �سا�سه � لا ®عل لابليس

 � n جع�ل قلب�هH cسكنت قلب�ه حب�ا ح�Hقلبه سلطانا � سبيلاT فا- فعل -لك 

Hه�ل �ب�c م�ن  C نعمت بهاH cلفرغه � شتغاd � همه � حديثه من Eعمة 

حc يسمع بقلبه � ينظر بقلبه ��ه م�ا فيه�ا م�ن  خل� � Hفتح ع� قلبه � سمعه

 -حذ"' من #نيا � ما فيها كما Lذ" لرC Ú غنمه مرت�ع &لك�ة �  � �لث

 "#gق�ا � م�ن  "* n Hلفن�ا " � ينق�ل م�ن *"�� هكذ يفر من EاD ف�ر

لرÆا�"* nلشيطا�  .  

gاقي�ه � ه�ذ � لاÂيننه با&ية � لعظم! يا Æد ��يا � �&هG فهذ هو لعيش 

لزمه ثلا¾ خصا� Öفمن عمل برضا Tض�غرفة شكر لاÜالطه �هل : مقا| لر

حب��  � -كر لاÜالطه لنسيا� � �بة لاي�وثر C �ب�c �ب�ة Wخل�وق�T ف�ا-

ه s ظل�م حببته � فتح ع� قبله n جلاn � لاخ{ عليه خاصة خل�� فاناجي�

 |Ð � ÒÐ س�معه�ل � نو" ح�c حديث�ه م�ع Wخل�وق� � Ýالس�ته معه�م � 

�� يسwته عن خل� � لبسته �ياH حc يستحÞ من�ه  iلعرفة  � cملائك

d لا"1 مغفو" C Îلق �هم � يم^ .  

ما يم�ر  �جعل قبله � عيا� بص� � لاخ{ عليه شيئا من جنة � لانا" �عرفة

لقيامة من &و� � لشد� � ما حاسب به لاغنيا �لفقر' � � �ه�ا�  s DاE C

نو" s d ق_' � نز� كتابه s يمن�ه فق�� منش�و" � Hلعلماث�م لاجع�ل بي�� : �

  . ترtانا فهذ' صفا� Wحب�

جعل همك هما � جعل لسانك لسانا � جعل بدنك حيا لايفعل ! ياÆد Gب�د

Tهلك * � � s nبا  ) 157( من يفعل ع� لا 

آيا مى دانى چه عيشى گـوارتر و چـه زتـدگى مانـدگارتر اسـت؟      ! اى احمد

آن زندگى اى گواراتر است كه صـاحبش  : فرمود. خداوندا نمى دانم: عرض كرد
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از ذكر من غافل نگردد ونعمت مرا در بوته فراموشى نگذارد و جاهل به حق من 

  . نباشد و شب و روز به دنبال كسب رضا و خشنودى من باشد

اما در زندگى جاويدان و ماندگارتر آن است كه صـاحبش آن چنـان روشـى    

نسبت به نفس خود به كار گيرد مه دنيا رد نظرش پست و رد چشمش كـوچن و  

ر ديدگان او بزرگ گردد و خواسته مدا بر خواسته خودش مقدم بـدارد  آخرت د

و رضايت وخشتودى مرا بطلبد وحق نعمت مرا بزرگ بداند و رفتار مـرا نسـبت   

به رفتار خودش به خاطر بسپارد و در شب روز كه مى خواهـدنافرمانى و گنـاه   

ش دارم، درو نمايد مرا در نظر بگيرد و مراقب باشد و دل خود را از آمچه نـاخو 

سازد و شيطان و وسوسه هاى او را دشمن بدارد و نگذارد بر دلش راه يابد پس 

اگر چنين بود، من نيز محبت خود را دز دلش اسكان مى دهم تا اينكـه دل او را  

كاملااز آن خود سازم و دلش را از دنيا فارغ و به آخرت مشـغول نمـايم واو را   

بهره مند سازم و چشم و گـوش و دلـش را    چون محبان ديگرم، از نعمتهاى تازه

باز كنم تا اينكه با دلش بشنود وبا آن به جلالت عظمت من نگاه نمايد به طورى 

كه دنيا را بر او تنگ سازم و لذت هاى دنيوى را دشمن او قرار دهـم و او را از  

دنيا و آنچه كه در دنياست بترسانم همانطور كـه چوپـان گوسـفندان خـود را از     

ه هاى خطرناك مى ترساند و دور مى نمايد، او را از گناهان دور سـازم و  چراگا

چون بنده اى به اين مقام دست يافت، از مردم مى گريزد و گوشه گيرى اختيـار  

مى نمايد واز دنياى فانى به دنياى باقى منتقل مى شود، از خانه شيطان به خانـه  

  . خداوند رحمان پناه مى آورد

اى را به هيبت و عظمت زينت مى دهم، اين است عيش  چنين بنده! اى احمد

هـر كـس    گوارا و زندگى جاويدان و اين است مقام اهل رضا و خشنودى؛ پس

طبق رضا و خشنودى من رفتار نمايد، سه خصـلت را مـلازم او مـى سـازم بـا      
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سپاسگزارئى او را آشنا مى كنم كه با فراموشى مخلـوط نشـود و محبتـى بـه او     

م كه محبت مرا بر محبت آفريدگانم مقدم بدارد؛ پـس چـون مـرا    ارزانى مى دار

دوست بدارد من نياز او را دوست خواهم داشت و چشم دلـش را بـه شـكوه و    

جلال خود از او پنهان نخواهم ساخت؛ پس در تاريكى شب و روشنائى روز بـا  

ت او سخن گويم نا اينكه سخن گفتن او با آفريدگانم قطع شود و با ايشان مجالس

ننمايد و سخنان خود و فرشتگانم را به گوشش برسـانم و رازى را كـه از مـردم    

پنهان كرده ام در اختيارش قرار دهم لباسى از حيا و شرم بر او بپوشانم تـا همـه   

مردم از او شرم نمايند و بر روى زمين راه مى رود در حالى كـه آمرزيـده شـده    

بهشت و دوزخ براى او پنهان نمى  است و دل او را شنوا و بينا سازم و چيزى از

و او را به آنچه در قيامت بر مردم را به آنچه در قيامت بر مردم مى گـذارد  . كنم

از قبيل ترس و وحشت، آگاه نمايم و او را بر حساب رسى كـه از ثروتمنـدان و   

فقيران و نادانان و عالمان به عمل خواهد آمد مطلع كنم و قبر او را نورانى نمايم 

ينكه نكير و منكررا براى سئوال و جواب نزاد اوبفرستم، امـا انـدوه مـرگ و    تا ا

تاريكى قبر و لحد و بيم روز قيامت را نبيند، پس براى او ميزانش را نصب نمايم 

و نامه علمش را مى خواند و آن هنگام ديگر مترجمى بين من و او نيست و من 

  . بان و دوستانبا او بدان واسطه سخن گويم؛ پس اينهاست صفات مح

همت خود را يكى ساز و زبانت را يكى گردان و بدن خود را زنده ! اى احمد

هر كس از من غافل شد، بانكى نخواهم داشت كه . بدار كه لحظه اى غافل نباشى

  . در چه وادى هلاك مى گردد

و در كتاب بحارالنوار از كافى كلينى و معانى الاخبار شـيخ صـدوق و نـوادر    

به نقـل   �و حضرت كاظم  �سندهاى مختلف از حضرت صادق راوندى با 

حديثى روايت شده كه ما اين حديث را طبق الفاظ كتاب كافى در  �از پيامبر 
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G حا"بة بن مال�ك ب�ن Eعم�ا� �ستقبل "سو� بّ : اينجا ذكر مى كنيم، فرمود

لانصا"� فقاd � : Tبّ م�ومن حق�اكيف نت يا حا"ثه بن مالك� فقا�T يا "س�و� 

يا"سو� بّ عزف�ت : لY ³ حقيقه فما حقيقه قولك فقا� �فقا� d "سو� بّ 

نظر n عرß" Y � ق�د  s�نف× عن #نيا فاسهر� �¦ � ضما� هوجر� � 

هل �نة ي nنظر  ��هل � ضع للحسا	 �  Hسمع عو ���نة �  s ��"�à

Eا"T فقا� "سو� بّ  s "اEب¬� فاثبت � Gبّ قلبه   .عبد نو" 

باحارثه بن مالك بن نعمان انصارى  �رسول خدا : فرمود �امام صادق 

يـا رسـول   : كردچگونه اى؟ عرض ! حارثه بن مالك: روبرو شد، حضرت فرمود

هـر چيـزى را حقيقتـى اسـت،     : فرمـود  �رسول خـدا  ! مومن حقيقى ام: اللهّ

به دنيا بى رغبت شده ام، شـب را  ! يا رسول اللهّ: حقيقت گفتار تو چيست؟ گفت

تشنگى مى كشـم و گويـا   ) روزه در اثر(بيدارم و روزهاى گرم را ) براى عبادت(

رم كه براى حساب گسترده گشته و گويا اهل بهشـت  عزش پزوزدگارم را مى نگ

بنده اى است كه : فرمود �را مى بينم كه در ميان دوزخ مى شنوم؛ رسول اللهّ 

  )158( .خدا را دلش رانورانى فرموده، بصيرت يافتى ثابت باش

يم هر چند آنچه را نقل نكرد -واگر تو در اين آيات و رواياتى كه نقل كرديم 

. يه خوبى تدبر نمايى سواز اين عبارات، است -بيش از آن است كه تقل نموديم 

سـخن را در  . و اللهّ الهادى والمستعان؛ و خداوند هدايتگر و يارى كننـده اسـت  

   .اينجا به پايان مى رسانيم

  . و الحمدا على الاتمام و على سيدنا محمدو اله الصلوه والسلام
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  . 2/248تفسير قمى . 39/3

  . 101، آيه )7(سوره اعراف . 40/1
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  . 116) ص(توحيد شيخ صدوق . 43/2

  . 21، باب 65) ص(كامل الزيارت . 44/1

  . 1/138الكافى . 44/2

ميزرا جواد آقاملكى تبريزى و كتاب اللّـه  ) لقاء اللّه(براى تفصيل بيشتر به كتاب ارزنده . 44/3

  ). مترجم(شناسى علامه طهرانى مراجعه شود 

  . 27 - 26، آيه 55سوره الرحمان  -45
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  . 58، آيه 30سوره روم  -61

  . 31، آيه 3سوره آل عمران  -62
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  . 237، كلمه قصار 400) ص(نهج البلاغه ترجمه شهيدى . 65/1
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  . 79، آيه )56(سوره و اقعه . 65/5

  . 31، آيه 3سوره آل عمران  -66
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  4/0148آشوب مناقب ابن شهر  -68
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  . 31، آيه 3سوره آل عمران  -71

  . 165، آيه 2سوره بقره  -72

  . 188) ص(صحيفه علويه ترجمه محلاتى،  - 2329 - 11/325تفسير موضوعى قرآن  -73

  . 2/40) بخارالنوار. (74/1

  . 68/363بحار النوار . 74/2

  . 20آيه ) 42(سوره شورى  .74/3

  . 10، آيه )35(سوره فاطر . 74/4

  . 143) ص(توحيد شيخ صدوق  -75

  . 312توحيد علمى و عينى ص  -76

  . 90، آيه 12سوره يوسف  -77

  . /326تحف العقول ص  -78

  . 21، آيه 24سوره نور  -79

  . 160 - 159، آيه )37(سوره صافات . 80/1

  . 328) ص(تفسير عسكرى . 80/2

  . 1/101)مستدرك الوسائل. (81/1

  . 83 -82، آيه )38(سوره صاد . 81/2

  . 128، آيه )37(سوره صافات . 81/3

  . 197) ص(اسرارالتوحيد سيد حيدر آملى، . 81/4

  . 42آيه، ) 53(سوره نجم  -82

  . 27، آيه )42(سوره شورى  -83

  . 33، آيه )31(سوره لقمان  -84

  . 36، آيه )47( �سوره محمد 

  . 64، آيه )29(سوره عنكبوت 

  . 53، آيه 41سوره فصلت  -85

  . 54، آيه )41(سوره فصلت  -86

  . 4آيه ) 57(سوره حديد  -87

  . 33، آيه )13(سوره رعد  -88



109 

 

  . 105، آيه )5(سوره مائده  -89

  . 6، آيه )84(سوره انشقاق  -90

  . 17آيه ) 72(سوره جن  -91

  . 37 - 36، آيه )43(سوره زخرف  -92

  . 19، آيه )59(سوره حشر  -93

  . 28، آيه )18(سوره كهف  -94

  . 200، آيه )2(سوره بقره  -95

  . 13، آيه )40(سوره غافر -96

  . 269، آيه )2(سوره بقره  -97

  . 56، آيه )22(سوره حج  -98

  . 110، آيه )20(سوره طه  -99

  . 62، آيه )10(سوره يونس  -100

  . 63، آيه )10(سوره يونس  -101

  . 10/130ترجمه موسوى همدانى ) الميزان( -102

  . 106، آيه )12(سوره يوسف  -103

  . 31، آيه )3(سوره آل عمران  -104

  . 31، آيه )3(سوره آل عمران  -105

  . 28، آيه )58(سوره حديد -106

   .27، آيه )18(سوره كهف  -107

  . 2، آيه )10(سوره يونس  -108

  . 10/9الميزان ترجمه موسوى همدانى  -109

  . 96، آيه )16(سوره نحل  -110

  ، آيه28سوره قصص  -111

  . 115، آيه )2(سوره بقره  -112

  . 27 - 26، آيه )55(سوره الرحمان  -113

  . 78، آيه )55(سوره الرحمان  -114

  . 1، آيه )87(سوره اعلى  -115
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  . 32، آيه )35(سوره فاطر  -117

  . 59 - 57، آيه 23سوره مومنون  -118

  . 61، آيه )23(سوره مومنون  -119

  . 75، آيه )6(سوره انعام  -120

  . 21 - 18، آيه )83(سوره مطفقين  -121

  . 21، آيه )12(سوره يوسف  -122

  . 140، آيه )3(سوره آل عمران  -123

  . 165، آيه )4(سوره نساء  -124

  . 83 - 82، آيه )36(سوره ياسين  -125

  . ؛ بامختصر تفاوت2/125) محجة البيضاء( -126

  . 7 - 5، آيه )102(سوره تكاثر  -127

و از اين آيه شريفه استفاده مى شودكه همانا مشاهده آيات . 14، آيه )83(سوره مطفقين  -128

قين، مستور است و پره و حجاب ب آنها كشيده شده، به وسـيله چشـم   الهى كه از چشم غير اهل ي

دل است نه چشم ظاهرى، پس براى دل چشم است همانطور كه ادارى اعضاى حسى ديگـرى نيـز   

 -عز وجل  -ودر تاييد اين معنا، آيات در قرآن كريم است اطز جمله اين فرمايش خداوند . هست

  : مى فرمايد

  ، )6(سوره ياسين (دا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون و جعلنا من بين ايديهم س

  )9آيه 

آنـان فـرو   ) چشـمان (وما فرارورى آنها را سدى و پشت سرشان سدى نهاديم و پـرده اى بـر   

  گسترده ايم، در نتيجه نمى توانند ببيند

  : و اين آيه شريفه

  . 171، آيه )2(سوره بقره (صم بكم عمى فهم لا يعقلون 

  لالند، كورند، در نمى يابندكرند، 

  : واين فرمايش خداوند سبحان

افلم يسيروا فب الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لاتعمى الابصـار  (

  .)46آيه ) 22(سوره حج (ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 

د يـا گـوش هـايى كـه بـا آن      آيا در زمين گردش نكرده اند، تا دلهاى داشته باشند كه بينديشي

  . بشنوند؟ در حقيقت، چشم ها كور نيست ليكن دلهايى كه در سينه هاست كور است
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اين آيه به خوبى مراد از چشم وگوش و غير آنها را تفسير مى كند كه همانا مقصوداز همه آنهـا  

 در خصوص هدايت و ضلالت، همانا اعضا و جوارح دل و باطن است نـه اينكـه اعضـاى جسـمى    

و ساير معانى كه درباره هدايت شدگان و گمراهان، تصريح و به كار گرفته شده، از اين . ظاهر باشد

  . باب است

  : مانند اين فرمايش خداوند متعال

اللّه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الذين كفروا اولياوهم الطاغوت يخرجونهم من 

  .)275آيه ، )2(سوره بقره (النور الى الظلمات 

خداوند سرور كسانى است تكه ايمان آورده اند؛ آنان را از تاريكيها به سـوى روشـنايى بـه در    

كسانى كه كفر ورزيده اند، سرورانشان، طاغوتند، كه آنان را از روشـنايى بـه سـوى    ) ولى. (مى برد

  . تاريكيها به در مى برند

  : واين آيه شريفه

  .)8، آيه )36(ياسين  سوره(انا جعلنا فى اعناقهم اعلالا

  . ما در گردنهاى آنان تاچانه هايشان، زنجيرهايى نهاده ايم

پس براى دل، عالمى است همانطور كه بـراى حـس   . واز قبيل آيات در اين باره ذكر شده است

  . عالمى است و و براى دل احكام و آثارى شبيه عالم حس وجود دارد

  . 14، آيه )27(سوره نمل  -129

  . 12، آيه )45(جاثيه  سوره -130

  . 10، آيه )35(سوره فاطر  -131

  . 126، آيه )6(سوره انعام  -132

  . 52، آيه )42(سوره شورا  -133

  . 22، آيه )58(سوره مجادله  -134

  . 35، آيه )24(سوره نور  -135

  . 35، آيه )45(سوره نور  -136

  الارض فى البيات -137

   .37 - 36، آيه )24(سوره نور  -138

  . 37 -36، آيه )24(سوره نور  -139

  . 160 - 159، آيه 37سوره صافات  -140

  . 24، آيه 12سوره يوسف  -141
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  . 82، آيه 38سوره ص  -142

  . 128، آيه 37سوره صافات  -143

  . 40، آيه 37سوره صافات  -144

  . 55آيه . 43سوره زخرف  -145

  . 80، آيه 42سوره نساء  -146

  /.  10آيه  ،48سوره فتح  -147

  . 169 - 168توحيد شيخ صدوق ص  -148

  . 17، آيه 8سوره انفال  -149

  . 4 - 3، آيه 53سوره نجم  -150

  . 128، آيه 3سوره آل عمران  -151

  . ، باب من اذى المسلمين و احتقرهم2/352الكافى  - -152

  . /31، آيه 3سوره آل عمران  -153

و اين نور كه در آيه ذكر شده، روح زنده اى است كه انسان به . 28، آيه 57سوره حديد  -154

وسيله احياء مى شود همانطور كه در اين فرمايش خدا بدان اشاره شده است كه او مـن كـان ميتـا    

بـود و زنـده اش   ) دل(؛ آيـا كسـى كـه مـرده     )122انعـام، آيـه   ... (فاحييناه و جعلنا له نورا يمشى

ظاهر سياق وجعلنـا  . ردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن، در ميان مردم راه برودگ

  . اين است كه بيان براى احييناه باشد... له

  . 128اثبات الوصيه ص  -155

  . آمده است) 1/379ارشاد القلوب (يعظمنى حق عظمتى  -156

  . 380 - 1/379الرشاد القلوب  -157

  . ، ترجمه مصطفوى90/ 3افى اصول ك -158
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